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Lars ۵‏ 
در ۲۱مردادماه‌سال ۲۷۵ اهجری‌شمسی«میرزارضا کرمانی» از چهره‌های انقلابی و مسلمان 

دوره قاجاربه جرم‌ازمیان برداشتن ناصرالدین شا قاجا به شهادت رسید.میرزا رضااز مریدان 
سیدجمال‌الدین اسه آبادی بودودروقایع نهضت تحریم تنباکوبه مدت ۶سال در قزوین زندانی 
شد. بعد ازآزادی به استانبول رفت وبعد ا زآشنایی با سید جمال و افکار انقلابی-اسلامی او تصمیم 
كرفت که به ایران با زگردد و ناصرالدین شاه قاجاراین حاکم بی کفایت رااز مان بردارد. میرزارضا 
در با زجویی ola‏ که ماموران دولتی از اوکردند اظها کر ده بود: «نتیجه اعمال شاه قاجار خرابی و 
ویرانی کشور بو چنین شجره‌ای رابایدقطع کرد که دیگر ابنگونهثمرندهد» 


رحا ت ایتا مبرزی فيرازك 


در ۲٤‏ شعبان سال ۱۳۱۲هجری قمرى آیت الله میرزامحمد حسن شیرازی مشهور به ميرزاى مجلد ازبزر گترین مراجع مكتب 
تشیع وجهاناسلام رحلت کرد. آیت الله شسیرازی بعد از کسب دانش ازمحضرعلماى اصفهانء به نجف اشرف رفت ومد تهانزد 
بز ركانى چون أيت الله شيخ مر تضی انصاری شاگر دی کرد. پس ازوفات شيخ اعظم و انصاری. کرسی تدريس وزعامت شیعیان به 
ایت الله شیرازی محول شد. ايت الله مير زامحمد حسن شير ازى نزدیک به ۳۰سال سرپرستی فضلاو علمای شيعه راعهده‌دار بودو 
به قهر مان جنبش تنباكو شهرت داشت.زیرابا تحریم تنباکو و دخانیات ازادامه سودجویی‌های استعمارگران غربی جلوگیری كرد. 
این اقدام اولین مبارزه صریح رو حانیان با شاه ودولت انگلیس بود. واقعه نهضت تحریم تنباکو ازلحاظ تاریخی»سیاسی. اقتصادی 
ومذهبى درتاریخ مبارزات ایران اهمیّت ویژه‌ای دارد. 


SISI 


در ۲۷مردادماه‌سال 1۹ امج غفاری ملقب به کمال الملک استاد بر جسته 
و گرانقدر ایران درهنر نقاشی درشهر نیشابور بدرود حبات گفت. او در ۱۳سالگی از کاشان به تهران آمد 
ودردارالفنون‌به تحصیل مشغول‌شد.پیشرفت کمال‌الملک دریاد گیری‌هنر نقاشی بسیارسریع بودو 
دراندک مدتی وی باسمت نقاش باشی دردربارناصرالدین شاه به کارپرداخت.این هنر مند ارزنده دراین 
مدت آثاری خلق کرد که‌نمایانگر استادی ومهارت وی‌درنقاشی است. تابلوی‌معروف تالا s‏ که‌محمد 
غفاری نز دیک به ۵ سال بررو ی آن کار کرد نخستين اثری بود که با امضای كمال الملک آن رابه پایان رساند. كمال الملک برای تکمیل 
دانش خوددرهنرنقاشی به چند کشسوراروپایی سف رکرد.اودرسال ۱۳۲۹ هجری قمری مد رسه صنایع مستظرّفه راتأسیس کرد. 
كمال الملک در زمان رضاخان ازترسیم چهره او خودداری کرد و به همین علت به روستای حسین اباد نیشابور تبعید شد. سرانجام 
بعد ازفوت» پیکر این هنر مند ب رجسته و استاد ارزنده‌ایران زمین در آرامگاه عطارنیشابوری به خاك سپرده شد. 


کلام اقفيى 


در ۲۷مرداد ماه سال ۳1۷ ۱هجری شمسی آتش بس جنگ تحمیلی عراق عليه ايران بعد از ۸سال جنگ اعلام شد. این حکم را 
شوراى امنیت سازمان ملل متحد صادر کرد. قطعنامه ۵۹۸ عراق رابه خارج كردن نیروهایش ازایران‌ملزم می کرد. يس ازپیروزی 
انقلاب اسلامی, استکبارجهانی و گروههای مخالف انقلاب اسلامی درداخل ايران با همكارى یکدیگر درراه نابودکردن انقلاب 
اسلامى تلاش کردند. رژیم بعثى عراق‌هم با تحریکهای آمریکا جنگ راباايران أغازكرد.امايس ازشروع جنگ تحمیلی» رژیم 
عراق بامقاومت ایرانیان ومر دم مسلمان و وطن يرست روبروشد که انتظا رآن رانداشت.سرانجام پس ازپیروزی‌های پی درپی ایران 
درسالهای جنگ تحمیلی بویژه فتح خرمشهر درسال ۱۳۱۱ هجری شمسی مجامع بين المللی قطعنامه ۵۹۸ رادرسال ۱۳۹۱۷ صادرو 
آتش بس جنگ تحمیلی عراق عليه ايران رااعلام کردند. 


دنبای ورزش و جوانان بود و از قضااز دوستان شاه‌قدمی 
هم به حساب می‌آمد دعوت حق را لبیک كفت و به 
همچنین در دوره‌ای هم خاطراتی تحت 
عنوان‌خاطرات زندان‌برای‌مجله‌اطلاعات 
هفتگی می‌نوشت که سبک و نگارش 
خاصی داشت و همین طور خواننده حاص خودش را. 
د رگذشت این دو همکار مطبوعاتی رابه‌بازماند گان 
محترم تسلیت می گوییم و برای آنان از درگاه حضرت 
حق» رحمت و غفران الهی مسئلت داریم. 
همکار گرامی آقای اسماعیل غلامی 
رخ ای a‏ ری تور 
برای روح آن مرحوم غفران الهی و برای بازماند گان صبر 
جزیل آرزومندیم. 


يادى از دو همکار 

هفته گذشته همکار قدیمی‌مان نعمت الله شاه‌قدمی 

پس از یک دوره سخت بیماری به رحمت 

خدا رف شاه‌قدمی از حمله نویسندگان 

باسابقه مطبوعاتى به حساب می امد كه تا 

جند سال پیش به عنوان قصهنويس و طراح 

جدول با مجله همكارى می كرد كه به دليل كهولت و 

بیماری از کار افتاده شد و دیگر نتوانست به خدمت ادامه 
دهد. 


از شاه‌قدمی زن و فرزندی به يادكار نمانده است و 
> اقوام و از جمله برادرش تنها يادكارانش بوده‌اند و 
به تعبیری او از این جهت غریبانه رفت. 

همچنین مقارن با در گذشت شاه‌قدمی. نویسنده‌ای 
ديك رکه جدای کارنویسند گید رصفحه‌بندی و گرافیک 
نیز همکار ما در موسسه اطلاعات و بویژه در نشریات 


سرد بير و کار کنان محله اطلاعات هفتگی 
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محمد امين جوادى 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


bad?‏ و خشک دیدنی‌اند؟ 

تازكىها زايندهرود را دیده‌اید؟ 

این بزركترين و زيباترين نماد اصفهان و سی و سه 
پل و پل خواجو. 

Sl‏ اصفهان نصف جهان است. زاینده‌رود نصف 
با آن همه‌ی اعضاو اندامهایش کار می کنند و ¿All jue‏ 
امادیدن زاینده‌رود که له بستر خشکی که زمانی 
زاینده‌رود در ان جاری بود قلب هر بیننده‌ای رابه 
درد می‌آورد. 

دیروز من اصفهان بودم. در یک سفر یک روزه 





سخنان بزركان ۱ 
-التماس به خلق شرمند گی استا گر بر اورده شود 


A E T A 


- کسے كه ازدواج كند نيمى ازدين خود را حفظ 


كردة ات حضرت محمد(ص) 
-به‌نادان نیکی کردن گاه از بدی کردن دشوارتر 
ايك محمد حجازی 


-تمامی طلاهای روى زمين و زیر زمين به قدر یک 
فضیات لدت Ae‏ افلاطون 
-فرد حسود سلطان و گدا؛ زشت و زیباء عالم 
وجاهمل.بزرگ و کوچک و خلاصه همه را مبتلا 
ك0 آلبرت انیشتین 
هادى درخشان - بندرانزلی 
محاصره شده در مشكلات 

زنى بی يناه و مستاجر هستم كه دود ختر ويك يسر 
دارم يسرم بار کک و 
درمانومداواىاوهمبامناست.ضمنا به یک 
عمل جراحی نیاز دارد که استطاعت مالی آن را ندارم. 
دخترم دارای ناراحتی پوستی است و هميشه تحت 
نظر است. شش سال است که همسرم ترکمان کرده و 
هیچ خبری از او نداریم.بابی انصافی و ناجوانمردی 
تمام وقتی مشکلات زندگی رادید مارا ترك کرد 
ورفت. از طریق کارهای موقت و پاره‌وقت که 
در منازل انجام می‌دهم درآمد مختصری كسب 
می کنم که کفاف نمىدها. در الونکی ۰ امتری در 


۳۳۸۶ رو‎ Yo 


و ازروی پلی گذشتم که در سمت چپ سی و سه 
بل کے ا م كدي مببير بو 
خورده زايندهرود افتاد. داشت بغضم می تركيد. یکی 
ازهمكاران خوبم در دفتر نمایند گی اصفهان همراهم 
بود. می كفت برخی کارشناسان معتقدند ہے ای 
زاینده‌رود ادامه بيدا كند. ممکن است سی و سه پل هم 
فرو بریزد» پلی که آنهم با آب زنده اسست ودر سات 
ان هنر مندان بر جسته این سرزمین از موادی استفاده 
کرده‌اند که با اب محکم مى شود و بدون آب GA‏ 
می‌بیند و یک کارشناس که با او صحبت می کردم 
می كفت وقتی می خواستند اين پل را بسازند و برخى 
بناهای اصفهان راو از جمله مسجد امام» شکوه بی نظیر 
معماری جهان اصفهان راء چندین ماه در شهر کسی 
تخم مرغ نمی خورد چون از سفیده و حتی پوستش به 
عو A‏ ات ار 
همینطور ساخت بدنه پل. 

اصفهان اما اوج شکوه هنر و معماری اين سرزمین 
را در خويش جلوه‌گر ساخته است واسيب اين AS‏ 
يعنى آسیب بخش بز ركى از تمدن این سر زمين»اماحال 


يك زیرزمین زند گی می كنم که همین اجاره کم هم 
جنك ماه است که يرداخت نشده. ايد باور نکنید 
کند. | گر یرای یک دختر۱ساله کاری بیدا شود باز 
کمک است. آنقدر مشکلات زند گی محاصره‌ام کرده 
که اصلاً به فکر این نيستم که چند ماه اسست نه میوه 
خورده‌ايم ونه گوشت. چون مشکلات بزرگتری 
داریم. اگر درمانده نشده بودم حتی اين نامه را هم با 
امضای محفوظ برای خوانند گان نمی‌نوشتم تا آنان را 
و به واقع نیازمند کمک هستم و لذا چاره‌ای ندارم جز 
اينكه از هموطنان عزیزم کمک بخواهم. 
حف تهران 
این که طلب دنبا نبست 
قدر مرا؛ و می‌فرمود: ای مالک من ترادوست میدارم 
يس من مسرور می شدم به اين حمد. و حمد می کردم 
حدا رابر آن. 
وجنان‌بودان par‏ که خالی نبودازیکی از 
سه خصلت: یا روزه‌دار بود و یا قائم به عبادت بود و 
يامشغول بذ کرو مشغول قرائت قرآن» و هیچ چشمی 
ندیده و گوشی نشنيده و بر قلب هیچ بشری خطور 
نکرده» که افضل باشد از جعفر بن محمد صادق(ع) 
از جهت علم و عباده و پرهی زکاری. شخصى به ان 
حضرت عرض کرد: که ما طالب دنياييم و دوست 
دوست دارید و می خواهيد با او جه کار انجام دهید؟ 
آن شخص عرض کرد: می خواهم با او به روزی خود و 
عيال خود وسعت دهم. و صله ارحام به جای اورم. و 


زاینده‌رود آبی ندارد. بسترش خشک و ترک خورده 
است و از تشنگی له له می‌زند. در آبگیرهای کم حجمی 
کهاینجاو انجادیده می‌شوند. ان دک غازهاو قوها 
برای م رگ رودخانه مويه می کنند. زمانی زاینده‌رود 
باهزاران قو وغاز و هزاران پرنده جلوه‌ای داشت و 
شکوهی... و حال انسان تمام اب ان راسر کشیده است. 
برای تغذیه سد زاینده‌رود. برای تامين اب این شهر و 
ان شهر. اما ایا ما انسانها حق داریم و ایا این نسل حق 
دارد هرجه را که دستش می رسد بنوشد بخورد ببلعد 
وخراب کند تا انسانهای فردابر قحط و حشک یادشان 
نيايد که ما چه بوده‌ایم و چه عظمتی در اين سرزمین 
خودنمایی می کرده است؟! 

شكفتى هايم در اين سفر کوتاه يك روزه البته با 
دیدن قحط و خحشک زاینده‌رود بایان نگرفت. تخت 
درا تن که تسا تست سر ا 
تاريخ است. به اعتبار سنك قبرها و مزارهایش. مزار 
ملاصدرا و میرفندرسکی و تاج و واله و... اما در کنار 
ان انجه که ازارت می دهد خبری است که می‌ شنوی 
از تخریب تکیه دراويیش که به گفته کارشناسان 


تصدق نمایم. و حج و عمره بعمل آورم. 
حضرت فرمود: اینکه طلب دنیا نیست» این عین 
منبع: چهار ده معصوم. صفحه ۲۸۴ 
عباس عابد - انديشه 


تاراح آخرین سرمابه 
من از کسبه قدیمی یکی از شهرهای استان فارس 
حساب می‌شوم که پروانه كسب من تاريخ سال ۵۰را 
دارد و خودم بالاای ۵سال سن دارم. اما از بازیهای 
روزگار غافل بودم. در سال به خاطر نوسانات بازار 
ورشکست شدم به خاطر اینکه ابرو و اعتباری داشتم 
یک باب مغازه و دو واحد مسکونی و تمام سرمايهام 
دار ون ترس مس ال ي ار 
> حف_ظ آب رو کنم.ام احال پس از چند سال تحمل 
سختی و دشواری اجاره نشینی, فقدان سرمایه و مغازه 
و یک فرزند بیکار به روز گاری دچار شده‌ام که از خدا 
سس« 
تنگدستی سيار طاقت فرساست آنهم بعد از سالهای 
سال آبروداری و داشتن خانه و زندگی. اما حال غرورم 
را کنار گذاشته‌ام و از خوانندگان خير و نیکوکار کمک 
مى خواهم. اين نتيجه آبرو آخرین سرمایه من برای 
خانواده است كه امیدوارم بتواند به کارشان بيايد. دا 
به شما اجر دهد. 
الف -ج -شيراز 
آيااينها شهروندان ايران نستند؟ 
ار 
به آن اهميت نمی دهد وضع معيشتى مردمى است که 
نه كارمند د ولتندء نه بازنشسته ونه از جایی مستمرى 
م رت نه قراردادی‌اند و نه استخدام. امثال کار كران 
روزمزد» دستفروشان شاگردهای مغازه و کار گران و 
کمک مکانیک‌هایی که در جاهای مختلف کار می‌کنند. 
به هرحال این عده کسانی هستند که به د رامد ثابت 


قدمتى جندصد ساله داشته ويك اثر باستانى به 
حساب می آمده و گرفتار كج سليقكى شده و نیز از آن 
ازاردهنده‌تر بنای فولادی باشکوهی است که می رود 
تابه يك اثر باستانی بدل شود که ساختمان شیک و 
قشسنگ و مدرنى می تو آنست‌بشوی اما نشد. مصلای 
شهر رامی گویم که سالهاست نیمه کاره رها شده و 
تنها اسكلت آن پاب ر جاست. به اعتقاد اهل فن اگر تا دو 
سه سال دیگر برای تكميل آن اقدامى صورت نگیرد. 
ميليادرها تومانى که تابه حال صرف ساختمان آن شده 
به هدر مى رود و دیگر قابل بازسازی هم نخواهد بود 
و نمی‌دانم اين جه سرنوشتى است که در كشور اسلام 
وانقلاب دامان مصلاهايمان رارهانمی كند. ازاين 
دست مصلاهاى نیمه كاره كم نداریم. از جمله مصلای 
تهران» سالهاست که مى خواهد تمام شود اما هنوز نیمه 
کاره مانده است. كرجه باز جای شکرش باقی است 
که در مصلای تهران نماز عبد فطر می خوانیم و در ایام 
ماه مبارک رمضان مراسمی در أن بركزار می كنيم و 
بخشهایی از ان قابل استفاده شده است. اما این یکی 
دیگر كاملا به امان تعدا رها شده است؛ برای دلخوشی 


دارن د ونه کار مداوم. بیمه و بازنشستگی هم ندارند. 
می خواهم بيرسم ایا اینها شهروندان اين جامعه نیستند. 
چرا هیچ امتیازی به آنها تعلق نمی گیرد؟ 
کسانی که در کارهای ساختمانی هم کار مى کنند 
همین وضعیت رادارند. قبلا باز يك کوپن بود که 
دولت به همه می داد و انها هم از این یارانه دولتی 
استفاده می کردند. اما اينهم دیگر قطع شده و يا کالای 
کوپنی آنقدر کم شده و دير اعلام می‌شود که نمی تواند 
کمک حال انها باشد. ای مسوولانی که حقوق و مزایا 
وبیمه و بازنشستگی دارید. به فکر این گروه از مردم 
1105 با یر مارا راب ار 
de‏ 
محسن ذوالفقارى -ساوه 
به كشور و ملتم افتخار می كنم 
بنده به عنوان یک جوان ۲۲ ساله که در یک جامعه 
اسلامی زند گی می كنم همانند دیگر هموطنانم حماسه 
پرشور ۲۲ خرداد را از یاد نمی‌برم و به کشورو ملتم 
o‏ کنم امابا توجه به بى نظمى هايى که پس 
از انتخابات به وجود امد فکر می‌کنم ریشهیابی اين 
مشکلات هم ضرورت دارد. نظر شخص بنده‌این است 
ل نظمی‌هاازهمان مناظرههای‌تلویزیونی 


Ys 
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eS 
لذتبخش و يرثمراست و شرینی‌های خاص خود‎ 
رانيزدارد بویژه اگرزند گی شيرينى نیز در كنارش‎ 
رقم بخورد.‎ 
اين زن ومردشمالی كشاورزكه شكاردوربين‎ 
حاج محمد ذبیحیان عكاس قديمى مجله مامور تهيه‎ 


بازدید کنند كان از تخت فولاد هم دريغ از چند كاركر 
که در ان مشغول کار باشند و این برای اصفهان و 
مردمانش و مردم دیندارش هیچ خوب نیست. اين 
بناهای نیمه کاره و پروژه‌های ناتمام و این دستبرد 
انسان به طبیعت و پنجه کشیدن بر چهره ظریف دشت 
و کوه و چشمه و جنگل و خاک چشمآزارند. برای 
آنکه بدانيم طبیعت و بویژه میراث فرهنگی و تمدنی 
ماچقدر عظمت دارند و مهم‌اند. کافی است LES‏ 
سری به مسجد امام يا جامع عباسی بزنیم که سراسر 
پراز شگفتی است. همان نگاهی که به در و دیوار 
سقف‌های بلند و محرابهای عظیم و کاشیکاریهای 
شگفت بیندازید کافی است تا هوش از سرتان برود 
و به ایرانی بودنتان افتخار کنید. راستی چراما مراقب 
افتخاراتمان نیستیم؟ ۱ 

راستی اصفهان بدون رقص باشکوه اب در پای سی 
و سه پل زيما نیمی از قشنگی‌اش رااز دست نمی‌دهد؟ 
و شبهایش بدون انعکاس رنگ و نور بر آب فراخنای 
زاینده‌رود رویایی و شاعرانه می‌شود؟ 

۳ 


شروع شد که کاندیداهای محترم رودرروی یکدیگر 
همدیگر را به ندانم کاری متهم کردند و چیزهایی را که 
نباید گفته می‌شد گفتند. کاش اين مناظره‌ها طوری 
تنظیم مى شل که موجب بدبینی مردم نشود و جلوی 
سوءاستفاده‌های بعدی گرفته شود و امیدواریم که رهبر 
انقلاب و مسوولین بتوانند موجبات ارامش کامل مردم 
را فراهم بیاورند که خدا وجودشان را حفظ LS‏ 
نکته دیگر اینکه می‌خواهم بگویم جامعه ما بيش 
از هر چیز به معنویت نیازمند است. اگر ما نفسانیات 
راکن ار بگذاریم و به معنویت بیشترروی بیاوریم و 
در کارهایم ان خدا را بیشتر درنظر بگیریم موفق تر 
مى شويم. روح آدمی به دعاو نیایش بسیار نیازمند 
است. کاش شماهم در مجله خودتان به این مطالب 
پیشتر توجه نشان بدهید. 
ندم خيرم 
خواهش 
بایزید گفت: «خداوند مرا به دو هزار مقام معنوی 
رساند و درهرمقام مملکتی رانشانم داد. من قبول 
نکردم. خداون د فرمود: پس جه مى خواهی؟ گفتم: 
می خحواهم توفیقی دهی که هیچ چیزی نخواهم. 
فرستنده: محمدرضا جامی - خواف 
گزارش به شمال کشور شده‌اند در ماسه‌های شمال 
کشو ر اقدام به کاشت خربزه و هندوانه کرده‌اند چند 
شیرینی را با هم یکجا گره زده‌اند. 
نخست انكه به کار کشاورزی که خود حرفه 
شیرینی است روی کرده‌اند و دیگر آنکه محصولشان 
هم شیرین است و شیرینی به کامها و ذائقه‌هامی آورد 
ودیگرآنکه به تلخی های کارنمی اندیشند. برای‌این 
کشاورزان «شیرین کار» توفیق و سربلندی وبرای 
کشاورزی و باغداری کشور روزهایی شیرین تر از 
امروز آرزو مى كنيم. 





ا مه به سرد یر 


خوانند كان خوب وا رحمند محله اطلاعات هفتگی 
وباعرض پوزش هميش كى به خاطر تاخیر در پاسخ 
به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 
JOO‏ 

كا سروش عربى - نوراباد 
شمامتشکرم. مقالهاى را که در مورد معجزه موبايل 
برایم‌آن‌فرستاده‌بودید به تحریریهدادم تامورد 
a‏ ار را را 
استفاده در یک صفحه جدا گانه به جاب خواهد رسید. 
موفق باشید. 

× محمود جعفری " کرمان 

به روابط عمومی سپرده‌ام که درخواست شما 
اجابت شود. در مورد سوالات شماهم بايد بگویم که 
به زودی صفحات مورد نظر شماراه‌اندازی می شوند. 
آقای نجف‌زاده به کار دانشگاهی مشغولند و در حال 
تا رم ال نا دج تا سار ار 
خبرن‌گاری باتو جه به‌همکاریهای خوبی که با مجله 
داشته‌اید. یک عکس ويك کبی شناسنامه به‌همر اه 
آدرس و نشانی کامل کفایت می کند. موفق باشید. 

كا مریم اصغری -انجمن دانش اموختگان 
نابینای ایران 
عهده‌دارید درزمینه‌ارائه حدمات فرهنگی وآموزشی 
به نابینایان و کم‌بینایان کشور ارزوی موفقیت دارم. 

× مهدی جعفری HU‏ تهران 

منت ر اثار بهتری‌ از شماهستم. درباره Sl‏ 
فرستادن صلوات هم فكر نمی كنم کسی تردیدی 
داشته باشد. 

× نامجو - کوهبنان 

مطلب شمارا به بخش ترازوارجاع دادم تامورد 
بررسی قرار گیرد. 

× محمدعلی پرواز -فارس 

نامه شسمارابه همراه تصویرارسالی به بخش 


مشاور خانواده سپرده‌ام تادر آن قسمت درج شود. 

× م ف -شمال 

متاسفانه جاب نامه درخواست به این شكل 
مقدورنیست.می‌توانید بابخش آگهی هاى مجله 
تماس بگیریدتابه‌صورتآگهی اطلاعیه شمابه 
جاب برسد. موفق باشید. 

كز عباس عابد -انديشه 


به y je‏ بخش ترازو توصیه کرده‌ام که به 
نامه‌های دستی هم رسید گی کنند. 

كا پروانه مهد یزاده - تهران 

lala‏ در ساعت اداری با تلفن‌های روابط عمومی 
مجله تماس حاصل فرمایید. 
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كلا حکم تنفیذ دکتر محمود احمدی نژاد توسط رهبر 

ye M‏ صنفی روزنامه‌نگاران به دستورقاضی 

كلابه گزارش بانک مرکزی رشد نقدینگی از ۱۳/۱ 

6 انگلستان ۵۰ میلیارد پوند برای تحریک اقتصادی 

اين کشور به بازار تزریق می AS‏ 

كلا سلطان قابوس پادشاه عمان به ايران آمد. 

كلا عمره مفرده در ایام ماه مبار ک رمضان لغو شد. این 

تصمیم به دلیل شیو ع بیماری انفولانزای خوكى در 

بر ار را 

عللام شد روزانه ۲ایرانی به آنفولانزای خوکی 

مبتلا می‌شوند. 

اعلام شد. 

كلا شركتهاى هواپیمایی داخلی ۱۱۷میلیارد تومان 

كلا وزیر کشاورزی درباره خشكس الى به مجلس 

ياسخ داد. 

کیانگ از جانب دولت جين شد. 

كلابروجردى:باافراد خاطى بازداشتگاه كهريزك 

كلا طالبان به مر كر استان بغلان حمله كرد. 

ل( گروه ۱۶ مارس لبنان تجار انشعاب شد. 

كلا اجساد قربانیان حوادث نیجریه در گورهای دسته 

در ره 

كلاروسيه آماد گی خودرابرای دفاع ازاوستیای 

جنوبی اعلام کرد. این سرزمین بخشی از گر جستان 

است که اعلام استقلال کر ده است. 

(اسراییل اخراج فلسطینی‌های ساکن قدس را 

el 

basa Vesjo sl el SS SK 

مر كرفت 

سودان را محكوم كرد. 

کلینت-ون: تجارت بدون دم و کراسی در آفر ينا 

SS GS, pl LY‏ به حل بحران‌هندوراس 

لا نظامی ان آمریکادر ۷پای گاه کلمبی As‏ 


می‌شو ند. 
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انتخابات در كردس تان عراق كه با پیروزی جناح 
ی شمر ات ی تعاس وهای کر 
دریی داشت یکبار دیگر نگاههارابه این سرزمین جلب 
کرد زیر خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق و 
شرایطی كه در این کشور به وجود آمده موید اين مساله 
است که عراق باید به عراقی‌هاسپرده‌شده و مردم این 
کشور خودشان زمام امور رادر دست بگیرند. 

هر جند وضعیت کردستان عراق از همان ابتداو حتی 
در زمان حیات صدام حسين و حزب بعث با دیگر نقاط 


کردستان عراق 
نسيت به بقیه اين 


كشور بهتر است 


این کور مار ت يو د ا کال aletas‏ ها 
کنترل اوضاع رادردست بككير ند بایدابهام‌زدایی شدهو 
زمينه مساعدی برای اجراى قانون اساسى و چگونگی 
تفسیم قدرت و ثروت به وجود بيايد. 

عراق از ۲گروه جمعيتى كر دو سنى و شیعه به و جود 
آمده‌واین گروههاهر یک منطقه حاصی رادراین کشور 
به حوداحتصاص داده و در آن زند گی می کنند.ا گر چه‌در 
برخى مناطق شاهد اختلاط اقوام و گروههاهستیم و در 
زمان حاكميت حزب بع ث هم تلاش بسیاری از جانب 
حکومت o‏ كرفت تابا ک وج اجباری دولتی‌ها؛ 
بافت جمعیتی دجار تغییر شو داما تجربه‌نشان داد که این 
طرح نتوانسته موفقیت آمیز باشد و به شکست انجامید. 
خصو صا يس از سقوط رژیم بعث و صدام > 
آنهایی كه ناكزير به كوج شده بودند نتوانستند به زند گی 
در مناطقی که به انها تعلق نداشت ادامه بدهند. 

کردهاوشیعیان از همان زمان که قیمومیت اين 
سر زمين به انگلیسی‌ها سپرده شد با هیات حاکمه در گیر 
بودند. 

شیعیان که به ایران گرایش داشتند در اعتراض به 
نفوذانگلیس, انقلابی به راه‌انداختند که‌به انقلاب ۱۹۲۰ 
معروف شد. این انقلاب كه هدايت ورهبریش راعلمای 
نجف عهده‌دار بودند پس از کشمکش‌های بسیار درپی 


دخالت ارتش انگلیس به شکست انجامید که این 
مساله سبب گردید تعدادی از سران این انقلاب به ایران 
پناهنده شدند. کردها نیز که يس از جنگ اول جهانی 
در جریان مذاکرات صلح وعده استقلال دریافت کرده 
بودند در وضعیت نا گواری قرار داشتند زیرا بر خالاف 
تمامی توافق‌هاو وعده‌ها مشاهده کردند که وسیله‌ای 
برای تشکیل کشوری به نام عراق شده‌اند. وضعیت 
عراق و انچه برس ركردها و شیعیان این سرزمین امد تا 
حدودی مشابه شرايطى بود که در عربستان ایجاد شد 





زیرابر خلاف وعده‌ای که به اعراب داده شده بود يس از 
جنگ انها اسیر دست انگلیس و فرانسه شدند. درحالی 
که درباره عراق نیز رأى لندن ملاک قرار گرفت. 

در کتاب صد میلیون عرب که توسط تیری دژاردن 
فرانسسوی نوشته شسده در بخش مربوط به عراق آمده 
که«عراق ساخته كاملا مصنوعی انگلیسی‌هاست که 
برای به خود منحصر كردن دو میدان نفتی که همه جيز 
آن‌دوراازهم جدامی کرد میدان‌ه ای کر کوک و 
بصره -تصمیم گرفتند ۳جماعت را که آنها راهم همه 
جيزازهم جدامی کرد یعنی کردهاء ای رآنیان واعراب 
راب رگ ردپایتختی که‌ازیاده ارفته‌بود گرداورند. 
غالب o‏ درست هم می گویند که عراق از 
دیوانگی‌های جرجیل. است».این ۳ گروه که تیری 
دژاردن در کتاب خود به انها پرداخته در طول سالهایی 
که از تشکیل کشوری به نام عراق می گذرد هیچگاه 
نتوانستند در کنارهم در آرامش زندگی كرده ودست در 
دست یکدیگر در راه صلح و دوستی قدم بردارند. 

عراق در سال ۱۳۵۸ به اشغال مغولها درامد ولی 
درسال ۱۵۳۵ ترکان ete‏ أن راتصرف کرده‌و به 
پاشانشین كرك وک؛بصره.بغدادوموصل تقس یم 
کردند. در فاصله سالهاى ۱7۲۵ تا ۱۱۳۸ ایرانی‌ها براین 
سرزمین حکومت می کردندولی ازسال E‏ ۱۷۰ مجددا 


حكومت يادشاهان ترک در آن آغاز شد. 
ان به یک كشور تبديل شده بود تحت قيموميت اين كشور 
در آمد. در سال ۱۹۲۱ ملک فيصل پسر حسين شريف مكه 
در صورتى كه شيعيان و كردها مخالف بو دند به يادشاهى 
عراق رسيده و رزيم اين كشور به يادشاهى تبديل شد. 
عراق با تحولاتی مواجه شدهودرسال971١موصل‏ 
یافت. از همان زمان قدرت در دست اهل سنت بوده و 
خونین قدرت رادردست گرفته و نظام حکومتی عراق را 
به جمهوری تبدیل کرد. از ان زمان تا حمله امریکاو جامعه 
جهانی به اين کشور که به سقوط رژیم بعث و صدام حسین 
انجامید قدرت همواره در دست نظامیان بو ده و دمو کراسی 
ad‏ لا ری از امن کنو ر ر خت بريستة بوڈ زيرا يش از 





عبدالکریم قاسم نوبت به برادران عارف رسیده و عاقبت 
هم درسال ۱۹۱۸ بعثى هابا کودتایی به قدرت رسیده و به 
صورت سیستماتیک به سركوب مخالفان پرداختند. 

در زمان بعثی‌ها اگرچه سعی شد نیم‌نگاهی به کردها و 
شیعیان بشودولی قدرت دردست اهل سنت و یادرحقیقت 
اهالى تکریت بود که نبض حزب بعث و دولت و شورای 
فرماندهی انقلاب و ارتش رادردست داشتند. در طول اين 
سالها کردهاو شیعیان به مبارزه ادامه می‌دادند ولی بعثی‌ها 
که هر صدای مخالفی رابه شدت سر کوب می کردند اجازه 
فعالیت به آنها نمی‌دادند. جنگ با ایران و اشغال کویت این 
واقعیت را آشکار ساخت که اگر رژیم بعث و صدام حسین 
مهار نشوند اوضاع در منطقه رو به وخامت خواهد گذارد. 

پس از جنگ اول خليج فارس که به آزادسازی کویت 
انجامید مخالفت با حکومت بغداد افزایش یافت. دراین 
مقطع برای تحت فشار قرار دادن رژیم بعث علاوه بر 
تحریم‌هایی كه اعمال گردید دو منطقه پرواز ممنوع در 
شمال و جنوب عراق ایجاد شد. 

به این تر تیب کردها که دارای قدرت نظامی و سیاسی 
بودندبادردست گرفتن کنترل این منطقه.درصددایجادیک 
حکومت خودمختار بر آمدند. آنها بارها براین مساله تاکید 
کرده بودند که حواستار یک کردستان ازاد و خو دمختار در 
عراقی دمو کراتیک و فدرال هستند. 


فد رالیسم در عر اق 

ازروزی که‌مساله‌س ر کوب ویاسرنگونی رزيم بعث 
عراق و صدام حسين مطرح گردید و گروههای عراقی در 
داخل و خارج از این کشور به تقویت خود پرداختند. یکی 
از مسائلی که همواره مورد تو جه قرار داشت نظام حکومتی 
و تقسیم قدرت ومس ووليتهابين کردها؛ شیعیان‌واهل 
اود 

يعنى برخلاف دوران گذشته قراربراین شد تاتمامی 
عراقىهادر تعيين سرنوشت خود و کشورشان نقش داشته 
باشند. به ‌همین دلیل ضمن تاكيد بر حفظ يكيار چگی و 
تماميت ارضی عراق» نظام آتى این کشورفدرالی تعيين 
رین 

ازمس‌ائلی که در پیش نویس فانون اساسی مورد تاکید قرار 
كرفت عبارت بودند از: 

به رسمیت شناختن دولت کردستان در استانهای 
دهوک. اربیل و سلیمانیه. 

دراین حال درنشست مخالفان عراقی در لندن که 
قبل از سقوط صدام بر گزار شد حکومت آینده اين کشور 
فدرالی تعیین گردید.ولی 
کردها در چارچوب فدرالیسم 
و کنترل کردستان بادومشکل 
dl yo‏ هستند که از همان ابتدا 
وان وس 
انداخته است.به همین دلیل 
عده‌ای مساله تجزیه عراق به ۳ 
pis‏ م9 e‏ 
وباره‌ابران تا کید ورزیده‌اند. 
درحالی که كردها جه در دوران 
قبل از سقوط صدام و پس از آن 
بأرضاعة ن دوا که ي 
از عراق دمو کراتیک باقی خواهند ماند. 

مشکلات کردهابادولت م رکزی برس رمس ائل زیر 
بوده است: 

۱-موقعیت کرکوک و اقلیت تركمن هاكه در این شهر 
ساکن هستند و از حمایت تركيه بر خوردارند درحالی که 
las S‏ بارها اعلام کرده‌اند که کر کوک پایتخت کردستان 
ات E‏ هت مس EE E E‏ 

۲-کردها خواستاربخشی از درآمدهای نفتى هستند که 
درمناطق کردنشین قراردارند. این مسائل دريى انتخابات 
چندی پیش باز هم مورد تاكيد و توجه قرار گرفت. 

بارزانی رئيس حکومت کردستان عراق که در انتخابات 
اخیر توانست اکثریت رابه دست بیاورد صراحتاً اعلام 
کرد که T‏ بي اضر ای اس ری فربارمفساله 
ک رک وک و ایر ان نر روند فعالیت‌ها خاطرنشان‌ساخحت 
celta as ls‏ 
ارتباطی نداردو این موضوع طبق ماده ۰ قانون اساسی 
عراق حل شده است. 

به‌ این ترتیب کر دهااعلام کر دند که در چا رچوب عراقی 
مستقل ودموکراتیک فعالیت خواهند کرد ومشکل ک رکوک 
واه نوع مدا فى کل ماه یواست ام 
ارضی عراق حفظ شده و این کشور یکپارچه باقی بماند. 


هم 4 4 م6 t‏ 
ا د د اشت شاى سای که اند كان 

حزب کار گر انگلیس در فشار 
حزبی وج ود دارد اما معمولا این نظام به 
تدریج دوحزبی شدهاستء ب هطورىكه 
در همه انتخابات یکی از دو حزت a:‏ 
مجلس عوام می شوند. دراین میان به حزب 
لیبرال دمو کرات تو جه جندانی نمی‌ شود تا 


دو قرار داشته است. 


امااخي رآ و در كمال تعجب براساس نتایج 
انتخابات شوراهای محلی حزب محافظه کار 
ولیسرال دموکرات از حزب حاکم پیشی 
گرفته‌اند درحالی که شسورای محلی بیش از 
a‏ ۳ را 


زمينه هزینه‌های مالی نمایندگان پارلمان 
انگلیس به وجود آمد و این مساله به شدت از 
طبق آخرين نظرسنجی‌ها محبوبیت حزب 
ار را A‏ ۰ درصد نشان می‌ دهد 
> مخالف دولت گوردون براون نخست 
وزیرانگلیس ازمحبوبیتی بین ۳۵تا۶۵درصد 
برخورداراست که این امرناشی از بحران 
اقتصادی است که كر يبان جهانیان را گرفته و 
مردم انگلستان رادر فشارقرارداده که باعث 
خشم آنان شده است. 

همین مساله باعث استعفای ۱۱ نماینده 
خشم انگلیسی‌ها حاضر به استعفا نیست 
ولی وعده‌انجام اصلاحات قانونى براى 
است. 

طرحی که طی أن اختيارات نمایند گان 
حقوق و مخارجشان از انهاسلب خواهد 
در چنین مواقعی به كار مى گیرند يعنى قول 
اصلاحاتی اين جنينى رامى دهند و یا «قربانی» 
درنظر گر فته می شسود تاتمامی تقصیر ها رابر 
كردن بكيرد و معمولا هم با استعفا مساله ختم 
به خير می‌شود! 
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l€‏ كيان فولادی 
اه كا di‏ 
وسطىها 

مهمترين اقدام اقتصادی دولت که مقدماتش در دوره گذشته فراهم شد واجرايش به 

٤‏ سال آینده واكذار, طرح تحول اقتصادى است كه سرانجام پس از ماههاء مجلس پس از 
تر و سق هاى فراوان در کمیسیون ویژه‌ای كه برای بررسى أن تشکیل داده‌بود اظهارنظر 
كرد و تفريباً بسيارى از پیشنهادهای دولت دراين طرح گسترده را تصويب كرد وبهاين 
ترتيب تاجند هفته | ينده اين لايحه براى تصويب و اجراى نهايى به صحن علنی مجلس 
شورای اسلامی خواهد آمد. لايحه ای كه تغييرات محسوس وفراوانى دراقتصادايران 
ایجاد خواهد كرد. اما از ميان بخشهاى مختلف اين لايحه قانونى دو بخش آن بیشتر و 
زودتربه چشم مى آيد و درزند گیهای اقتصادى مردم تاثير خواهد گذاشت. اول آن بخش 
كه به حكم اين طرح تحول» قيمت حاملهاى انرژی شامل بنزين و كازوييل به طور آزاد 
تعیین می شود و تا امروز دوقیمت ۲۵۰ یا ۰ ۰ تومان براى بنزين» به طور نمونه مطرح شده 
وبخش دوم ترتیبات و مقدماتی است که دولت در نظر گرفته تااقشار ضعیف تر جامعه 
ازنظردرآمدی سیب چندانی نبینند و موردحمایت قرار گیرند. چرا که طبیعتاً بس از 
آزاد شدن بهای بنزین و گازوییل و رسیدن قيمت‌ها به حد ۲۵۰ یا +٠١‏ تومان برای هر ليتر 
بنزين»افزايش قيمت‌هابه طور محسوس در جامعه روی خواهد داد و دولت برای مراقبت 
و حمایت از توانایی اقتصادی مردم آنها را از نظر اقتصادی به ده دسته و گروه تقسیم کرده 
و قصد داشت که به ۷دهک (دسته) که در جایگاه ضعیف تری از نظر در امدی قرار دارند به 
طور مستقیم و ماهیانه مبلغی اختصاص دهد تابه این ترتیب با بالارفتن د رآمداين گروههاه 
افزایش قيمتهاء يشان راجندان آزارندهد.اینکه‌این کمکهای اقتصادی دولت دقيقاً برای 
هر ماه وهرنفردر این دسته‌های مورد حمایت چقدر خواهد بود.هنوزمعلوم نیست. اما 
آنچه که اين روزها معلوم تر شده آن است که با توجه به اينكه مبلغ كل کمکی که قرار است 





دو داستان واقعی 
داستان اول -دوستی که مدتها در ایالات متحده آمریکا زندگی می کرد برایم 
اینطورمی كفت که در آن سرزمین و حتی بسیاری کشورهای اروپایی در جيب هیچ 
كس تقریبا هیچ يول واسکناسی نیست.درسالهای قبل چک واين روزهاهم جك و 


به محل «نمایشگاه بين المللى» خوش آمديد 

محل نمايش كاه بین المللى تهران» از مناطق خوش آب وهواى تهراناست. فضای 
سبزآن باعث تارديه یکی از آخرین مجاری تتفس شهر تبدیل شود بهویژه كد اطرافش 
رااتوبانهاو یابانهای بسیاری احاطه كردهاند, امااز آنجا که شر کت نمایشگاههای 
بي نالمللى تهران. شر کت دولتی بوده و طبق قانون دولت موظف به واگذاری اموال خود 
به بخش خصو صى (خصوصی سازی) شده. چند روزی است که ماجرای فروش اين 
شر کت و محل نمایشگاههای بين المللى تهران در شمال شهر به كوش می رسد تکذیب 
و تایید می‌شود و در آخرین اقدام سازمان حصوصی‌سازی مايل به فروش است. وزارت 
باز ركانى میلی به‌فروش ندارد واظهاربی اطلاعی می کند و اتاق‌بازر گانی ایران و تهران 
go‏ تعاون مایل به حریداری ملک هس ند. هنو زاتفاقى نیفتاده اما جندی قبل در 
رویدادی که شباهتهاى قابل توجهی به‌ماجرای نمایشگاه تهران داشت. در gral‏ 


اطلاعات ل O)‏ ارو ۳۳۸۶ 


kianfulladi@yahoo com 
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اقشار متو سط اقتصادى ابران. بايد مذاكرات مربوط به اين بحث را 
به دقت در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى دنبال کنند 

y‏ از طریق دادن حقوق ماهيانه به اقشار مورد حمايت و ضعیف» دراختیارشان قرار 
دهد معلوم است واگراین مبلغ بين دسته‌هاو كروههاى بيشترىازمردم تقسيم شود. 
سهم هریک ازآنهاکمتر خواهد شد كميسيون اقتصادى ویژه مجلس شوراىاسلامى 
اينطور تصميم كر فته وطرح تحول اقتصادى رافعلا اینطور اصلاح کرده است که تنها 
دودهك يايين جامعه مورد جنين شکل از حمایت اقتصادی قرار كير ند. كه اين دو گروه 
معمولاً گروههایی هستند که‌برای مثال تحت پوشش کمیته مداد یا بهزیستی قراردارند 
یا سر پر ست اقتصادی خود رااز دست داده‌اند و به هر حال جزو محرومترین اقشار جامعه 
قرار دارند. به این ترتيب يرداخت يول به طور مستفیم وماهيانه lar‏ متو سط جامعه. 
يعتى دف کی ای ای a‏ خواهد تبك از این طريق بول ری براي دوذهک ین 
باقى بماند و این پول باقيمانده انقدرباشد كه واقعا بتو اند جلو ی اسیب‌های اقتصادی به 
اين ضعيف ترین‌هارابگیرد. کمیسیون ویژه مجلس این طوراستدلال كردهاست که‌اگر 
بخواهيم برای ۷بخش از جامعه که شرايط اقتصادى ضعيف تر ی دار ند حقوق ماهيانه برای 
جبران افزايش قیمت‌هاقرار دهیم» نتيجه اين خواهد بود که سهم هر نفر (بهدليل زياد شدن 


48ل در جع کیرد مدای دی کار کر ا 
امر كاملاً عادی است که در ایالات متحده آمریکا مردم حتی برای يرداخت چند دلار 
كه می تواند زير ده دلار هم باشد» چک می کشند. 

اس راربا کر اس در سر را یر اک 
ان ارب ر سس خر کر زر کر او O‏ 
خر جها استفاده كنند» اما با دیدن داستان دوم علت كاملا مشخص می‌شود. 

داستان دوم شخص دیگری که او البته همین نزدیکی ها و در تهران زند گی می LS‏ 
هم برایم از روزی می كفت که خودرويش رافروخته و حریدار بخشی از پول خودرورا 
به شکل يول نقد داخل یک كيسه سياه رنك در محضر تحویلش داده.اوهم برای اينکه از 
خحطرات سرقت اين كيسه يول که يول فروش خودرو در ان ريخته شده. محفوظ بماند 
از خريدار می‌خواهد که وی را به یکی از بانکهای نزدیک برساند. فروشنده با پولها به 
بانک‌واردمی شود و آنهاراتبدیل به چک پولهای(تراول چک) مسافرتی ۱۰۰هزار 
تومانی می کند و آنهارا داخل يك كيف دستی بسیار کوچک می E‏ از بانک خارج 
شده و بلافاصله‌با حودروبه درب منزل خودمی‌رود. از خودرو پیاده‌می شسودو هنوز 
چند قدمی از خودرو دور نشده و چند متری بیشتر به باز كردن در منزل نمانده بوده که 
ناگی ان نف ربا چاقوبه وی حمله‌می کنند ودرحالی که تنها چند متربامنزلش فاصله 
دات ی کف راد ی واه سا و e yo‏ ات رام شال 






تجربه کار خانجات نساجی اصفهان می‌تواند به سادگی برای محل 
نمانشگاه بين المللى تهران تکرار شود 


1 00 









تعداد) آنقدر کم خواهد بود كه نمی تواند فشار حاص ل ازافزايش قيمتهارابرايشان 
از بین برد هر چند برا اين اقشار متوسط هم ابزارهاى حمایتی در قالب روشهای 
تامين اجتماعی مثل انواع بیمه‌های درمانی بیکاری و شبیه به ان قرار داده خواهد شد که 
درنهایت نوعی از حمایت اقتصادی هم شامل اين بخش از جامعه شود. اين نظر مجلس 
هنوز قطعی نشده و یک دور دیگر نمایند گان مردم واعضای دولت در این باره واين بار 
در صحن علنی مجلس به بحث و گفتگو خواهند پرداخت يس هنوز این امکان که نظر 
دولت بر نظرنمایند كان غلبه پیدا کند و تعداد پیشتری از قشرهای ضعیف و متوسط از 
گرفتن مقرری ماهیانه بهره‌مند شو ند و جو د دار دامابه هر حال بايد درنظر داشت ضمن 
اينكه استدلال مجلس دراينكه بايد بخشهاى کمتری از مردم مورد حمايت مستقيم 
باش ند تا پول بيشترى بين آنها تقسيم شود صحیح است. نكتهديكرى نیز نباید از یادها 
دور شود که اتفاقاًدر شرايط سخت اقتصادى و زیرفشار تورم كروهى که بيشتراز پیش 
جایگاه و توانایی اقتصادی خو د را از دست می دهند و فقیرتر می‌شوند. همین قشرهای 
میانی جامعه هستند نه آنانکه در پایین ترین رتبه‌های اقتصادی قراردارند جرا که انها 
به طور معمول دست کم حمایتهای مراکزی نظیر کمیته امداد یا بهزیستی یا نهادهای 
مشابه راهميشه بر بالاای سر خوداحساس می کردند و حداقلی از نیازهای مالی ایشان از 
این طریق فراهم می گردید. اما قشرهای متوسط بى آنکه از چنین حمایتهایی برخوردار 
باشند.باافزایش قیمتها و بالارفتن تورم همان اندک قدرت اقتصادی گذشته راهم از 
کف خواهند داد وفشاربیشتری تحمل خواهند کرد.ب ی آنکه چتر حمایتی ویژه‌ای‌هم 
روی سرشان نگه داشته شده باشد. انجه هم که به نام نظامهای تامین اجتماعی و بیمه‌ها 
برای حمایت ازاین قشر مورداشاره قرارمی كيرد برای ایجاد و تاثیر گذاری‌واقعی به 
سالهاوقت و زمان نیا زدارد و طی چند هفته وچند ماه نمی تواند مش کلی ازمشکلات 
اقشار متوسط جامعه راحل کند. بايد جند هفته‌ای منتظر ماند و نتیجه اين در گیری سخت 
اقتصادى رادر صحن علنى مجلس شوراى اسلامى تماشا كرد. 9 


در آنسوی آیها به زحمت o‏ توانيد چند دلار داخل جیب 





یر ید 


ودرراه‌فرارهم بانشان دادن چاقوبه عابران و تهدید آنهاازدخالت شاهدان ماجرا 
جل و گیری می کنند. در کلانتری محل پس از ۶ ساعت انتظار. تنهابه وی گفته می‌شود 
كهبايد به اداره آگاهی مراجعه کنند ودرادارهآ گاهی هم پس از تشکیل پرونده‌و 
گرفتن اطلاعات این سرقت. فرد مال باخته به حداوند سپرده‌می شود وا کنون چند 
هفته است که نه از کلانتری خبری هست و نه از اداره آگاهی. 

دراداره آگاهی هم به‌وی گفته می شود که بايد بیشتر ازاينها مراقب باشند چرا 
که مراجعه کننده قبل از وی مال باخته‌ای بوده که پولهایش راداخل SOL‏ برده‌و 
روی پیشخوان بانک گذارده و از شيشه مقابل پیشخوان بانک هم عبور داده و به خیال 
خودش پولهارابه کارمند بانک سیرده اما دریک لحظه سارقی دستهایش رااز یشت 
سر مالباخته به جلو آورده و پولها رااز پشت پیشخوان و شيشه روی پیشخوان ربوده 
واز بانک خارج می‌شود بی انکه کسی از کارمندان و ماموران حفاظت بانک بتوانند 
مانعی برای سارق ایجاد کنند! 

حالا شاید بهتر بتواندانست که جرابه گفته آن دوست.مردمان در آنسوی آبها؛ حتی چند 
دلار هم در جیبشان نگه نمی‌دارند. آنچه هست يا چک است و یا کارتهای اعتباری. 


ند کارخانه بز رگ نساجی ورشکست شدند وقرارشدبافروش زمین‌هایشان 
بدهی‌هایشان و حقوق کارمندانشان پرداخته شود. کارخانجاتی که در یکی از بهترین 
نقاط شهر و در چند قدمی زاینده‌رود اصفهان قرار داشتند. قرار هم بر این بود که از این 
زمین‌هابرای کاربریهای شهری مثل يارك و فضای سبز y‏ خدمات شهری استفاده شود 
امادرحالی که‌دیوارهای کارخانه‌ها خراب نشده بو دند کارخانه هافر وخته شدندوپس 
از آنکه بعد ازمدتی.دیوارهای‌دورتادور کار خانجات برداشته شد.مردم اصفهان که 
درحال عبور از کنار زاینده‌رود بودند. در كمال تعجب دیدند که بجای ان کارخانجات 
که بنا بود فضای سبز شهر زیبای اصفهان شوند. دهها دستگاه آپارتمان شیک مسکونی 
ساخته شده و فروخته شده و محل قبلی کار خانجات به یکی از گران‌بهاترین محله‌های 
مسكونى شهر آنهم با تراکم بالا تبدیل شده چیزی که اگر حواسها جمع نباشد. به 
ساد گی شايد سرنوشت أينده محل نمایشگاه بین‌المللی تهران باشد. 3 





هفتة پیش گفته بودم كه می خواهم كمى دربارة OS Abro‏ 
دكتريرويزناتل خانلرى به طنز می گفت: «نامههاى ادارى به شيو مردم يأجوج و مأجوج 
نوشته می‌شود.»راست كفتهاست زیرانامه‌های ادارى یکی از پر کاستی ترين نثرهاى معاصر 
است. از ویژ كى هاى اين نثر حذف فعل» گذاشتن صفت مفعولی به جاى فعلء به كار بردن 
كلمهدرغير معنى خود به هم ريختن اجزای جمله دراز نویسی و... مثال به نقل از د کتر 
خانلری:«مدیریت محترم.... از آنجا که در این سازمان كتابخانهاى داير كرديده لذابه‌همت 
غالى آن جناب نیا زمند_واستمداد جسته_تادراین امراجتماعی بز رگ ش رکت. ودفتر 
کتابخانه رابه حط خود مزین و کا رکنانر مفتخر -ونام نیک خود رابه‌یادگار بگذارند.» 

این نامه رانقد می کنم:مد بریت یعنی بخشی که مدیر و منشسی اود رآن کار می کنند که 
شامل مدیر منشی. میز و صندلی فایل‌هاء تلفنهاو....است. يس به جای مد پریت بايد 
بو A‏ 

«از انجاکه»؟ از کجا که؟ منظور نویسنده«جون)»بوده‌ولی مثل کسی که‌داردفکاهی می‌نویسد» 
نوشته است‌ازانجاکه...«دایر) ر يعنى دور زننده. آباده «داير گردیده» بعنی دورزننده جر خیده‌است. 
يس این هم نادرست است و باید می نوشت ایجاد با نحداث یا تأسیس شده است. 

«لذا) یعنی بنابرین.ایا«بنابرین» اشکالی دارد که کلمه کهنه غير فارسی «لذا»رانوشته است؟ 

«آن‌جناب» یعنی مخاطب نامه که د کتر خانلری بوده.د کتر خانلری‌هنگام نقد این نام 
اداری گفته است:«آن جناب که منم برای فهم اين کلمات مشکل‌ها دارم: 

جه کسی نیازمند؟ ایانیا زمندهست پانیست؟ زیرافعل راننوشته است. چه کسی 
استمداد جسته است؟ استمداد راچگونه مى توان جست؟ مگر کلمهة استمداد به معنی مدد 
جستن نیست؟ پس آیانویسندة‌این نامه یأجوج مأجوجی مدد جستن را جسته است؟ کار 
عجیبی کرده است.ش کت ؟ شر کت كنل پاش ر کت نکند؟ jo‏ ؟ مزین کند يا مزین نکند؟ 
مفتخر کند نکند؟ چه کسی مفتخر کند؟ باز هم فعل‌ها و ضمیر هار ننوشته 

نويسندةنامة يأجوجى به جای نوشتن فعل‌های مركب شر کت کنید. مزين كنيد و... 
فقط اسم و اسم مفعول عربی نوشته است. ) رسم الخط اين نامه هم اشكال دارد: 

کار کنانرا.. را به اسم نمی چسبد.:به‌یادگار بگذارند...چرافعل را سوم شخص جمع 
غایب نوشته است؟ مگر مخاطب او د کتر خانلری «دوم شخص مفرد حاضر) انبوده؟ فرض 
کنیم می خواسته است با دکتر خانلری محترمانه حرف بزند. دراین حالت بايد می نوشت: 
به‌یاد كار بگذارید نه بهياد كار بگذارند. 

عسوب است‌این‌راهم بگويم که درزبان فارسی»برای احترامازفعل جمع استفاده 
تم كرف انل | کون قن y bs al.‏ كار فاسان ی وق ells‏ 
می زده‌اند. از فعل مفرد استفاده q‏ 

(شاها ادبی «کن» فلك بدخو را.... گر اسب خطا کرد به من «(بخش »او را...) 

حافظ گلبودهان به س لطان می گوید: es TENTEI‏ ۱ گدارا...) 
سعدى رند و قلندر به حكمران شيراز می گوید: 
اابهنوبتند ملوك اندراين سپنج سرای كنونكهنوبت«تواست|اى ملك بهعدل گرای» 

A A‏ هت رت خا راد كا ونين 
می گوییم «تو):«خدایا جهان پادشاهی «تو»راست...» پس در فارسى برای احترام گذاشتن 
از ضمیر یا فعل جمع استفاده نمی کرده‌اند اما از روزی که مردم ما با ادبیات و زبان انگلیسی 
آشناشدند.برای احترام از ضمیر y‏ فعل جمع سود جستند ی 


اتید تا 


جمع آنهایکی است YOU:‏ يس ماهم تقلید كرديم وياد گرفتیم که به( تو)‌بگوییم«شما 
ل 
«خلق را تقلیدشان بر بادداد ˆ ای دو صد لعنت براین تقلید بات 


دوست ‌بسیار گرامی و خوش لهجه‌ام »على میرانی از مشهد پر خاطرهدربارهُ مصدر 
جعلی پرسیده و همشهری خاطرات دور دستم » نصرالله شادلوی نازنین از بجنورد دربارة 
کرمانج نامه‌ای پربار نوشته است پاسخ على عزيزو نیکوهمسایهام راهفتة آینده و پاسخ 
نصرالله معطرم رادو هفتة دیگر می‌دهم. امیدوارم اين نیکو نهادان مرابیامرزند که‌دراز گویی 
كردم ونشد زودترياسخ شان رابنویسم...زبان‌شناسان ودوستانعزيزمء»اين سخن بكذاريد 
تاوقتى دكر.اميدوارمه رگزبیمارنشوید وا گرشدید. مارتان زودتراززود چنان‌به دیدارتان 
بيايد که «ماه اگر حلقه به در کوفت». جوابش گوئید... امین. 
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...بالاخره از دل كو ير و شهر یزد وكرمان به بندرعباس رسیدیم.شهری که ريتمهاى سازهای کوبه‌ایش 
اين روزها شهرت جهانى دارد... بندر لنگه و ب ىنظمىهايش در ورود و خرو ج كشتى مسافربرى و بالاخره 
كيش ... جزيره گلهای کاغذی. جز يرهاى با رمز و رازهایی كه در دل خود محفوظ نگه داشته است... 

هواى مطبوع و بارانی شهر بوشهر راشسته بود. شهرى كه تاریخچه آن با استعمار و رئیس على دلوارى 
گره خو ر ده است... راه اما هنو ز مانده بود. با گذشتن از نخلستانهای پربا راب يخش وب را زحان به طرف 
خوزسستان راه‌افتادیم... وا کنون خرمشسهر شه رحماسه‌ها و شسهریکه با خاطرات سالها یگذ شته اش 


فاصله زيادى دارد... 


$ مه nes‏ 
بعد ازاينكه گشتی در خرمشهر زدیم به طرف شلمچه 
راه افتادیم. مگر می‌شود مسافری گذرش به اين منطقه 
بیفتد و سری به شلمچه نزند؟ دشتی که خونهای مقدسی 
در ان ريخته شده. رشادتهايى كه تنها شاهد ان خاى 








ارو کک وهر که سیر E‏ مسافر های 
نوروزی به سمت مرز حر کت می کردند... شلمچه خاطره 
عملیات کربلای ٤و‏ ۵رادر ذهن همه زنده‌می کند.همسفر 
تازه از راه رسیده. اما با دلی پردرد همراه ما امده بود... 
دو برادرش را در همین مکان از دست داده بود... پیکر 


hi pi‏ 4 ® گزارش سفری پرراز و فریبنده به كوير و خلیج فارس 


سفر به نقطه‌ای كه بايد ساكت بود و نگاه كر د 


آنان را قطعه قطعه و در طى چند ماه به آنها تحويل داده 
بودند. حالا او در سکوت و خلوت خودش جلو می‌رفت 

در مرز شلمچه مسجدی ساخته‌اند و سرویسهای 
بهداشتی, چند تانك هم به ياد گار از آن‌روزهاباقی مانده... 
والبته‌دکل‌های بز رگ برق فشار قوی که از وسط میدانگاه 
عملیات ؛ و ۵ به طرف عراق مىرود!! 

هنوز هستند زنانى كه شيون كنان و شروهخوان كنار 
خاکریزها فى ید و براق leds‏ و ollas‏ 

در این مکان فقط بايد ساکت بود و ایستاد و به دشت 
صاف و یک دست نگاه كرد... حتى بوتهاى برای يناه 
چشم را بست و تصور كرد چند جوان رشيدء بی‌دفاع 
بی‌سنگر مورد حمله تويخانه و مسلسل‌های دشمن قرار 
گرفته‌اند... اما هر چند شلمچه ظاهر ا نمادی از رشادت 
جوانهای اين مملکت است اما افسوس که ردیای شهدا 
و مففودالاثرهای ان دیده نمی‌شود... 

در مجارستان و مخصو صا لهستان» حتی در مکانهایی 
كه ديكر هیچ اثری از مقرهای نگهداری اسراو یا گورهای 
دسته جمعی نیست» سنك لوحه‌ای بسیار زیبا بنا کرده‌اند 
واسم همه کشته شده‌ها رابر آن حك کرده‌اند... نامهایی 
که با گذشت زمان هم هر گز فراموش نمی‌شوند. 

اما در شلمچه هیچ سنك لوحه‌ای وجود ندارد. جز 
چند تابلو که بر آنها شعارهایی نوشته شده و یا به داشتن 
حجاب کامل در اين مکان LUSE‏ شده... اما کجاست نام 
صدهاو هزاران شهید و مفقودالاثرو جانبازهای شیمیایی 
شده؟ کجاست نام نوجوانهایی که‌هر گزبه‌سن ۲۰سالگی 
نرسیدند و آنهایی که ماندند تا به عنوان یادگار شلمچه 
بمانندوبعداز ۱۵و ۲۰ سال زجرو عذاب ازدرد شیمیایی 
شدنء آرام و بی‌صدا در خانه‌ای دور از اين مکان جان 
Mau lo‏ 
شده! جرا هيج كس به فكر حفظ آثار دفاع مقدس در 
اين استان نيست؟! درحالی که خرابه‌های شهر خرمشهر 
می al‏ به عنوان موزه‌ای تاثیرگذار باقی clas‏ 





شلمچه هم حداقل باحك نام شهدايشء يادآور جوانهای 
غيور و رشيد اين مرز و بوم مى بود و مايه فخر جوانترها 
ونس لهاى اينده. 

دیدن رديف رديف نام نوجوانها وجوانها وييرها بر 
کتیبه‌ای از يك سنك قيمتى و زيباى همین خاک شايد 
چ راذا كره کا کر ندران زان شدة ست 
راستى گاهی معناى بعضى سازمانها مثل سازمان حفظ 
اثاردفاع مقدسء كمى مبهم به نظر می‌آید. سفر به نقاط 
روى زمين مانده و جه كارهايى به غلط درحال انجام 
شدن است... هميشه جاله‌های کو چک يا بزرگ خیابانها 
بیشتر از حجم وسيع اسفالتهاى صاف به نظر مى ايند 
و همین امر بايد موجب بهبود وضع كشور و رسيد گی به 

شهر خاطره‌ها 

از شلمچه خداحافظی کردیم و به طرف شهر رفتیم... 
از نیمه روز گذشته بود... به طرف آبادان راه افتادیم... 
شهر آبادان هر چند هميشه پذیرای مهاجرانی از همه 
نقاط کشور بوده ولی از دیرباز ساکنین آن علاقه ویژه‌ای 
به شهرشان دارند... آبادان شهر خاطره‌هاست. سکوی 
پیشرفت خيلىها و روزگار خوش آنهایی که به واسطه 
بالايشكاه عظيم أن زندكى رااز نو شروع كردند... 
جنگ و درحالی كه هنوز خيابانها و کوچه‌ها ياكسازى 
نشده بود در اولين عيد مردم آبادان از همه نقاط كشور 
برای سيزده بدر به اين شهر بركشتند. شهرى نیمه ويران 
که هنوز عاشقان زيادى داشت. حتى بجههايى که بعد از 
جنگ به دنا آمده بودند. خود را آبادانی می‌دانستند... به 
همان لهجه صحبت می کردند و با عشق راجع به ایستگاه 
هفت و بریم و بوارده و سینما ركس صحبت می کردند... 
حالااماشهر قدری‌رونق‌پیدا کرده...پالایشگاه‌رابازسازی 
کرده‌اند... منطقه بریم و بوارده رامثل سابق رونق داده‌اند... 
خانه‌هایی که بعضی از آنها قدمتشان بیش از شصت. هفتاد 
مدرسه سالهای ابتدایی تحصیلی من در بریم بود... به 
طرف مدرسه رفتم. خوشبختانه شکل ظاهری‌اش بسیار 


شبیه به زمانی بود که اسم مدرسه dy y y)‏ صادق) بود... 

زمین ورزشش با همان چمن‌های یک دست برقرار 
بود... آما در مدرسه بسته بود و نتوانستم سری به کلاسها 
و حباط پرخاطره‌اش بزنم... 

از بریم و بوارده رد شدیم... هرجه دنبال خرابه‌های 
كنة: 

E‏ مس کر ار 

خنده تلخی روی لبهايم نشست. دیگر هیچ چیز برای 
پاداوری ان روز تلخ و کشته شدن و سوختن زنها و 
بچه‌های بیگناه باقی نمانده... نسل‌های آینده شاید هر گز 
ماجرای سینما ركس را به ياد نیاورند... 


هنكام جنگ. مردم اين شهر با 
چشم‌های به اشک نشسته. خانه و 





مسجد هندی ها 

سری هم به مسجد هندوها زدیم... البته بر سردر آن 
نوشته بو دند که‌این مکان مسجد هندی‌های مسلمان بوده 
كه همراه انگلیسی‌ها براق ساحن پالایشگاه وخانه‌های 
شرکت نفت به ابنجا آمده بودند... ولی سبک و سانش 
خیلی شبیه مسجد نبود و به معابد هندوها بیشتر شبیه 
می‌بود... اما باز خدا را شکر که اين یک مکان را حفظ 
کرده‌اند و هر كس از كنار أن رد شود می‌فهمد روزی 
روزگاری در این شهر هندی‌هایی که اجير شده بودند 
زنك کی من در دنك و 

به همین ساد گی مى شود تاريخ را زنده نگه داشت يا 
از بين برد... زمانى مغول شهرى را با ساكنينش به آتش 
می كشيد و حالا ما یاد گاری‌های تاريخ معاصرمان رابابیل 
و SUS‏ و دستهای خودمان نابود می كنيم!!! 

در جای جای مملکت ما کارهای زیادی روی زمين 
مانده كه بايد انجام شود... عشق به وطن فقط در گفتمان 
و شعارها نیست. قدر و منزلتی که ما برای یادگاری‌های 
روزهای تلخ و شیرین تاریخمان قائل هستیم میزان است 
نه گفته‌ها و شعارهایمان! 


هر كس به آبادان می‌آید حتماً بايد سمبوسه و فلافل 
را فراموش نکند... هيج جای ایران فلافل و سمبوسه به 
خحوشمزگی آبادان بيدا نمى شود... و هیچ سوغاتی بهتر از 
ادویه‌های خوش بو و خوش طعم ان نیست... البته بازار 
«ته لنجی» ابادان رونق بیدا کرده و خیلی‌هابرای سوغات 
جنس خارجی می خرند و با خود می‌برند... اما اگر کسی 
به ابادان برود و به ادویه فروشی «حاح محمد جلالی» 
سری نزند. چیزی را از دست داده که هیچ کجای دیگر 
نمی تواند ان رابه دست بیاورد... 

حاج محمد حلالی حالا شده قسمتی از تاريخ 
ابادان... اين خانواده نسل در نسل مغازه ادویه فروشی 
کوچکی در مركز شهر داشتند... با شروع جنگ و تخلیه 
شهرء آنها نیز شهر را ترك کردند. اما بازماندگان حاج 
محمد جلالی از اولین ساکنین شهر بودند که بر گشتند 
آبادان و چراغ مغازه راروشن کردند و... 

قبلاظرفهای‌بز رگ‌ادویه‌ردیف ردیف ازسرتاته‌مغازه 
چیده شده بود و برای هر غذایی با فرمول اعجاب‌انگیزی 
از هر ظرفی اند کی ادویه برداشته مىشد و مخلوط ان به 
دست مشتری داده می شد... خالا کمی هدرن تر شده‌اند... 
از قبل ادویه‌ها قاطی شده و کافی است بگویید برای ماهی 
ادویه مى خواهید يا برای پلو يا خورش... 

ریختن اندکی از اين ادویه طعم و عطری به غذا 
می‌دهد که قابل وصف نیست... 

بعد از خوردن فلافل و خرید ادویه به سمت اهواز 
حرکت کردیم...هواروبه تاریکی می‌رفت...شهر اهوازاز 
دور پیدابود.. ازرو زگاران جنگ داشتیم فاصله می گرفتیم 
وبراى روز بعد برنامه‌ریزی می‌کردیم... 

خوزستان همه جيز را در دل خود دارد... تاريخ 
پررنگ معاصر رو زگاران هخامنشی, از آن دورتر دوران 
ایلامیان... حتی مهاجرت بهودیان همراه با دانیال نبی... 


0 
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بيدايش نفت و عصر كشف و استخراج بز ركترين ثروت 
كشور... قومها و مذاهب مختلف كويشها و زبانهاى 
کاملاً متفاوت و خحلاصه ايكه حوزستان رنگین کمانی 
است از همه cl‏ 

هوا تاریک شده بود که به اهواز رسیدیم. روز بعد 
به طرف شوش و شوشتر و چغارزنبیل راه افتادیم که در 


شماره بعد به تفصیل خواهم نوشت... 
اللا يل و هم وس ادامه دارد 
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سربازی در عنبر 

برای ربه‌کای ۵٩۰‏ ساله و شوهرش جف 0T‏ ساله 
اینکه تک فرزند ا لها تایلر که از رنجرهای ارتش بوده 
در سالگی به نقطه دورافتاده‌ای در غرب کشورعراق 
به نام عنبر» اعزام شده بود چندان تفكر راحت وسادهاى 
نبود.انهامی‌دانستند که تادوره یکساله‌ماموریت تایلر به 
پایان برسد آنهاباید هرروزوشب رابادغدغه بگذرانند. 
هر زنك دری که به صدا درم ىآمدء هر زنك تلفنی که 
شنيده می شد و هر اتومبیلی که در برابر خانه آنها توقف 
می کرد» برای تحت تاثیر قرار دادن سیستم اعصاب 
انها کافی بود: «نکند خبری از تایلر فرستاده شده... 
نکند که او آسیب دیده باشد... نکند که خبر...» البته هر 
دوی آنها زن و شوهر شجاع و نترسی بودندء اما اخبار 
اسفناک و وحشتناکی که همه روزه از عراق می‌رسید. 
هدن ترسی راهم تحت تاو ر رار یداد وسر م 
هم مشخص شد که اضطراب و واهمه انها بدون دلیل 
نبوده است چرا که در یک غروب زمستانی طی یک 
تماس تلقنی از عراق به ربهکا حير داده شد که فرزندش 
در حين انجام ماموریتی در منطقه بلاد بر اثر انفجاری 
که طی ۳ انتحاری روی داد. دچار سوختگی 
نديد فلم ذا اج اكور کا ن مر 
آنگاه افسر مربوطه ربهكا را در جريان جزييات برنامه 
نتقال دادن تابار از عراق به کشورش و بستری شدن 
او در بیمارستان ویژه نظامیان مجروح بر اثر سوختگی 
گذاشت. اما افسر مذکور در برابر پرسشهای بی‌امان 
ربهكا ررد سس ديد فى پسرش دارای اطلاعات 
جندانى نبودو تنهابه ربه کا كفت که در ظرف ۲۶ساعت 
آینده» به دلیل اضطراری بودن وضعیت تایلر او را به 
بیمارستان نیروی دریایی ویژه سوانح سوختگی که در 
نوع خود از بهترین‌هاو مجهزترین‌هادر جهان می‌باشد. 


او 
El‏ $9 سارو ۳۳۸۶ 


خود رااز دست داده بود و انواع و افسام تجهیزات پزشکی زم بود تا او را حداقل برای چند روزى زنده 
نگهدارند. اما همه فراموش کرده بودند که او مادری داشت که اهل تسلیم شدن نبود و چنین شد که... 





او در عراق همه انگیزه خود رابه عنوان یک انسان از دست داد. اما 
هنوز یک بد يده قد رتمند د يكر برایش باقی مانده بود: «مادرش» 


HE 


دكتر بهمن بهروزی 


سر گذشتی جذاب درباره مادری که هر گز از 
باور خود دست برنداشت. باوری که اززنده 


ماندن يسر ش مى ؟ SS‏ 






انفجار در عراق 

بر اثر انفجاری که از یک ح رکت انتحاری ناشی 
می‌شد تایل رکه همواره با بيست رنجر دیگر در 
یک خودروی نظامی درحال حركت بود. دجار 
سوختگی مهلکی شد تا آنجا که پزشکان هم از او 
قطع اميد کر ده بودند.او دست چپ. نیم ی از دست 
راست. بیشتر چهره و صورت. بینی و قطعه‌ای از مغز 






منتقل خواهند کرد و آنگاه Es,‏ قادر خواهد بود تا 
اخرين اطلاعات همراه با جزییات را درباره پسرش از 
پزشکان معالج دریافت کند. 
انتقال در بيهو شى 

PC‏ شاع ال را از شري فران 
به بیمارستان نیروی دریایی در شیکاگو انتقال دادند. 
درحالی که‌هم به دلیل شدت سو ختكى و آسیب دید گی 
و هم به دلیل ارامبخش‌های قدرتمندی که وارد بدن 
تایلر کرده بودند. او در بیهوشی کامل بسر می‌برد و 
هنگامی كه ربه‌کا و جف برای نخستین بار چشمشان 
به پسرشان افتاد. او همچون یک بسته‌بندی کامل در 
پانسمانهای سفید رنگ پیچیده شده و حتی چهره او هم 
پوشیده شده بود و تنها بخش محدودی از دو چشم او 
دیده می‌شد و بس. آنگاه يدر و مادر تایلر با بی‌صبری 
رودرروى دو يرشت کههر کلام در یی تخصص 
داشتند قرار گرفته تا توضيحات انها را در مورد حال 
و روز تايلر بشنوند. آنگاه هر دو پزشک يس از معرفى 
و و IA‏ اتفاق افتاده 
آنها را در جریان جزییات امر گذاشتند. آنها به ربه‌کا و 
جف گفتند كه برخی از پروسه‌ها و جراحی‌ها به دلیل 
اضطراری بودن و واهمه از اينکه تایلر دچار قانقاریا و 
عفونت بشود در همان عراق انجام شده بود و اکنون به 
بقیه بايد رسید گی می‌شد. پزشکان مذ کور به پدر و مادر 
نگونبخت گفتند که بازوی چپ تایلر از ناحيه أرنج و 
قسمتی از دست راست او بايد به سرعت قطع می‌شد که 
اين کار در عراق صورت گرفته بود و حالا در بیمارستان 
باید روی جمجمه مغز» چهره. بینی و يوست او چندین 
پروسه جراحی و گراف (پیوند) انجام می كرفت. انگاه 
یکی از پزشکان درحالی که صدای خود رابه میزان قابل 
توجهی پایین آورده بود به آنها كفت که واقعیت اين 





شرایطی بسیار خطرناک بايد انجام كيرد. ضمن آنکه 
و مادر تایلر كفت که به طور واقع‌بینانه. شانس زنده 
ماندن تایلر کمتر از بيست درصد می‌باشد که تازه هر 
کدام از پروسه‌های جراحی و پیوند هم به دلیل فشار 
مذ کور آنگاه به آنها كفت که دستور مقامات نظامی اين 
است که هزینه‌های هنگفت جراحی بازسازی چهره 
زنده ماندن ندارند. تلف نشود. واکنون او وضعیت تایلر 
را چنین ارزیابی می کرد که بايد منتظر بود تا نبرد بدن 
تایلر برای زنده ماندن به انجام برسد و اگر او مقاومتی 
نشان داد آنگاه مراحل بعدی روی او انجام گیرد. ربه کا 
و شوهرش گوشهای خود را باور نمی کردند که از یک 
پزشک که در یک بیمارستان نظامی بايد بر طبق دستور 
مافوق عمل کد تلویحاً به آنان می گفت که پسرشان 
اول بايد خودش نجات بيدا LS‏ و سپس مداواروی او 
انجام گیرد. اين گفته به قدری ربه کا را آشفته کرد كه در 
یک ژنرال بود رفت و با صدای بلند که در تمامی طبقه 
ار بیمارستان شنیده می شنم گفت: (پسر من جانش 
را برای ماموریت‌های واهی که در یک کشور خارجی 
برای او در نظر گرفته بودید. تلف کرده است. او حتی از 
می كنيد و اساسا جه ربطی به شما دارد؟ و با اطمینان 
حالی در گوشه بیمارستان اناده شما آنچه را که باید 
در برابر این همه مشکل مقاومت LS‏ و انگاه اگر صلاح 
دانستید به او کمک می کنید! زهی تاسف که حتی کشور 
یک سرباز به او يشت کند آنهم درحالی که یک مشت 
دروغ تحویل همه داده‌اید...» آنگاه Sa‏ که از شدت 
عصبانیت چهره‌اش کاملاً قرمز شده بوم در حالی که با 
انگشت خود را به رئیس بیمارستان نشانه رفته بود با 
لحنی تهد ید کننده ادامه داد: «خدا را قسم مى خورم که 
نکنید تااو رازنده نگهدارید باهمه روزنامه‌ها؛ رسانه‌ها 
و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی مصاحبه می‌کنم و 
بخاطر دروغهایشان رسوامی کنم...» لحن ربه کا بقدری 
جدی بود که رئيس بیمارستان بلافاصله گوشی تلفن را 
برداشت و ضمن صحبت با مسوول بخش سوختگی و 
سوانح. درحالی که فریاد می‌زد گفت: «اين کدام ابلهی 
بوده که کمک به یک سرباز و درمان او رامنوط به زنده 
هلان او Ao sala‏ او دستور داد تا همه 
معالجات كامل و بدون درنگ روى LE‏ آغاز شود. 
بازسازى 
جند روز بعد كه يانسمان و بانداز از جهره تايلر 


برداشته شدء اگرچه او هنوز در بیهوشی بسر می‌برد اما 





مادرش که يس از باز گشت شوهرش 
به شهر و ديار خود برای دنبال كردن 
کار و زند گی بر بالین تایلر باقی مانده 
بود تازه متو جه شد که سوختگی جه 
وضعیتی برای صورت تایلر ایجاد 
کرده‌ودرواقم‌همه‌ب رآمد گیهای‌چهره 
تایلر از بين رفته و نه بینی بر چهره او 
باقی مانده بود ونه لب و گونه‌ای و تنها 
شانسی که آورد این بود که چشمان 
او تخطر كور قندن اتی که 
درواقع يروسه بازسازى روى جهره 
او باید به گونه‌ای انجام می كرفت كه 
از نقاط سالم بدن او مانند يشت و 
روى رانها و پاها تکه‌های يوست و 
رگ برداشته مى شد. آنگاه يك به یک 
E de‏ هر وت بايد يراق أو كنارف 
می‌شد. هر کدام ازاين جراحی هاو پیوندهاباید به تنهايى 
انجام می‌شد چرا که تايلر از نظر مقاومت جسمانی در 
شرایطی نبود که بتواند تحمل بیشتر از یک جراحی را 
داشته باشد. در نتیجه به مدت جهار ماه تمام LU‏ به 
حالت بستری باقی ماند که البته در تمام اين مدت مادرش 
یک لحظه هم بالین او را ترک نکرده بود. در اين ميان 
خوش ایندترین اتفاق بهوش آمدن تایلر بود که پس از 
یک ماه کمای کامل اتفاق افتاد و همه پزشکان دراین مورد 
اتفاق نظر داشتند که‌اگر اصرارمادر تایلر برای‌دنبال کردن 
معالجات نبود و تایلر بحال خود گذاشته می‌شد. م رگ او 
حتمی بود. این امر سبب شد تاربه کا در بیمارستان برای 
خرد صاحي لام ق شود. درحقیقت بستگان 
ساير نظاميان مجروح و اسيب ديده كه به بيمارستان 
مذ کور منتقل می‌شدند. نحوه عمل ويافشارى ربهكارادر 
دنبال كردن معالجات je‏ الگوی خود قرارمى دادند 
وجنين شد که بصورت اتفاقی يك اتساء ۳ 
آسيب دیده ها و مجروحين جنگی تشكيل شد و مادرها 
نه تنها معالجه و درمان جگر گوشه‌های خودرابه صورت 
خیلی جدی دنبال می کردند. بلکه هر کدام خود را برای 
مراقبت از ساير نظامیان مجروح موظف می‌دانستند. 
درواقع مادران هر لحظه مراقب مجروحین بودند و در 
كنار آن کار پزشکان را هم زیرنظر قرار می‌دادند تا آنها 
دست از پا خطا نکنند و مرتکب میا | ۳۳۲ 
البته در این ميان لحظات غم‌انگیز هم بود كه درمانها موثر 
واقع نمی‌شد و جوانی جان خود را از دست 
می‌داد که در ان زمان هم مادران حاضر در 
بیمارستان سعی می کر دند تا به شخص داغدار 
دلدارى داده و هر گونه کمک لازم راازاو دریغ 
نمی کر دند. 
با زگشت 

يس از اقاهت شش ماهه تايار و ما ۳ 
در بیمارستان و انجام حدود چهارده عمل 
جراحی و پروسه پیوند. سرانجام پزشکان 
مجوز مرخحصی را برای او صادر کردند و 
در روزی که ربه‌کا مشغول بسته‌بندی لوازم 


ی 
درحالسی که حتی كشو رش هم بهاو 
يشت کر ده بود. ادن مادرش بو د که یکه 
و تنهایرای او فریاد عدالت‌خواهی سر 
داده يود 
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بار پرستارهاتمامی‌بانداژهاو پانسمانها رااز چهره‌وبدن 
تایلر باز کردند و آنگاه ربه کابدون‌هیچ واهمه‌ای آیینه‌ای 
راجلوى چهره پسرش كرفت یر ی لدم 
تایلر جهره خودش را مشاهده می کرد. البته ربه کا قبلا 
در پایان عملهای جراحی موفق به دیدن چهره پسرش 
می‌شد و تقریبا از شكل و وضع او باخبر بود» اما او 
می‌خواست تا تایلر هم هرچه زودتر با خودش آشنا 
شود. چرا که او بايد با آن چهره و با آن وضع زندگی خود 
را تا OLL‏ ادامه می‌داد. آنگاه به محض آنکه چشم تایلر 
به چهره خودش در آیینه افتاد. با لحنی که طنز و شوخحی 
در آن موج می‌زد گفت: «حالا من شبیه به موجودات 
فضایی شده‌ام و مطمئن هستم که در فیلم‌های سینمایی 
بامضمونهای علمی و تخیلی مى توانم ايفاى نقش کنم. 
با چنین برخوردی از جانب تایلر با وضعیت خودش. 
بیش از هر جيز خیال مادرو پدرش راحت شد كه بهترین 
بخش انجام شده است و حالا گام بعدی راباید برخورد 
جامعه با تایلر برمی‌داشت که اين هم خود می توانست 
معضلی تازه باشد. 
تایلر و اجتماع 

طی شش ماه بعدی دستور اكيد پزشکان مبنی بر 
ادامه مداوای تایلر بود. در حقيقت با ان همه عمل پیوند 
و جراحی‌های گوناگون او نیاز به داروهای مختلف 
داشت تا واپس زدگی و عفونت در او ایجاد نشود که 
البته دو بار او دچار عفونت شد که پزشکان آن را اتفاقی 


bl 








طبيعى می‌دانستند و با دارو عفونتها را 
برطرف کردند. آنها اظهار می‌کردند 
كه هدف اول اين است که سیستم 
مصونیت و مقاومت جسمانی تایلر 
به قدری قدرتمند شود تا او بتواند با 
كمترين ميزان دارو به زند گی ادامه 
دهد. در طى يكسال بعدی اين مهم به 
تدريج اما با كندى تحقق بيدا كرد و 
آنگاه که پزشکان سرانجام اين مجو زرا 
وای ادر ist‏ 
به تنهايى از خودش مراقبت AS‏ 
اگرچه مادرش به او كفت كه حتى با 
صلاحديد پزشکان او هر گز پسرش را 
E ls‏ 
به مادرش گفت. خواهد از دختری 
که از دوران دبیرستان با او آشنا بود. خواستگاری ES‏ 
مطرح شدن اين خواسته ربه‌کا را ناگهان به وحشت 
انداخت. او از ان واهمه داشت که در برابر درخحواست 
ازدواج پسرش.دختر و خانواده اوبه دلایل واضح پاسخ 
منفی دهند, و آنگاه معلوم بود که از نظر روحی و روانی 
جه اتفاقی برای تایلررخ می داد. پزشکان استرس روحی 
و افسردگی رابا توجه به شرایط حساس AE‏ ممنوع 
کرده بودند و از ربه کا خواسته بودند که در هر وضعیتی 
نباید فشار روحی بر تایلر وارد آید. اما در این ميان تایلر 
به نحو عجیبی از خود اعتماد به نفس نشان می‌داد تا آنجا 
که ربه کاو جف. همراه پسرشان به منزل ليزا و خانواده او 
رفته تا تقاضای ازدواح تایلر را مطرح کنند. درخواست 
تايلر با زبان خودش وبا سادگی هرجه تمامتر مطرح شد 
ودر ميان حیرتی که ربهكا و جف رافرا گرفته بود. ابتدا 
اين لیزا بود كه پاسخ داد: «فقط نمی‌دانم که چرا اینقدر 
دير تقاضاکردی...» و سپس این يدر ليزابود درحالی که 
اشک در چشمانش حلقه زده‌بود گفت:«پسرم‌این باعث 
افتخار ما است که دامادی جون نو داشته باشیم...» 

و بدین ترتیب مراسم ازدواج AU‏ و رنه به انجام 
رسید.ودرسخنرانی سنتی که درمراسم توسط تایلر انجام 
شد او گفت: ...این را بايد اضافه كنم که همه از من قطع 
اميد کرده بودند و حتی کشورم هم مرا رها کرده بود. اما 
اين مادرم بود که یک تنه کاری کرد کارستان و سبب شد 
که حتی یک اتحادیه مادران مجروحین جنگی تشکیل 
122-9989 
هیچ مقام و قدرتی ندهد...) 

ادامه زندد کی 

تایلر و لیزا اکنون چهارمین سالی است 
کر ةك 
در این مدت تایلر سه بار مجبور به بستری 
شدن در بحش اورژانس شد. اما بنا كفده 
پزشکان او هر سالء هر ماه و هر روز بهتر و 
بهتر می‌شود و شانس زنده ماندن او از ۲۰ 
درصداکنون به‌بالای ۰٩درصدافزایش‏ بافته 
ست. بار دار شدن همسر او هم شاهدی بر 
این مدعااست. 
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به باد عمو ر US‏ 


تهیه و تنظيم: محسن طيب 


موضوع مربوط به حدود سى و ينج سال پیش 
كردن لباسهايم بودم. قرار بود «عمورضا» ساعت ۷ با 


ماشین بيايد دنبالم. 
Po O a des‏ 


و سبزی‌هایش بود. یک استكان جاى برايش ريختم و 
رفتم كنار باغچه و گفتم:«باباجون... کاری...» کمکی 
لازم ندارى برات انجام بدم؟ 

پدرمثل‌ همیشه زبان طنازو طعنه كويش رابه 
کار انداخت: «خدا به خير بگذرونه پسر! چیه؟ دوباره 
لوط ى كرىات گل کرده؟ لابد دوباره قرارهبااون 
عموى شارلاتان و «هیچی ندارت» بری دنبال «يللى 
تللی» aS‏ خوای اینطوری به من باج بدی؟» 

مسرم را پایین انداختم و همانطور که بطرف اتاقم 
في زرحم امرواتك AAA‏ 
سبك می‌کنم... اصلاً به من چه كه خسته ميشى يا نه! 

يدر نيز چند ليجار ابدار نثارم كرد كه برای نشنيدن 
حرفهایش. رفتم اتاقم كه كمى بعد صدای «عمورضا) 
ازداخل حياط به گوشم رسيد: اسلام خان داداش... 
شما هنوز زنده‌ای؟) 

- خیالت تخت باشد که تا توی «خحولی»رو توی 
قبرنگذارم خیال مردن ندارم! حالا بكو ببینم قضیه 
چیه اینطرفها آفتابی شدی؟ نگی دلم تنگ شده بود که 
EE‏ 

پدراینهارا گفت و«عمورضا» پرصداخندیدو 
پاسخ lalə‏ این برآدرزاده عزیزمن کجاست که دثم به 
اندازه موهای سر باباش تنگ و خلوت شده!) 

عمو و يدر طبق معمول شروع کردند به گیر دادن 
همدیگر؛ يدر برادر کر چکش راخیلی دوست داشت 
امااز روش زند گی او حوشش نمی آمد. نه فقط يدرء که 
تقریباً همه فامیل با زند گی شخصی او مشکل داشتند؛ 
عمورضا قمارباز بود... یک قمارباز حرفه‌ای! خیلی 
سال بود که يدر و بقیه y la gos‏ عمه‌هاو... و سایر 
بزرگان فامیل او را نصیحت می کردند که: «دست از 
این بلای دو عالم بردار...» اما عمورضاهميشه این 
پاسخ راتوی آستین داشت که: «من دیگه تا خر خره 
توی لجن فرو رفتم... پس حالا بايد منتظر بمونم تا 
یکروز که یک «برد» درست و حسابی نصیبم شد اون 
وقت قماررو بگذارم کنار...» اینطوری بود که از چند 
سال قبل دیگر هیچکس کاری به کار عمو نداشت 
اما... اما آنچه که اين روزها «عمورضا» را دوباره سر 
زب ان فامیل انداخته بود. حرفی بود که يج يج کنان 
در كوش همدیگر زمزمه می کردند: «حودش که فنا 
شده و به قول خودش تا گلو در لجن فرو رفته... اما 


۳۳۸۶ ارم‎ $9) E 


براساس س ركذشت:ارشيا 


انكارخيالدارهيكى دیگه‌روهم با خودش به قعر 
باتلاق بکشونه!» والبته که پرواضح بود منظورشان 
من هستم! منتهی من هميشه با خانواده‌ام و اعضای 
فامیل بر سر این موضوع مشکل داشتم. چرا که رضا 
برای من نه‌فقط عموء که یک رفیق فابریک و صمیمی 
محسوب می شد. شاید به اين علت که فاصله سنی‌مان 
به عنوان یک برادرزاده و عمو خیلی کم بود؛ فقط ۱۳ 
سال!من [در روزهایی که ماجرایش رامی‌نویسم] 
۵ ساله بودم و عمورضا ۲۸ ساله د رحقيقت فاصله 
سن عمو با پدر "که ١0‏ سال کوچکتر بود بيشتراز 
فاصله سنی‌اش با من بود! اما این نزديكى سن و سال 
اولين بهانه بود. چرا که مجرد بودن عمو واينكه صبح تا 
شب بيكار بود وفقط به فکر تفریح و عشق و حال بود. 
محكمترين دليل براى من بود كه استعداد خوبى براى 
«الکی خوش بودن» داشتم! اينطورى بود كه من آرام 
آرام جذب plo) gas‏ تازمانی كه دیگر هيجكس 
و به هیچ شکلی نمی توانست مرا از او جدا ILS‏ 

آماده شدم و همین که به حياط آمدم عمو نگاهم 
کردو گفت:«به‌به...به این میگن یک جوون خوش 
تيب و جذاب... آدمهایی كه من باهاشون می كردم 
همه‌شون ادم حسابی هستند. شوشم میاد که تومثل 
ANA‏ نیپ می كنى تا هیچکس نفهمه جزو اين 
ا ا قسني 

يدر لتكه دمپایی‌اش را بطرف عمو پرتاب كرد 
واوهم دست مرا کشید ودوتايى خنداخند از خانه 
زدیم بیرون. سوارماشین که شدیم پرسیدم: «کجا 
داریم میریم عمو؟» و عمو پوزخندی زد و گفت:«اول 
سری به وزير خارجه کانادا ميزنيم و بعد هم میریم به 
تجار تخانه من...[و قهقهه‌ای سر داد و به ادامه گفت ] 
کجاقراره بریم پسر؟ داریم میریم جایی که ا گر یکشب 
بخت به نام من نوشسته بشه» تمام فامیل رو می خرم و 
آزاد می‌کنم...» 

JOK 


چند دقيقه از ۸ گذشته بود كه به محل بازى 
رسیدیم؛ یکی از همان خانه‌هایی که عمورضا ميارة 
در موردشان Sa‏ «(خونه که نیست قصره...!) 

همبازی‌ها نیز همان آدمهای تکراری بودند؛ همان 
چند نفری که دور هم جمع می‌شدند و يول یکدیکر 
y‏ جالب بود که دوستی‌شان نیز به هم 
نمی خورد! 

من هم چند وقتی بود «همبازى شان) شده بودم. 
البته به قول عمو «من فقط برای اينكه «یاجور باشد» 
واردبازی می‌شدم و به همین خاطر نيز سبک بازی 
می كردم اما... وقتی پا داخل قمار گذاشتی دیگر سبک 
وسک الى ات نمی só‏ 


صاحبخانه اما[يابه قول عمو؛ امپراطور آن قصر] 
از ¿labs e‏ 
فراوان و «پول بازىهاى»رايج صاحب ثروتى عظيم 
شده بود. اما کسی به اين كارها كار نداشت. مهم اين 
بود که وقتی سر میز می‌نشینی DO‏ چپ»ات برباشد؛ حال 
le ba‏ 

آن شب نيز همراه باعمو و صاحبخانه [ که همه 
ارباب صدایش می کردند ]و چند نفر دیگر بازی را 
آغاز کردیم آن‌ شب انکارهن حسایی رو ۱ (برد)بودم 
الس اع زد برد وهر سي روي كردم زر Pan‏ 
palo‏ لكل و د که La‏ همه يو ليا جلو من 
جمع شده بود و و... که در همین موقع دختر جوانی از 
طبقه بالای خانه پایین آمد و بی آنکه توجهی به دیگران 
بکند. یکسره به سراغ مادرش که از ابتدابی صدا گوشه 
سالن st‏ فت‌او خیرم درگ 2 
کرد. مادرش نيز نگاهی به ساعت شماطه‌دار انداخت 
وبالحنی مطمئن پاسخ دخترش راداد:«باشه... سعی 
می‌کنم... خودت كه داری a‏ د ل 

وبعددختر جوان‌نگاهی پراز تنفر به همه ما 
تداخت وبدطقه بلا ° E‏ 
کمی o‏ ۱۳ 
فقط چند انيه بعد همه چیز را از ياد بردند. نیمساعتی 
گذشت و من همچنان «خوش بیار» بودم و بازی هم 
ادامه داشت که مرتبه‌ای دیگر دختر جوان پله‌ها را 
پایین آمد و اب ين بار A le‏ ۱ ۱۰ 
شد؟» مادرش اگر جه نگاهی تهدیدآمیز به اوانداخت 
امادر همان حال روبه ل ا گان مهمون 
داره... قراره چند تااز دوستان دوران دانشگاهش بیان 
دور هم جمع بشن. می خواد بداند بازی شما کی تموم 

پدرش اما -ارباب که آن شب از بقیه بیشتر 
باخته بود. با عصبانیت سیگاری آتش زد و رو به مژگان 
فریاد زد: خب مهموناش بیان... مگّه ما جلوشون‌رو 
گرفتیم...؟!» و مژگان با لحنی معنی‌دار پاسخ داد: «لابد 
انتظار دارین من دوستانم رادر این وضع شرم آور بیارم 
توی اين حونه که آبروم بره...» ارباب با خشم فریاد زد: 
«خیلی خب... بسه دیگه... زبون درازی موقوف... هر 
وقت بازی تمام شد خبرت می کنیم.» 

مژگان با بغض به اتاقش برگشت. وضعیت کم کم 
داشت بغرنج می‌شد. یکی. دو بار با اشاره به عمورضا 
فهماندم كه «بریم دیگه...» امارضا که از برد من حساپی 
خحوشسحال بود توجهی نکرد و بازی را همچنان ادامه 
داد و... تا بالاخره مز كان باعصبانیت آمد سر ميز و فریاد 
زد: «آقای ان به ظاهر محترم [و عجیب بود که نگاهش 
روی من خیره شده بود و ادامه داد ] لطفاً هرچی زودتر 
شسرتون‌رو کم كنين واز خونه مابرین بیرون؛ البته اگر 
السانيت اليتون Gita‏ 

هنوز حرفهای مزگان تمام نشاه بود كه ناكهان 
يدرش مانند دیوانه‌هاوبا خشونت تمام ليوان نوشیدنی 
را که روی میزبودبرداشت تابطرف دخترش پرتاب 
کند که در اخرین لحظه «عمورضا» زد زیر دستش 
ولیوان‌افتاد. اما فریادارباب خانه رالرزاند:«دختره 


بى شعور بی تربیت... قلم ياى خودت و دوستانترو 
می‌شکنم اگر توى اين خونه ييداشون بشه...) مزگان 
ازخشم مىلرزيد كه بجاى اومادرش به فرياد آمد: 
«بس كن آقا... حجالت بکش... اين دختر از یک هفته 
قبل گفته بود امشب دوره داره و...) 

-به درک که دوره داره و مهمونی داره و... 

هنوز حرفهای «ارباب» تمام نشده بود که از يشت 
میز بلند شدم و روبه صاحبخانه گفتم: «اين درست 
نیست که اینطوری با دختر تون برخورد می كنين... 
خب جه اشکالی داره که بازی را تمام کنیم؟ 

ارباب با اینکه همه پولهای ان شب حتی به اندازه 
درآمد یکساعت‌اش هم نبود. امانه بخاطر از دست 
دادن یول. که فقط از بغض اینکه «بازنده نباشد» با 
عصبانیت بر سر من فریاد کشید: «بله... شما حق دارین 
که دلتون بخواد هرچی زودتر بازی تموم بشه تا برنده 
از سر مير بلند بشین!» ۱ ۳ 

به جای من «عمورضا) عصبانی 
اسکناسها را که جلوی من «کیه» شده 
بود برداشت و به زور توی جیب‌های 
ات و کفت:(واقعا 
حفظ بشه با اينکه «روی اسب برد 
داره جهارنعل می‌تازه) حاضره 
که ند رشتی ٩...‏ اين 
رفیق... حالانه‌تنها بازنده نیستی. که 
حتی برنده هم شدی...! 

85 كفت و دست 
بیرون. وسط blo‏ پردرخت انجا 
بودیم که درست جلوی در خروجی 
او رالابلای شمشادها ديدم كه ایستاده بود و اشک 
خارج شود و گفت: «من... من ادم بىادبى نیستم... 
نمی خواستم اینطوری بشه و به شما توهین بشه... 

من كه تاان موقع مقابل هیچ دختری کم نمی اوردم 
بطور عجیبی به لکنت زبان افتادم شوک لام 
بودم که «عمورضا) خيلى خونسرد روبه من گفت: 
(من ميرم ماشین را روشن كنم و بیارم...» 

رضا که رفت به حرف امدم: «نه... حق با شما بود... 
منوببخشین) اين را گفتم و سر بلند کردم و به چشمان 
مزگان خیره شدم. خو داو هم دست و پایش را گم کرده 
y‏ فقط توانست بگوید:«پس منو ببخشین و... راستی 
یک جيز دیگه؛ شما حیلی حیفین که اینطوری... شبیه 
این ادمها بشين» و بعد بين درختها گم شد و رفت و من 
هم بیرون آمدم و سوار ماشین عمورضا كه بد جورى 
سکوت کرده بود -شدم. اخرسر هم خودم سکوت را 
شکستم: «بد جوری منو متعجب کردی عمو... وقتی 


داشتم پولهارو يس می‌دادم. تنها نگرانیم اين بود كه 
بعدا جطوری جواب شمارو بدم...) 

عمورضازد زیر خنده و دست کرد داخل جیبهایش 
و چند مشت هزاری بیرون کشید و گفت: «درست هم 
فک ر کرده‌بودی... اگربرق این پولهاروداخل جيب 
ارباب ندیده بودم و موقعی که با عصبانیت ساختگی 
داشتم پولهای برده تورو داخل جیبش می‌ریختم. اين 
پولهارو که دو برابر اون پوله نکشیده بیرون» مطمئن 
باس الآن S‏ دنت وق می شکستم) 

درحالی كه من متحیر بودم عمورضا قهقهه زد و 
ادامه داد: «قمار که اين لوطی گری‌هارو نداره پسر! 
خود قمار یعنی بی رحمی... یعنی از اینکه داری يول 
حریفت رو وزند كيش روازش می‌بری» خوشحال 
باش... پس نتیجه مى كبري تو که دچار احساسات 
ميشى ومی حوای پولهای ادمی مثل ارباب را[ که 





خودش به دخترش هم رحم نمی کنه ] پس بدی» واسه 


نمی‌دانستم که باید از این حرف عمو حوشحال 
باشم یاناراحت؟ که او ادامه داد: «در ضمن یک جیز 
دیگهرو هم بهت بگم برادرزاده عزيز و Sólo)‏ 
من؛ قمار عشق برنمی‌داره... قمار دوست داشتن 
برنمی داره... چند صد نفررو می خواى بهت نشون بدم 
كه عاشق زن و بچه‌شون بودن اماوقتی نشستند سر ميز 
قمار حتی زن و بچه‌شون‌رو هم باختن؛ همین آمشب 
ندیدی؟ ارباب با اينكه به اين يولهايى که باخته بود به 
عنوان «پول خرد» هم نگاه نمی کنه» اما فقط برای اينكه 
بازنده نباشه جلوی من و تو و دو سه تاغریبه دیگه 
اینطوری وایساد توروی دختر و زنش... 

حرف عموراقطع کردم و پرسیدم:«حالا این 
حرفهارو چرابه من می‌زنی عمو؟ عشق چبکار داره 
به من ؟) 

عمو خندید و سیگاری روشن کرد و به آرامی زد 
يس کله‌ام و گفت:«به تو چه ربطی do‏ اتفاقاً خيلى 


ربط داره پسر؛ چون توی چشمات دارم مى بينم [و چند 
دقيقه قبل هم ديدم ] که بدجوری عاشق شدی «ارشیا» 
اره عموجون. عاشق شدی...! 

انكار بى فايده بود. عمورضاحق داشت ؛ من در 
همان لحظه‌ای که رفتار بی تفاوت مزگان رادیدم و 
بعد هم که زل زد توی صورتم و گفت:«تو حيفى...) 
به او دل باخته بودم! 

OK 

pp li 
ديدارهاى پی‌درپی كشيد. مژگان انگار از جنس‎ 
يدوك نبود.بااینکه دخترپولداری‌بودوثروت‎ 
زياد ىازمادربز ركش به اورسیده‌بود [مادربزرگی‎ 
که می ترسید اگر همه ارثیه‌اش رابه يدر مژ كان «ارباب»‎ 
ses هده آن را در نمار م بازد ]اما اا‎ 
قائل نبود. او فقط یک درخواست از من داشت: «من‎ 
از تو هیچی نمی خوام ارشیا... فقط‎ 
دنبال قمارنرو... من دراین تو‎ 
جو رسا کتیآ روز‎ 
كنار يدر و مادرم زندگی کردم ديدم‎ 
که قمار جه کسانی رابه زمين زده....‎ 
يس فقط قمار نکن... تو بخاطر عشق‎ 
من نمی‌تونی قمار را كنار بگذاری؟‎ 

روزهای اول به حرفش 
مینك بدم :این خرفها چیه می زنی 
مژگان؟ من که قمارباز نیستم... فقط 
گاه گداری تفریحی بازی می کنم...» 

اما دروغ می گفتم؛ در طول 
یکسالی که با مژگان اشنا شده بودم 
شب و روزم تقسیم شده بود؛ روزها 
وقتم رابامژگان سپری می کردم و 
شبهاهمراه «(عمورضا» يشت ميز 
قمار می‌نشستم. کار به جایی رسید 
که مژ گان از «عمورضا» خواست که 
نگذارد من قمارباز بشوم. عمو نيز 
همان حرفهای سال قبل را تکرار کرد: «بهت که گفتم 
يسرءعش و با قمار جور درنمیاد... یابی خیال م ژ گان 
شو یاقمار را ول کن!» 

من اما هیچکدام را نمی توانستم كنار بگذارم! 
درحقیقت به یکی معتاد بودم و به دیگری دلبسته! 

از سوی دیگر مزگان که حاضر نبود به ساد گی 
مرا كنار بگذارد بعد از اینکه با خانواده‌ام اشناشدو 
موردعلاقه يدر و مادرم نیز قرار گرفت. بیش از پیش 
درزند گی‌ام تاثبر گذارشد و...ولعنت برمن که ده 
باروبیست بار جان اوراقسم خوردم که دیگر دور 
قار لم A‏ 
مانند یک معتاد دنبال عمورضا اه می‌افتادم و... تاآن 
روز...تاان روزی که طبق معمول «عمورضا) امد 
دنبانم تابا هم از خانه حارج بشسویم که برای اولین 
باراشک ریختن پدرم راو خرد شدن و شکستنش را 
مشاهده کردم؛ اين رامی‌دانستم که «عمورضا) به پدرم 
احترام می گذارده اما باورم نمی فد آنقدر دوسستش 


بقبه در صفحه ۳۷ 
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دستاوردهاى جنگ 
آشوبی که دررسال :1851 با عنوان جنگ بزرگ یا 
جنگ جهانی اول آغاز شد. با صلح و قراردادها و مفاد آن 
بايان نكرفت بلکه باعث بو جود آمدن دو دهه پرزحمت 
و تهدید کننده برای جوامع مختلف شد که در مجموع 
بهبروز جنك جهانی دوم انجامید. درواقع تبدیل به 
سیاست‌های افراطی شد که خو د دردسرهای بسیاری 
رابوجود آورد. کمونیسم. سوسیالیسم نازی‌گرایی» 
دیکتاتوریهای گوناگون» همه و همه از جمله سياست‌ها 
وروشهای افراطى برای کنترل توده‌هاو مردم بود که 
در پایان جنگ جهانی اول به ناچار برای کنترل اشوبی 
که به جای گذاشته بود. بو جود امد. حتی لويد جرج 
نحست وزیر انگلستان الاك کنفرانس ور سای 
درسال ۱۹۱۹ این جمله‌رابیان کرده‌بود:«مامجبور 
خواهیم شد که دوباره یک جنگ جهانی دیگر رادر 
بيست وينج سال دیگر به‌راه اندازيم درواقع جنگ 
جهانى اول از ۱۹۱۸۱:۱۹۱6 یک جنگ كاملاً غيرلازم 
بود که علیرغم نتایج بلندمدت آن.باید آن‌رایکی از 
o‏ سر مر میاه 
(طاعون) بدانیم. بر اثر طاعون» حدود ده میلیون و شاید 
هم بیشتر جان خود را از دست دادند که حتی در تاريخ 
به آن نسل از دست داده گفته می شود اما جنگ جهانی 
اول نه تنها تلفات بيشترى از شیوع طاعون به‌بار آورده 
بسود.بلکه از نقطه نظر خسارات واقعی برای مردم جه 
جسمانی و چه روحی و انهدام و تخریب در خانواده ها 
وزندگی خانوادگی. یک نقطه تاریک در تاريخ 
را SE‏ 
a.‏ يك زاويه بسیار باز به جنگ جهانی 
جه اول بنگریم» شاید بتوانیم در 
بر خی از موارد لاما 
lC‏ 
هم پیداکنیم. برای 














سربازان انكليسى در 
خاكريز آلمانهاديده 
مى شوند 


f |‏ برگردان: بهروز بهرامی 
E a‏ | 


یکی از مدمترين دستاوردهای جنگ جبانی اول اين بود که اساس 9 مقدمات جنگ 
¿A‏ دوم را شالوده‌ریزی كرد 


ناثير جهانى جنگ 


تن‌باورزهای انسانق و اعتماد به انسانيت يس از يايان جنك جہانی اول از نتايج مشهبود UT‏ مى باشد 
بك پابان و یک آغاز 
«جنك جهانى اول اكرجه در مجموع MT‏ شت. اما : ثير جهان یآن حتى فراتر از این 


بود كه به ج رآت می توان كفت كه روى زن دگی جند ميليارد انسان تاثی رگذاشته بود . واگ رچه اين تاثير در ابتدا نظامى بود اما 


تاثير واقعى و حقيق ی آن فرهنگی واجتماعى بود و به همین دليل ار 
TT A dra‏ 





دراروپابیدادمی کرد از آن جمله است.در واقع دیرزمانی 
clas‏ کنت‌ها شوالیه‌ها وسرهاهمه جیزرادرارویاتعیین 
می‌کردن د. اماوقوع جنگ جهانی اول ومضمحل شدن 
روش کلاس‌بندی رابرای همیشه از میان‌برداشت.اما 
هیچکس نمی تواند ادعا AS‏ که این واقعه اجتماعی ارزش 
هرحال كلاس وطبقه دراروپاروبه زوال‌بود و جنگ 
جهانی اول تنها ان راتسریع کرد.امایکی از مهمترین 
دلایل عدم موفقیت جنگ جهانی اول در ایجاد یک ثبات 
اروپایی و حتی جهانی» بوجود آمدن صف دیکتاتورها و 
یا طرفداران نظامی گری در اروپا و سپس در جهان بود. 
هیتلردرالمان» استالین درروسیه موسولینی درايتالياء 
فرانکو دراسپانیا وسیس در مقیاس کمتر امثال تیتو در 
یو گسلاوی, كمال پاشادر ترکیه» رضاخان درایران و حتی 
ژنراله ای جنگاوری که دورو اطراف هیروهیتوامپراتور 
زاین را گرفته بودند مانند میاموتووناکایی از آن جمله 
بودند. حال از انجا که طبیعت دیکتاتوری. زیاده‌حواهی 
و گسترش سطحی ونه عمقی است. در تمامی طول تاريخ 
مشاهده كردهايم که دیکتاتورها با يكديكر در تضاد منافع 
قرار گرفته‌ان دودرنتیجه جنگها و ویرانی‌های‌مهلک را 
باعث شده‌اند.مثال‌بار زآن جنگ نایلئون علیه روسیه و 
۲ ا مي‌باشد. 
تغییرات‌فرهنکی ۱ 

خحسارات فرهنگی را از آنجا که با آمار و ارقام قابل 
ای نمی وان آن‌را: پس از 
جنك جهانی اول تحليل كرد. قبل از جنگ »تاروپود 


اروپارا نوعی لیبرالیسم ‏ , 

فردى فرا گرفته بود .> i‏ يذ 
p, x ۳۳‏ 

که ue‏ ری متانتٽتو j‏ 


سربازان آلمانى در 
خاكريز آماده نبرد 
مى شوند 





اين باور كه طبيعت انسان قابليت متحول شدن راداردو 
اضولا اعتماد به جامعه در آن حکمفرما بود اماهمه این 
ووحشی گری که در خاکریزهای جنگ مشاهده شد» 
منهدم شد. آنگاه به جای أن نوعی تفکر دیگر برای انان 
كه بازمانده جنگ بودند.شکل گرفت.درواقع‌سالهای 
هر جيز به لذات و خوشگذرانیهای فردی روی آوردند. 
آنهادر خاکریزها متوجه شده‌بودند که زند گی بسیار 
شکننده و کوتاه است وهر لحظه منهدم می شود بنابراين 
بايد تازمانی که بشر زنده می‌باشد از ان استفاده کند و 
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لذت ببرد. ده سالی این طرز تفکر وجود داشت که حتی 
نام آن رااعصر جاز گذاشته‌اند. 
تغييرات در تفکر ات 
یعنی یک تفکر مو سیقایی» وضعیت اجتماعی دهه 
پس از پایان جنگ جهانی اول را تعبین می کرد امااین امر 
تنها یک دهه ادامه یافت و از اغاز دهه سی میلادی یعنی 
سال ۰ مردم شروع به دیدن از صحنه‌های نبرد در 





ارو پا کردند. برای مثال تنها يانزده هزار نفر برای دیدن از 
صحنه‌های نبرد مارن در فرانسه نامنویسی کردند که به 
ناچار در نوبت قرار داده شدند. کتابهای مربوط به جنگ 
و خاطرات آن‌فروشی خارق‌العاده پیدا کرد. مثال بارزآن 
اثر مشهوراریش ماریا رمارک نویسنده المانی موسوم 
به (در جبهه غرب خبری نیست) می‌باشد که علاوه بر 
وضوحی تکان‌دهنده‌به رشته تحریردرآورده‌بود.از 
این کتاب تاسال ١‏ جهار میلیون نسخه به فروش 
د رآمد علاوه بر آنکه به عنوان بهترین فیلم سال جایزه 
اسکارراازآن خود کرد.درزمره آثارفراموش نشدنى 
سینمایی نيز قرا گرفت وبه سینمای ناطق که تازه‌دو 
سالی بود آغازشده‌بوداعتبارهنری‌غیر قابل انکاری 
بخشيده بود و آنگاه افراطی گری‌های دهه سی آغاز شد 
ودر پایان دهه بود که جنگ جهانی دوم آغاز شد» جنگی 
كه هم از نظر تخریب وویرانی وهم از نظر تلفات جنگ 


سربازان آتریشی در حال سنك ركيرى 





بویژهدربخش تلفات غير نظامى جنگ جهانی دوم به 
اماری دست يافت که نسل انسان را خحجلت زده کرد. و 
OT E E‏ 
كم اهميتترء آهسته آهسته به يك ذهنيت کمرنگ شده 
تبديل شد. درواقع جنگ جهانى اول در مقايسه با جنگ 
جهانى دوم ازهر نظر به یک واقعه معمولى تبديل شدءاما 
پس از پایان جنگ جهانى دوم باز هم همان شرايطى كه 
دريايان جنگ جهانی اول پیش آمده بود واقع شد. 
فصولی از يك واقعه 

آنگاه‌ازدهه 1۰ میلادی‌بود که یک تفکر واحددر 
ميان مردم و جامعه شناسان شکل كرفت و آن هم این بود 
كه جنك هاى جهانی اول و دوم. هر دو به عنوان فصولی 
مرتبط و مربوط به یک واقعه شناخته شد. در حقیقت 
پیوسته بودن این دو جنگ تفکری بود که نه در مابین 
دو جنگ بلکه پس از پایان دو جنگ از دهه 1۰ میلادی 
به بعد شکل گرفت. 





تاثیر ادامه‌دار 

اما بگذارید به جنك جهانی اول بازگردیم. اکنون 
oa‏ دک بويك قر از آخاز سک چهانی 
اول(۹۵سال) مردم از جای جای دنيابه ان به عنوان 
فاجعه‌ای می‌نگرند كه اگرچه تخريب و ویرانی به 
بارآورد»امابرای ایجاد تفکری که صلح و آرامش را 
مهمترین ولازمترین پدیده در تفکر جهانی قرار دهد 
لازم به نظر می رسد. در حقیقت بشر از خود سوال می کند 
كداكر جنگهای‌اول‌ودوم‌بوجودنم ی آمدند.انگاه 
اين همه پیشرفت‌های علمی درسایه ارامش واین 
همه تفكر برای جامعه جهانىء امکان بو جود امدن را 
نمی‌یافت. حال اكرجه جهان يس از دو جنگ یکدوره 
«دوابرقدرتی»را گذراند که‌درآن وحشت جنگ‌اتمی 
ونابودی بش ر حرف اول رامی زداماحتی این پدیده 
ابرقدرتهاهم جزیی از نتایج دو جنگ تلقی شده است 
که سرانجام بشررابه انجا رسانده که بر اين تصور باشد 


که اگر دست یکدیگر رابگیرد به مراتب دستاوردهای 
ارزشمندتری را خواهد داشت. 
سخنی با خوانند گان گرامی 

دراین قسمت یادداشتهای جنگ جهانی اول به طور 
رسمی يايان می‌یابد اماا زآنجا که بر طبق آنچه که قبلا هم 
گفته شد ارتباطی غير قابل انکار ميان دو جنگ جهانی 
وجود داردودرواقع جنگ اول شالوده و اساس جنگ 
دوم رابو جود اورده است. مابدون توقف وارد مرحله 
حساس مابین دو جنگ جهانی مى شويم وبا بررسی 
عوامل موثر در ۲۵ سالی که بين دو جنگ وجود داشت 
که‌باعث انتقال از جنگ جهانی اول‌به جنگ جهانی 


دوم شده‌بود با زهم بدون توقف واردیادداشتهای 
جنگ جهانی دوم مى شویم. بنابراین برنامه‌ریزی چنان 
است که مقاله‌های ۲۹و ۲۰رابهدوره‌میان دو جنگ 
اختصاص می‌دهیم و با عنایت خداوند از مقاله ۳۱ وارد 
تاريخ جنگ جهانی دوم می شويم که به همان صورتی 
كه جنگ اول رابررسی كرديم, تحلیل خواهد شد و در 
پایان خوانند كان گرامی. یک مجموعه بسیار جذاب را 
از دو جنگ جهانی خواهند داشت که برای نخستین بار 
درمطبوعات ایران درک دوره‌وبدون توقف‌به ان 
پرداخته می‌شود. 

یکبار دیگر ضمن سياس از حسن نظر خوانند گان 
e al S‏ همچون هميشه در انتظار راهنمایی‌هاو 
نکته پردازیهای ارزشمند آنان خواهيم بود. 





«by Moha ۱‏ املاعات کل 
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سواحل نرماندى -تابستان ۱۹۶۶ 
" طولانی ترین روز 

ازبامدادان که صدای‌انفجارناشی از حملات 
توپخانه‌ای اغاز شده بو د» حتی یک لحظه هم متوقف نشده 
بودو همچنان‌ادامه داشت.ژیلبر کودک‌هفت شالك گرسنه 
ولا طوف ر کر ن ار دو ادا 
پنهان کرده‌بود» از انجاخارج نشده‌بود. اواز داخل همان 
فاضلاب هم صداى مسلسل‌های سر بازان المانی را که 
همه جيز وهمه كس رابه گلوله بسته‌بودند شنيده بودو 
پس ازدوساعت که گلوله‌باران آلمانهاادامه داشتناگهان 
سس سس ارات یرد ی اد 
سن كم هم می دانست که جه اتفاقی افتاده. او می‌دانست که 
آلمانها حتى به سگها و گربه‌هاو حیوانات خانگی هم رحم 
po‏ ای pal‏ شلد 
پا با CM O ES‏ 
خودش خارج شود.اوازآنبيم داشت که آلمانهاهنوزدر 
اطراف بودهواوراهم هدف كلوله قراردهند. از آن‌بدتر 
ژیلبر می دانست که خروج ازمكان مخفى شدنش به دیدن 
اجسادغرق در خون يدر ومادرش منتهى می شد که به هیچ 
وجه حودرادارای جنين جراتى نمی ديد. بنابراين تر جیح 
داده بود كهبى حر کت‌درآن‌مکان تنگ, تاریک ومتعفن 
باقى بماند. بنابراين دو روز تمام رادرسکوتی ترسناک 
گذرانده‌بود.اماازصبح آن روز گلوله‌باران توپخانه‌ای آغاز 
شده بود. ژیلبر با صدای تویخانه‌های المانی که از چهار 
سال بت بر Soy a‏ 
اماصدایی که ازبامدادشروع شده‌بودبرایش تا زگی‌داشت. 
اواز صحبت‌های پدرش که طی چند روز پیش تربر سر میز 
شام وباشادی وشعف از حمله‌متفقین که عنقریب اتفاق 
می‌افتاد. می گفت. در انتظار اینگونه صداهای تازه‌بسر برده 
y‏ اما با زهم جرأت آن را نداشت تااز محل اختفای خود 
حارج شود. این درحالی بود که گرسنگی هم تقریباً ورااز 
پای در آورده‌بودو اورایارای حرکت كردن نبودوسرانجام 
تصمیم كرفت تا اهسته اهسته خود راز فاضلاب خارج 
کند تاشاید بتواند جیزی برای خوردن بيدا کند. 


و 0 
A‏ ی ارو ۳۳۸۶ 


یک جستجوی ينجاه ساله و خستگی نايذير 
برای يافتن یک پسربچه 


در حستجوی زیلیر 


دوستی و عاطفه نه مرز می‌شناسد ونه ژمان. اين را 
جانسون و ژیلبر يس از ۵۰ سال به اثبات رسانده‌اند 


برگردان: بهروز بهرامی 





دسته پیشتاز -نر ماندی 

زمانی که مستوان جانسون و گروهان تحت فرمانده 
او وارددهکده نرماندی شدندء آنچه که در برابر آنها قرار 
OA‏ ل Lola y Sol, al SS‏ 
مشاهدهاجسادمردم دهكده.اعماززنومردوكودكبه 
حالت تهوع افتاده‌بودند. انهانهایت د رجه سبعيت انسان 
رامشاهده‌می کردند وهر چند ان راباورنمی کردند. اما 
شواهد عینی دربرابر l‏ جانسون که 
ا اي کرد 
تابانفرات خود صحبت کرده و انهارا ارام کند. حتی بر خی 
از نفرات به‌قدری ر :ده ودند که با اسلحه خود 
بدون‌هدف مشخص به‌اینطر ف و انط رف شلیک می کردند 
و جانسون بادستورات آمرانه خود سعى بر آرام كردن آنها 
نیز داشت. دراین میان نفرات در دهکده به ارامی پیشروی 
می کر دند.البته آنهامی دانستند که آلمانها ۶۸ساعت پیش تر 
انجاراتخلیه کر ده‌بودند.امابااین همه احتیاط ومراقبت یک 
پیشسگیری نظامی تلقی می‌شد. درست در همین لحظات 
که جانسون و نفرات او به ارامی در خیابان اصلی دهکده 
حرکت می کردند ناگهان چشم جانسون به تکان خوردن 
چیزی در پشت یکی از حصارهای‌سنگی كهنيم متراززمين 
ارتفاع‌داشت.افتاد. جانسون‌به سرعت دستوراماده‌باش 
وسنگرگیری‌داد امابه‌نفرات خوددر موردشلیک كردن 
هش دارداد که مراقب باش ند جرا که ممکن است هنوزاز 
ساکنان دهکده کسی زنده باشد. آنگاه جانسون به حصار 
سنگی مذكورنزديك شدوناگهان چشم اوبه پس ر کی 
افتاد که با موهاى بور و چشمان ابی. در برابر اوبه شدت به 
لرزه افتاده‌بود. جانسون باهمان نخستین نگاه مت و جه شد 
که يسرك قحطی کشیده‌بود. به همین خاطر و برای آنکه 
وحشت پسرک راخنثی کند. از جیب پیراهن خودیک تکه 
بزرگ شكلات را که بسته‌بندی هم شده بود خارج کردو 
جلوى يسرك گرفت.ژیلبرهم که به اندازه کافی گرسنگی 
کشیده‌بود» تعارف رابه کناری گذاشت».شکلات رااز 
جانسون‌قاپ زد امااز شدت ضعف او رایارای‌باز كردن 
کاغذهای بسته شکلات نبود. بنابراین جانسون با مهربانی 
وبه آرامی شکلات راز ژیلبر گرفت و کاغذهای آن راباز 












کرد و سپس دوباره‌اورابه ژیلبر با ز گرداند. ژیلبر باچنان 
اشتهایی شکلات رابلعید که جانسونرا 
بداين فکر انداحت که او درهمان 
لحظه می تواند حریف ده‌بسته 
شکلات دیگر باشد. جانسون آنگاه 
به تنی جند ازنفرات خوددستورداد 
که شکلات و قوطی کنسرو خودرا که 
در كولهيشتى داشتند برای پسربچه باز 
ls‏ اغازئير اشنا ple‏ 
جانسون و ژیلبر بود. 
آشنایی با یکد یکر 
از همان لحظه‌های آغازین. جانسون در 
پسربچه‌نوعی معصومیت توأم باهوش يافته 
بود که توجه وعاطفه جانسون رابه او جلب كرده 
y‏ آنگاه جانسون به کمک مترجم گروهان, از سرنوشت 
دهکده و بویژه از سرنوشت يدرو مادر ژیلبر که تک فرزند 
هم بود آگاهی پیدا کرد. سرنوشتی که به شدت جانسون 
راغمگین ساخته بود. جانسون برخی اوقات از خود سوال 
می کرد که این جه جنگی بود که پدرو مادر بیگناه یک 
طفل هفت ساله دربرابر چشمان او کشته شوند. آگاهی 
ازوضعیت ژیلبر باعث شد تا جانسون حتی نسبت بهاو 
احساس مسوولیت بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر هم 
جانسون تنها موجودی دراين دنیابود که ژیلبر به اواعتماد 
می کرد. البته به دلیل محدودیت‌های نظامی. جانسون 
کک able‏ اما ته مض اک 
آنهابه یک شهر بز ر گتر (لیون)رسیدند» جانسون شخصاً 
ژیلب ررابه بخش مربوط به نكهدارى اطفالی که آواره‌هاو 
بتیم‌های جنگ محسوب می شدند معرفی كرده و سپس 
به‌اوفول‌داد که‌هرروزبه اوسرزده‌وغذای کافی‌برای 
آوهمراه خود بیاورد. پس از فتح پاریس هم جانسون به 
سرعت ژیلبر رابه موسسه آواره‌های جنگ در پاریس برد 
واز مسوول آنجا حواست تامراقبت ویژه از ژیلبر به عمل 
آورد. اوهربار که سهل انگاری رادر مس وولى احساس 
می کرد بدون‌درنگ‌ماجرای ژیلبروقتل عام پدرومادرش 
در برابر چشمان او رابرایشان توضیح می‌داد و آنگاه دیگر 
یا کار انش هده کی شيل 
صلح فرامى رسد 
خحوشبختانه برای ژیلبر از انجا که جانسون در چند 
درگیری نظامی شر کت کرده‌بود و درواقع سهیمه خودرا 
از نظر شرکت عملی در جنگ انجام داده بود. پس از بیرون 
كردن آلمانهاازفرانسه»نوبت به نيروهاى تازه نفس دیگری 
رسيد تابقيه جنك رادر خاک آلمان تاشکست‌نهایی OLJI‏ 
ادامه دهند و به جانسون و نير وهای و ماموریت‌های امنیتی 
ونقل‌وانتف ال دادن مهمات ویااذوقه وسایرمایحتاج 
نظامی و انجام مراسلات پستی واگذار شد. جانسون هم 
از فرصت استفاده کرده و داوطلب ماموریتی در پاریس. 
آنهم در كنار اطفالی كه قربانیان جنگ محسوب شده و 
براثر جنگ به یتیمان وبی خانمانان تبدیل گشته‌بودند 
شد.وبدین ترتیب جانسون نه تنها مسوول مستقيم ژیلبر 
تلقی می‌شد.بلکه همه ¿lolo y‏ راهم در کنار اوبود 
و تنهادرزمان خواب شب هنكام بود که ژیلبر در خوابگاه 
ویژه اطفال بسرنمی برد. جانسون خود صاحب همسر و 
فرزندی هم دردیار خودش بود و درنامه‌های خود مكرراً 
ES‏ کەو دنا انها که همسسرش از 





جانس ون به طور جدى می خواست تااو رابه فرزندی 
قبول کند. و اتفاقاًمشکل كارهم درهمين قسمت بود.در 
زمانهاى جنك كشورهادرمقوله حفظ جمعيت خودبسيار 
حساس می‌باشند و به دليل تلفات فراوان حاضر نیستند تا 
بویژه جمعیت کم سن و سال خود را که امیدهای اینده 
برای‌باروری کشورمی‌باشند از دست بدهند‌بنابراین 
فرانسه هم به تمامی تقاضاهای پذ یرش اطفال جنگ زده 
پاسخ منفی داده بود. اما این باعث نمی شد تاجانسون 
رسیدگی به احتیاجات رافراموش کند. جانسون بهترین 
انواع کنسروها و غذاهای آماده رابه ژیلبر می‌رساند» ضمن 
آنکه در مورد پوشاک و دارو نیز جانسون برای ژیلبر سنگ 
تمام‌می‌گذاشت.اماسرانجام آن‌روزرسید که‌آلمان تسلیم 
شد و جنگ به پایان رسید و همه نظامیان متفقین هم بايد به 
کشورهای متبوع خود بازمی گشتند. در این ميان جانسون 
یک‌باردیگرهم آخرين تلاش خودرابه کار گرفت وبه‌اداره 
مهاجرت فرانسه‌رفته‌و تقاضای‌پذیرش زيلبربهفرزندىرا 
مطرح کرد که‌بلافاصله ردشد. وسرانجام زمان خداحافظى 
دردناک جانسون و ژیلبر فرارسید. 
با زگشت 

آن‌گاه زمانی که جانسون اسباب 
باز گشت خودرافراهم می کرد ژیلبر را 
بسیارافسرده‌ومغموم‌یافت وازهمین 
رو هم با لحنی جدی به ژیلبر قول داد که 
به محض فراهم شدن مقدمات کار او به 
فرانسه‌باز خواهد كشت و ترتیب‌پیوستن 
ژیلب ررابه خانواده حودش خواهد داد و از 
آنجا که تا آن زمان هیچ قولی راجانسون وفا 
نکر ده وانجام‌نداده‌باقی نكذاشته بود ژیلبر 
پذیرفت که‌درانتظاربماند تادریکی دوسال 
آینده» جانس ون فعالیت‌های لازم راجهت 
پذیرش ژیلبر به فرزندخواندگی انجام 
داده‌و سپس ترتیب ملحق شدن زیلبررابه 
خانواده خودبدهد و بدين ترتیب‌سالهایکی 
پس از دیگری سپری شد. سخت گیریهای 
بع داز جنگ که درقبال مهاجرت جمعیت 
کشو رهابه نمایش می گذاشتند متاسفانه باعث شد تاهرجه 
که جانسون بیشتر تلاش کرد کمتر به نتیجه برسد. در دو 
سال‌اولیه پس از پایان جنگ جانسون طی نامه‌هایی که 
به م رکز نگهداری از آوارگان جنگ فرستاد از حال و روز 
زيلبرسوال می کرد که تنهادوباربرای او پاسخ مختصری 
فرستاده شد و از وضعیت ژیلبر به جانسون اطمینان خاطر 
داده شد. اما يس از أن برای جانسون مشخص بود که مركر 
مذ کور چندان تمایلی هم بر ادامه روابط ژیلبر با جانسون 
نداشسته و فراموش كردن آنهارابرای هر دو طرف مقرون 
به صرفه تر تلقی می کرده است و بدین ترتیب با انكه برای 
جانسون‌بسیاردردناک بو داو مجبورشد تاارتباط خود 
راباژیلبر قطع كند, اما خاطره ژیلبر برای هميش هدر ذهن 
E T‏ 

تولدى ديكر 

دوساليس Gl‏ تجانسونازجنكى.اووهمسرش 
صاحب يك فرزند دختر دیگر هم شدند که نام اورادایان 
گذاشتند. بدین ترتیب جانسون اکنون صاحب دو دختر 
بود که یکی شارون نام داشت که سال قبل از فرستاده شدن 
اوبه جبهه به دنیا امده‌بودو حالا هم دایان که بعدهانقشی 


اساسی درزند گی پدرش ایفا کرد.درواقم یکی ازقصه‌های 
محبوب دو دختر که هر شب قبل از خواب پدرشان برای 
آنهاتعریف می کر دهماناماجراهای ژیلبر کود ک جنگ زده 
بود که طی یک سال همچون یک فرزند به او نزدیک شده 
بود. جالب اينكه ماجراهای ژیلبر و پدر به قدری به عنوان 
قصه‌هایی زیبابرای آنها گفته شده‌بود که دو دختر با آنکه 
ژیلبر راهر گز ملاقات نکر ده‌بودند اوراهمانند برادر خود 
می‌دانستند و آنهاهم‌مانند پد رآرزوی‌ملاقات يسرك رادر 
ذهن خود داشتند وبدین ترتیب سالهایکی يس ازدیگری 
سپری شد. دخترها بز رگ شد ند وهر کدام همسری اختیار 
کردند و خودش ان‌هم صاحب فرزند شدند. تا انكه سال 
۵ فرارسید که مصادف با ینجاهمین سال پایان جنگ 
جهانی دوم بود. البته از یکسال پیش تر جانسون که ۷۶ساله 
بودبربستربیماری افتاده بود و چندان هم یارای حرکت 
کردن‌رانداشت.امابه‌غیرازبیماری به نظر می رسيدكه 
نوعی ناراحتی باعثافسردكى اوشده‌بودودایان‌دختر 
کوچکتر که بر خحلاف خواهر بز ركترش كهبهاتفاق خانواده 
در شهر دیگری زند كن می کرد متوجه این نکته شده بود. 





لبته مادردایاناگر چه در قید حیات بوداما خودش به عنوان 
بتواندبراى شوهرش تسکینی باشد. اما دا بان یک روز که 
می کرد» رک و يوست کنده از پدرش سوال کرد که‌اورا 
جه مى شود که تااین حد ساکت و افسرده به نظر می رسد. 
و سرانجام جانسون که خودا زاین گرفتگی به ستوه آمده 
رسیدن ينجاهمين سال پایان جنگ خاطر ات گذشته‌بویژه 
خحاطرات ژیلبررادراوزنده کرده‌بودو از آنجا که‌اومانند 
بسیاری ازبازنشستگان جنگ كه برای مراسم ویژه‌ای عازم 
فرانسه و نرماندی می‌شوند. به دلیل بیماری و ضعف توان 
که‌قادرنیست زاین | خرین مهلت برای یافتن لرا اده 
کند. جرا که جانسون در ذهن همیشه بر این تصور بوده که 
یک عذرخواهی به ژیلبر بدهکا راست چرا که نتوانسته بود 
به قول داده شده‌اش و فا AS‏ 
سفر به نرماندی 
دایان يس از شنیدن صحبت‌های پدرش. دستی به سر 


او کشیدوبه‌او گفت که ارام باشد چرا که او قصددارد به 
نمایندگی از پدرش درمراسم شرکت کند و بعدهم سعی 
O‏ کل ین رای 
جانسون‌بسی خو شحال کننده بود.امااینکه‌دایان قادر به 
یافتن ژیلبر که خودا کنون مردی 0/8 سالهبودءبشوديانه 
پرسشی بود که ذهن پدرودختر هر دو راازارمی داد.امادر 
هرحال دایان که خود یک نویسنده توانابود قصد داشت تا 
باهرمکافاتی که شسدهژیلبرراپیداکند ومسپسازمجموع 
das‏ ور ls‏ کب ان 
PESA EIA‏ 
جذاب ترين داستانهابرايش بود و به کمک انهابا ارامش به 
خواب می‌رفت. داستان زيلب و پدرش هم به قصه‌ای بس 
جذاب براى خوانند گان تبديل می‌شد. 

بدين تریب دايان در موعد مقر ربه نرماندی سفر کرد 
ودرابتدادرمراسميادبود كه براى ينجاهمين سال درنظر 
گرفته ده بود شركت کرد و سپس جستجوى بی‌امان 
خود رابرای یافتن ژیلبر اغاز کرد. و در كمال تعجب دایان 
متوجه شد که کار چندان مشکل هم نبود چرا که ژیلبر 
هنوزدرنرمان دی‌ودرمکانی که متعلق به 
پدرومادرش بودزند گی می کرد. البته اکنون 
«ژیلبر د گلو» خودصاحب همسر وفرزند 
دختری بود که او هم ازدواج کرده و ژیلبر را 
صاحب نوهاى کر ده‌بود. درهنگامی که‌دایان 
خودش رابه ژیلبر معرفی کرد نا گهان اشک 
از چشمان ژیلبر سرازیرشد.اوبه‌دایان گفت 
که در مخوف ترين و وحشتناک‌ترین دوران 
زندگی او جانسون همچون فرشته‌ای بر او 
پدیدارشده و شیرینی زندگی رايس ازوقایع 
و حشتناک,به‌اومتقل کرده‌بوداماژبلبر پس 
ا زآنکه‌در موردبیماری‌جانسون‌شنیدواینکه 
O E‏ 
ژیلبر بدهکار می‌باشد بسیار غمگین شد 
وبدون‌درنگ اعلام کرد که‌به‌همراه‌همه 
اعضای خانواده‌درسفرباز گشست بادایان 
. امام 
اعضاى خانواده اش و بویژه نوه‌اش نشان دهد. درواقع 
ب a‏ 
رابه عنوان قصه‌های شبانه بسرای دختر ونوهاش تعريف 
z‏ 

ملاقات بز ر کت 

سرانجام ژیلبر و همسرش به اتفاق دختر داماد و نوه 
ژیلبر»همگی یک‌هفته بعد در باز گشت بادایان‌همراه 
شدند. دایان البته از قبل پدرش رادر جریان نگذاشته بود تا 
همه جيز یک واقعه غير منتظره و زیبا باشد و جنين هم بود. 
Jar dns Sie‏ 
تمام از ملاقات آن دو گذشته بود. اما بدون هیچ ترديدى 
مشر را را را 
e la los‏ را 
و لهجه‌دارش گفت:«کوموتاله‌وو»(حالت حجطوراست؟) 
وبعدهم يك جمله دیگر را تکرار کرد: «کومن تايلهتو(نام 
توچیست؟)»ژیلب رهم باهمان حالتی که ۰سال پیش تر 
داشت پاسخ داد: Als‏ 

راد ال PREE‏ 


بخشيدهاست. 
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اگر می خو الى حستی ر ابشناسی. خو 
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خانم خاطرهع -ملکیان 
(كارشناس روانشناسى) 
پنجشنه ها: از ساعت ٩‏ 
الی ۱۱ مشاوره قلفنی و از ساعت 
١'الى ١١‏ مشاوره حضوری( با 
هماهنكى قبلى) با شماره تلفن: 
۸ 


غلبه بر هراس 


O‏ جوان ۲۷ سالهاى هستم كه چندی پیش هنكام 
موتورسواری تصادف شدیدی کردم و تامدت زیادی 
درگیر شرایط جسمانی تصادف بودم و دکتر داروهای 
شد که مشکل جسمانیم بهبود یافت. 

LIDO‏ توانی درباره کیفیت مشکلی که‌می گویی» 
توضیح دهی؟ ۱ 

O‏ بله. بعد از ان واقعه هر بار كه صدای موتوری 
می‌شنوم يا موتور مى بينم به شدت تيش قلب پیدامی كنم 
و از اينکه اتفاقی درحال وقوع است. هراسناک می‌شوم. 


اميد رابه من بر گر دانید 
معصومه خلج زاده 


o‏ اک 
انگیزه‌ای برای ادامه‌زند گی ندارم. فكر می كنم کارهایم هیچ 
نتیجه‌ای ندارد.انگا رهمه درهابه رویم بسته‌شده است.حتی 
درهای آسمان. هرجه بیشتر تلاش می كنم کمتر به نتیجه 
می‌رسم. مثل اين که آب در هاون می كوبم. گویی همه جيز 
دست به دست هم داده‌اند و جلوی راهم راسد کرده‌اند.سعی 
می كنم به هردری‌بزنم تانتيجه بگیرم امابی‌فایده است.حس 
بدی پیدامی کنم» حس ناراحتی و عصبانیت وافسر د گی واز 
آینده‌ای که پیش رویم قراردارد»می ترسم و احساس می كنم 
تس الى ل ام برد 

ایا این برای من OLA‏ راه است؟ 

CEL. CONE 
انتهاى همه جيزء بعد از همه درهاى بسته پنجره‌ای از اميد‎ 
وجوددارد که ناگهان به روى انسان گشوده‌می‌شودو یاس و‎ 
ناامیدی رابه‌امید تبدیل می کند.امابایدیادبگیریم که‌در مواقم‎ 
ناامیدی چطوررفتار کنیم و چه‌باید کردتاحس ناامیدی درما‎ 
ريشه کن شود و به جای ان بذرامید جوانه بزند؟‎ 

4 تفکر تا جه اندازه در امیدواری موثر است؟ 

2 یکی از بهترین راه‌های رسیدن به امیدواری تفکر 
است. وقتی با خودتان فکر می كنيد که هدفتان از انجام دادن 
کارها چیست ویابرای آینده جه تصمیمی دارید ناخودا كاه 
مسیرهایی راد رذهنتان‌مجسم‌می كنيد که‌دربیشترمواردقرار 
گرفتن دراین مسیرهابه شمادرزند گی جهت glas,‏ 
پوچی وناامیدی رااز شمادورمی‌کند.درواقم مسیرهایی که 
پیش روی شماقرارمی كيرد باعث مى شود شمابه این نتیجه 
برسید که هنوز برای رسیدن به اخر خط راه زیادی دارید. 


% A 
۳۳۸۶ ارو‎ 99 El 


هراسان می‌شوید يا در حالت عادی نیز به اضطرات 
می‌افتید؟ 

AS ©‏ درحالت عادی نیز صدای تصادف در 
گوشم زنگ می‌زند و ناگاه از جایم می‌پرم. 

9 ايا در اين زمینه‌ها رویای ترسناک هم 
می‌بینید؟ 

۵بله البته در اوایل کمتر بودولی حالا ۳ هفته است 
که این خوابها بیشتر شده است. 

یا در این مدت اتفاق جدیدی افتاده است که 
بتواند برای شما یادآور همان تجربه باشد؟ 

© به لحاظ شغلی و سر کار مشکلاتی دارم که در 
من موجب بروز تنش شده است و ضمناً درباره کارم با 
خانواده ام مشکل دارم. ۱ 

یکی ازراههایی که‌می تواندعمیقا به شماکمک 
رس ار ار را 
سی‌دی‌های مو جو ددر بازاراستفاده كنيد يابه کلاسهایی 
بروید که آرمیدگی (ریلکسیشن) آموزش 

شما بايد صحنه تصادف را تصور كنيد و در ان با 
ترس ياد شده مواجه شوید. بعد با موفقیت O‏ را يشت 
سربگذارید. کاردیگری که بایدانجام دهید غلبه بر ترس 
از موتورسواری است. ابتدا در مکانی خلوت. يشت 


يس به جای اينكه ناامید و مایوس شوید تلاش خود رابيشتر 
می كنيد تاباسرعت بيشترى به هدفتان نزديك شويد. 

> ايا تلقين در ايجاد اميد و انگیزه تاثيرى دارد؟ 

%¢ تاثیر شگفت‌انگیز تلقین در ایجاد امید و انگیزه 
ر کی خی سره Le‏ ی ید ود را ار 
دايره a‏ نجات دهبد. اصطلاحاتی ما «واقعا 
la le‏ فده اس K»‏ کاری از دستم برنمی‌آید)» 
(بی‌فایده است» باعث می شود دجار باس وناامیدی شوید 
حالتی از سر گردانی در شما ایجاد شود و شما را از مسیر 
اصلی منحرف کند. استفاده از جملات مثبت به شما بسیار 
کمک می کند و گاهی‌برای پیش برداهدافتان‌انرژی‌مضاعفی 
ایجادمی‌ شو د. سعی كنيد جملاتی مثل «به‌امید خدا»و«ت وکل 
به خدا» را با خودتان زياد تکرار كنيد تا برای همیشه ملکه 
ذهنتان شو د. 

LÍO‏ یادداشت كردن کارهای مثبت و منفی که در 
طول روز انجام می دهيم نتبجه‌ای خواهد داشت؟ 

OO‏ بله. هر کاری را که با موفقیت انجام می‌دهید 
یادداشت کنید. اگر اين كار را به صورت ماهانه انجام دهید 
ان وقت می‌بینید که در طول یک ماه تا جه حد پیشرفت 


کر ده‌اید. خودتان هم از ميزان موفقیت‌هایتان اد بر 
خواهید شد. اگر دیدید در ليست شما موارد مثبت زیادی 


نوشته نشده است متوجه می‌شوید که بیش از آنکه کار کنید 
وفك گذرانی کرده‌اید و با انرژی خود را برای کارهای 
بی‌ارزش به کار بر ده‌اید. 

> چطور به سمت هدف پیش برویم؟ 

۵ برای رسیدن به هدف بايد ابتدا هدف اصلى تان 
رادرذهن مجسم كنيد. نتيجه دلخواه‌تان چیست؟ گاهی أن 
پا افتاده می کنیم که یادمان می‌رود هدف اصلی زند گیمان 
چیست. سعی کنید تا آنجایی که می‌توانید از پرسیدن این 





سر کسی سوار موتور شوید و به او بگویید آهسته براند. 
يس از مدتى موتور را ل A des‏ 
حركت نكنيد وبه تمامی حس‌هایتان در ان شرايط تو جه 
تک عصلات: تيش قلب eli‏ کار وا 
هفته‌ای یکبار و سپس هفته‌ای دو بار و... ادامه دهید تا به 
تجربه هر روز برسید. 

بهتر است خانواده شخص در موارد هراسناک با 
وى همدلی کنند مگر در حالاتی که او از رودررویی با 
هراسش می‌ترسد و از عهده أن برنمی‌آید. اگر هم در 
غلبه بر هراسش موفق بود او را تشویق کنند. 

چون كار گذاشتن اضطراب یا هراس عاملی 
هیجانی است که خود را با بروز رفتار نمایان AS‏ 
بهتر است حالات روانی شخص به صورت حضوری 
بررسى شود. E‏ 


سئوال: «جرااين اتفاق افتاد؟» يرهيز کنید. زيرا يرسيدن اين 
سئوال شمارا در گذشته نگه می‌دارد و جلوی پیشر فتتان را 
می كيرد ودر واقع هيج گونه راه حلى برای حل مشکل به شما 
معرفی نمی کند. 

SO‏ در مسیری که پیش می رويم موفق نشویم. جه 
بايد کرد؟ 

9 هنگامی که در کاری موفق نمی‌شوید معمولأ شور 
واشتیاق اولیه خود را از دست می‌دهید و دیگر حتی تمایل 
ندارید که به موضوع مورد نظر فكر کنید.مساله‌ای که برایتان 
پیش آمده دشواراست. 

از آن ناامید شده‌اید و احساس می‌کنيد که نمی توانید آن 
راحل كنيد بنابراین هر کاری که‌شماراا آن دور کند برایتان 
جالب‌تر به نظر مى رسد. در چنین زمانی سعی می كنيد هر 
طور شده از کار اصلی طفره بروید. 

اما اگر اهداف از پیش تعیین شده داشته باشید و مسیر 
23000000 
راکرس اراس سر رل ی رس ار 
که توماس ادیسون گفته:«بسیاری ازافر ادشکست خورده 
کسانی هستند که متو جه نبوده‌اند تا جه اندازه به اهداف 
خود نزد یک شده‌اند.) 

موضوع دیگری كه ممکن است‌اتفاق‌بیفتداین است که 
اف ریا هت را ار 
بدترین راه‌های اتلاف انرژی است و به شما اجازه > ES‏ 
به طرف جلو را نمی‌دهد. تنها کاری که بايد انجام دهید این 
اک LA‏ 

نکته پایانی: گاهی کارها بدتر از آنچه هستند به نظر 
می‌رسند. تنها به اين دلیل که ما خودمان خسته هستیم و از 
نظر ذهنی آمادگی نداریم. کمی استراحت و داشتن حس 
شوخ‌طبعی به شما کمک می‌کند, اين گونه احساس‌ها به 
38 برودو شما مجددا به حالت عادی باز des‏ 








دوستان عزیزی كه برای تعبير خواب تلفن می کنند. فقط شنبه‌ها 
ازساعت ۱۸ تا ۲۰ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیر ند وشماره هاى 
دیگر را اشغال نکنند. 


حنابندان 


نازار محمدی. ۲۵ ساله. محرد. دانشحو 

خواب ديدم در اتاقی تاریک و فقیرانه هستم. 
از لای در نگاه کردم ديدم اتاق دیگری هست که 
درست شبيه اتاقی بود که در ان نشسته بودم. به ان 


اتاق رفتم. ناگهان ان خانه به قصری باشکوه و مبله 
تبدیل شد. با خودم گفتم اینجا جون میده واسه 
عروسی و حنابندون... بعد بیدار شدم. 

اين خواب با این که ظاهر خوبی دارد و نشان 
اما حقیقت ان جيز دیگری است. وضعیت فعلی 
شماهمان اتاق تاریک قبلی است. یعنی جه؟ یعنی 
شمایکی دوباردچاردرگیری‌های عاطفی ناموفق 
بوده‌اید و این موضوع در روحية شما اثر گذاشته 
است. 
گذشته برای‌تان اتفاق افتاده است. بهتر است به 
ابن la‏ لکد و كذتهه وا برا eS‏ 
بكذاريد. 

شما هنوز بسيار جوان هستيد و آينده به شما 
بر bl lis‏ افسوسی خواهید داشت. AS‏ 
شماهر چه بوده. كمترين سودش تجربهاى است 
که به‌دست آورده‌اند. 

اگربادیدی مثبت به گذشته‌نگاه كنيد» آن‌وقت 
شد و امیدوار باشید که آینده‌ای خوب و روشن 
درانتطار شماست. 


عدل الهی 
سیدهادی خاکستری. ۶۳ ساله متأهل. کرج 
پدر خانم ومادر خانمم به رحمت خدارفتهاند. 
اولی دو سال پیش. دومی پنجاه روز پیش. حواب 
دم A‏ رار سيران 
می گفت به من آب‌بده.اوبه پدرخانمم اب نمی داد. 
به من گفت: می‌بینی؟ هرجه می‌گویم آب بده 


اقای سعبد مجيدى نژاد 


چهارشنبه هااز ساعت 
۰الی۱۶/۳۰ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





نمی‌دهد. لحن صدایش افسرده بود ولی سر و 
وضعش آراسته بود. به من كفت هوس خربزه کرده 
است. رفتم برایش آوردم. بعد صحنه عوض شد 
و او را لب پرتگاهی ديدم که داشت به همسرش 
می كفت دست مرابگیر و نجاتم بده‌ولی ماد رخانمم 
کمکش نکرد و او پایین افتاد. 

در صحنه‌ای دیگر از او پرسیدم چرا وقتی مادر 
خانمم به خواب اعضای خانواده می‌آید. حرف 
نمی‌زند ولی شما حرف مى زنى؟ گفت: وقتی زنده 
بودیم او حرف می‌زد و من اجازه نداشتم حرف 
بزنم و حالا که مرده‌ايم من حرف می زنم و او اجازه 
No‏ زيل 

وز تايار يرن E‏ 
به شمابگویم.اگر آنچه راكهازاين خواب می‌فهمم 
ره رسک ره راز 
تاه کر هر عكري نك 

اين خواب می گوید: مادرخانم شما هنكامى 
كه زنده بودند. به ديكران به‌ویژه به شوهرش 
زور مىكفته و باعث آزار ديكران می‌شده است. 
موضوع آب ندادن وماجراى پرتگاه» نماد گوشه‌ای 
از آزارهایش به شوهرش بوده. 

انجایی که حرف نمی زده نشانة مشکلی است 
كه در عالم پس از مرگ دارد. چنین به نظر می رسد 
که ایشان پیش از مرگ توبه نکرده‌اند و امیدوارم با 
خيرات و دعاهای بازماند گانش» رحمت خداوند 
شامل حال‌شان شود. پيشنهاد می‌کنم اين تعبیر را 
برای بازماند گان ان مرحوم تعریف نکنید فقط از 
انان بخواهید تا می‌توانند برایش خیرات و دعا 

اما بعد: خربزه‌ای که پدر خانم‌تان از شما 
خواسته. به اين معنی است که مقداری از غصه‌ها 
و مشکلات شما را گرفته و با خود برده است 
که انشاءا... بعدا برای شما تعبیر می‌شود. مردم 
فکر می‌کنند در هر خوابی اگر کسی چیزی به 
ميت بدهد» خطرناک است ولی چنین نیست و 
همان گونه که پیش از اين گفته‌ام, هر چیزی در 
خحواب هركس معنایی متفاوت دارد. 

این خواب عبرتی است برای کسانی که 
بی‌دلیل دیگران را آزار می‌دهند و با زبان تلخ خود 
باعث رنجش اطرافیان خود می‌شوند. امیدوارم با 
خواندن اين خواب و تعبيرشء افرادی که مراقب 
رفتار خود نیستند و فرزندان يا والدين و یااطرافیان 
خود را آزار می‌دهند. هوشیار شوند و گذشته را 
جبران کنند. 





(وكيل پایه يك داد گستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 


آقای اکبرخوبکردار 


وکیل دادكسترى 
روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الى ۱۵ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


مشاوره ازدواج کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى 1 مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الى ۱۳ مشاوره حضورى( با هماهنكى 
قبلى) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





من چطور به دنیا آمده‌ام؟ 


© مادری‌هستم که دو کودک دوقلودارم. آنها امسال 
به مدرسه می‌روند. چیزی که مرا خیلی نگران کرده اين 
است که انها به تازگی سوالهای عجیبی می‌کنند. مثلا 
می خواهند بدانند كه بچه چطور به دنیا می اید. خودم در 
کتابها خوانده‌ام كه چنین مسائلی راباید به بچه‌ها اموزش 
دهیم اما نمی دانم چطور؟ لطفا مرا راهنمایی کنید. 

9 در روزگار ما لزوم آگاهی دادن به کودکان و 
نوجوانان درباره‌مسائل جنسی بیشتر از گذشته احساس 
می‌شود. اگرچه در لزوم چنین آموزشی هیچ تردیدی 
نیست اما این که جه کسی در جه زمانی اموزش بدهد 
خیلی مهم است. 

بعضی از انراد معتقدند. تربیت جنسی ویژه دوران 
بلوغ است اما دانش امروز مى كويد بايد قبل از اين دوران 
اموزشهایی در این زمینه داده شود. تحقيقات نشان داده‌اند 
که کودکان از حدود ۳ تا ۵ سالگی شروع به کاوش در مورد 
امور جنسی می كنند و اولین علامت آن‌هم این است که کودک 
می‌تواند جنسیت خود را از دیگری تمیز دهد. مثلاً متوجه 
می‌شود که او دختر است. نکته‌ای که نباید هرگز فراموش 
کرداین است که والدین باید اطلاعات درست اما در حد سن 
کودک بهاو بدهند. شاید نخستین موضوعی كه تأمدتها ذهن 
کودکان رابه خود مشغول می کند. اين است که دلیل تفاوت 
دختر و پسر چیست؟ يدر و مادر بايد خیلی صریح و بدون 
هیچ شک و خجالتی بگویند که همه دخترها و پسرها از نظر 
ساختمان بدنی متفاوت آفریده شدهاند. براى همين هم هست 
EES‏ 
این است که نوزاد UB‏ کجا بوده و از کجا آمده است؟ در ياسخ 
به این سوال می توانيد در حد فهم کودک توضيح دهيد که در 
SS‏ 
است و بچه فى تواند آنجا رشد کند و وقتی بزرگ شد باعمل 
جراحی از انجا بیرون می‌اید. همچنین می‌توانید اندام‌های 
خاصی رابه کودک بشناسانید وبه کودک بگویید همانطور که 
كاتا 
كه هيج كس نمی تواند همراه کس ديكرى به آنجابروددربدن 
ادمها جاهايى مخصوص وجوددارد که هيج كس نبايد انهارا 
ببیند. با این اموزش ابتدا قبح صحبت در مورد مسائل جنسی 
در کودک از بين می‌رود و کودک می‌فهمد که همانطور که 
می‌تواند در موردمشکلات دیگر باشماصحبت کند.می تواند 
در مورد اين مسائل هم حرف بزند. همچنین شما با استفاده 
از این روش به کودکتان اموزش داده‌اید و او را در مقابل هر 
خطرى مصون نگه داشته‌اید. 

آن دسته از عزیزانی كه از بیماری دهان و 
]أ دندان رنج می برند و استطاعت مالی اندکی 


۱ 


| دارند و فادر به كاشت دندان ارتودنسی. 

] جراحی لشه و دندان مصنوعی نمی‌باشند 

مى توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

الى ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 
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اين هفته: ندامتگاه مر کزی ورامين 


secs AAA 


| تهيه: مجيد شادمان نژاد 


خلاصة قسمت اول: 
د رشمارة قبل خواندی د که جوانی پس ا زاخذ مدا رک لیسانس حسابداری و فو قلیسانس مد يريت امو رمالی 
اقدام به تأسيس شركت حسابدارى م ىكند و پس از مد تی به عنوان بازرس مالی ادارة تعاون و رامین انتخاب 
شد . چندی بعد طى حسابرسی تعاونى مسكن یکی از سازمانهاى دولتى به عضويت آن تعاونى د رآمد و ۱٩‏ امتیاز 
خريد مسکن از آن تعاونى را خریداری نمود .مدت زيادى از این ماجرانم یگذشت كه متو جه اختلاس یک 
ميلياردى در اين تعاونى مسكن شد و از آنجا که موظف بود اين اختلاس رابه ادارة تعاون گزارش دهد, »اقدام به 


تنظيم ونكارش: سيده فريبا زوارهاى 


f Zavarei(dyahoo com 


جمعآوری اساد و مدارک نمود .از سسوی دیگر AA‏ د ر این اختلاس دست داشتند مت وجه موضوع 
شده و به پی‌ریزی توطئهاى اقدام کردند تا از انتشار خبر این اختلاس جل وگی ری کنند! آنها به رابطة صميمى 
بازرس مالى شركت تعاونى و یکی از دو ستان نزد يكش پی بر دند وبا ت وجه به مشسکلات مال یکه اوبا آن د ركير 
بود او را تحريك كردند تا چکهای امانى را که از دوستش داشت خر جکند!این نارفیق هم بدون آنكه بداند وارد 
جه ماجرایی شده است یکی از جكها را به مبلغ ينج ميليون تومان روانه بانک م ىكند و ا زآنجا که جنين موجودى 


Or 


حکم جلب او صادر م ى شود و يك روز صب A taigas‏ از منزل را 


شت, توسط مأمور کلانتری باز داشت می‌شود. lll‏ 


دقايقى بعد ازورودمابه کلانتری ۱۰۲ورامین» 
e CS‏ 
جيست؟ و او شروع به داستانسرايى کرد كه فردى وارد 
مغازه‌اش شده و تمام آنچه در كاوصندوق داشته برده از 
جمله چک‌های امانی مراابه او تو ضیح دادم که وضعیت 
مالى ام خیلی خوب نیست ضمن آنکه اصلاً اين چکها 
به صورت امانت نزد اوبوده!اوسری تکان داد و اظهار 
شرمندگی کرد. بعد به من كفت كه اگر جایی يول دارم 
به اوبدهم تااوحسابم راپر کند وشاکی راراضى LS‏ 
بعد كه بیرون آمدم او بده ىاش را بيردازد! 

باشنيدناين حرف ازرفيق جندين و چند سالهام, 
احساس بدی به من دست واد. احساسی مثل قربانی 
شدن! 

بهاو گفتم من تابیرون نيایم حتی یک ریال هم 
نمی توانم به او بدهم چون خودم پولی ندارم و بایداز 
اين و آن بگیرم! ۱ 

بعد ديدم که او با همان فردمثلا SUS‏ وارد مذاکره 
شد.امانوع صحبت وحتی لحن گفتارشان اصلاشبیه 
ادمهایی که با هم مشکل دارند. نبود .رفتارها دوستانه‌تر 
ا را رل ری ll‏ بین آنها و جود 
دار ی اه اه ای ۱ دنه ۸ 
رفیقم می كويد حقيقت داشته باشد اوجرا اعلام سرقت 
نکرد؟ چرااین موضوع رابا خود من در ميان EAS‏ 
تامن بانک را از سرقت چکهايم آگاه کنم؟! 

همه‌این سؤالهاى بی جواب حکایت از یک جيز 
داش ت!مادلم مى خواست بدانم رفیق چندین و چند 
سالهام كه سری از هم جدابودیم مراو رفاقتمان رابه 
چه مبلغی فروخته ؟! 

درهمین افکار بودم كه ناگهان موضوعی در ذهنم 
جرقه زدااگراو تااین حد در حق من نامردی کرده جرا 
من قد راو رانگه دارم. من هم با ارائه رسید چکهايم که 
بهوصورتى امانى در اختیاراوفرارداشت.می توانستم 


0 rA 
۳۳۸۶ مارم‎ $- IAS 








ازاوشاكى شوم که خيانت در امانت کرده است! پس 
به دوراز چشم وا زمسوولان کلانتری اجازه گرفتم و 
سریع با همسرم تماس گرفتم و از او خواستم به سرعت 
tay‏ ره دفترش کت برس نتروا لداعل کشنوی میرم 
رسید چکها را بردارد و به کلانتری بیاورد. 

با خودم فکر کردم باارائه اين رسیدها رفيقم ناچار 
می شن ود برای پایان این فیلمی که شروع کرده‌بود» 
جاره‌ای بيدا كند! 

انتظارم خيلى طولانى شد. حوالی ظهربودكه 
همسرم زارو نزار به کلانتری آمد! ازجهرهاش بيدا بود 
كه خبرهای خوبى ندارد! در حالی كه سعى می کرد ارام 
باشد به‌من كفت كه صبح زود افرادی به زور واردشر کت 
شده‌اند و هر جه در شر کت بوده رابه غارت برده‌اند. 
اسناد»مدا رک کامپیو ترهاو حلاصه‌هر چه که قابل حمل 
بوده از شر کت رده و آنجا را آب و جارو کر Lules‏ 

باشسنیدن این خبر فهمیدم ماجرافراترازآن‌است 
که تصورش رامی کردم وسر قضيهبه جای دیگری 
بنداستابه آنجا که | گر طبل رسوایی‌شان زده‌شود 
چاره‌ای برایشان نیست جز انکه جیب‌ها و حساب‌های 
بانكى شان را بتکانند! 

ام امن هم نمی توانستم بنشینم وببینم که چطور 
قربانی منافع آنها می‌شوم بايد کاری می کردم. 

از همسرم خواستم با پدرم تماس بگیرد و ازاو 
بخواهد تابه‌همراه‌یکی ا زاعضای‌ش رکت هر جه سر يعتر 
يك عریضه نوشته و به‌دادسرااعلام سرقت کنند! از انجا 
که دسته جک من از بانک صادرات فر دوسى تهران‌صادر 
شده بود» روز بعد مرا به دادسرای تهران منتقل کر دند! 

همزمان‌بارسیدن مابه‌دادسرا سه چک دیگرمن 
توسط همان آقاء ب رگشت خورد و جمعاً جهارفقره چک 
بر گشتی درپرونده‌من جاحوش کرد.البته تلويحأبه 
من فهماند که دو فقره چک دیگرم راهم جهت اقدامات 
بعدی نزد خود كه داشته است! 


000 


باتشكر از همكارى قوه قضاییه, رياست محترم مديريت ندامتگاههای 
اوين» رجایی شهر قزل حصار و ورامين» رياست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتكاههاى اوين» رجايى شهر و ورامین» روابط عمومى 
سازمان زندانهاء روابط عمومى داد گستری کل استان تهران و تمامى 
عزیزانی كه در تهيه اين گزارش مارا يارى دادند. 


مبلغ جكهاهم به يك می زان بود. يعنى هر كدام 
۱میلیون وهشتصد هزار تومان!به اين ترتيب مابایک 
جك ب ركشتى بنج ميليون تومانى وسهفقرهجك ١‏ اميليون 
و هشتصد هزار تومانی روانه زنداناوين شدیم. 

همزمانی که من در زندان بودم چهار شکایت دیگر 
بابت امتیاز | پارتمانهای y‏ شده برایم مطرح شد 
که اتفاقاً یکی از این شکایت‌ها مربوط به امتیاز واحدی 
بود که به‌دایی ام فروخته بسودم!البته دایی ام خودش را 
وارد ماج رانكرده بود بلکه امتیاز را به فرددیگری 
واگذار کرده‌واواین شسکایت رامطرح کرده‌بودااز 
آنجا که در اوراق امتیازها جای نام خریدار خالی بود و 
فقط فروشنده امضا می کرد. به راحتی مثل اوراق بهادار 
قابل انتقال به غير بود شکایت این افراد در بازپرسی 
ورامین مطرح شده بود وهمزمانى که من به خاطر چکها 
درزندان آوین بودم در بازپرسی ورامین به پرونده 
واگذاری امتیاز آپارتمانهارسید گی مى شد! 

مدتی بعد حکم چکهای بر گشتی صادر شد و من به 
پرداخت مبلغ چکها به علاوه یک سال حبس محکوم 

حدود سه ماه از حبسم گذشته بود که تقاضای 
مرخصی کردم بعد از انکه با a‏ ام موافقت شد با 
کمک پدرم وثیقه‌آی فراهم کردم وجون یک چهارم از 
زمان حبسم را تحمل کرده بودم. با وثيقه از زندان ازاد 
ال سس 
هم در مرحله بازيرسى فرار داشت 
فنا جم برو وی رات 
تامدارك خود رابه ان بازيرس ارائه كنم. 

من برايشان توضيح دادم كه تمامى اين امتیازهارا 
ازيك نفرخريدهامكهاوخودش انهاراازاعضای 
تعاونى مسكن أن سازمان خریداری كرده بود. بازيرس 
ازمن خواست براى اثبا تاينكه من امتيازهاراازان 


فرد خريدهام شاهد بياورم! من در جلسه بعد بازيرسى 
جار را كينا AO‏ يدانا ها بو ده 
بازيرسى بردم.آنها حتى خودشان مبلغ خريد امتيازها 
راازمن گرفته و به اقای فروشنده رسانده بودند! اما 
متاسغانه بازيرس محترم پرونده اجازه‌ندادشهودمن 
حتی وارد جلسه شوندابه اعتقادایشان افرادی بودند 
كدبا پراخت مبلغ اند کی حاضرند هزاران قسم ناحق 
خورده و خودراشاهد معرفی كنند! قاضى پرونده هم از 
وکیلم مدرک معتبر و محکمه‌پسند خواست! 

برای يشان توضیح دادم تمامی مدارک‌مادر یک 
سرقت از پیش برنامه‌ریزی شده به سرقت رفته! ایشان 
گفتند که به سراغ صاحبان اولیه امتیازها رفته و از آنهادر 
مورد فروش امتیاز آيارتمانهاء اقرارنامه بگیریم! 

این کار سختی بود چون من هیچ کدام از صاحبان 


اولیهامتیازهارانمی‌شناختم. جراكهاين خريدوفروشها 


توسط همان واسطه انجام مى شد. اما چاره‌ای نداشتم 5 ج 


بههمراهيكى از دوستانم دنباله کاررا گرفتیم و N‏ | 
بسه هر مصیبتی يود آدرس چند تفر از آنهارا y‏ 
بيداكرديم. همگی آنها از كا ركران رده پایین \ 
آن‌سازمان دولتی بودند. آنها اقرار کردند که 1 


0۳ las 
ایشان دوباره دستوردادند تافيش واریزوجه‎ 
امتیازآپارتمانه اراهم بهدادگاه ارائه کنیم تا‎ 
مورداستعلام قرار گیرد! این بارمن دقیقا ۲فیش‎ 
واریزوجهرابه دادگاه‌ارائه کردم و قرارشد نتیجه‎ 
استعلامات در جلسه بعد اعلام شود!اما در جلسه بعد‎ 
گفتند که داد گاه‌موظف به‌اینکار نیست و بايد خودمان‎ 
پیگیر استعلام شویم!در کنار آن‌نامه‌ای به تعاونی مسکن‎ 
سازمان مربوطه ارسال شد که مد یرعامل تعاونی مسکن‎ 
به‌همراه اعضاء هیات مدیره و بازرس تعاونی به همراه‎ 
فردی که‌امتیا زها رابه من فر وخته بودونیز اعضاء تعاونی‎ 
جهت شهادت به داد گاها حضار شدند.دراین‎ 
جلسه فردی که فروشنده امتیازها بود به عنوان متهم و‎ 
بقيه اعضا به عنوان شاهد احضار شده بودند اما هنگامی‎ 
که بر گه شهادت نامه به دست شهود و متهم داده شد آنها‎ 
باهم به مشورت پرداختند تا آنچه در بر گه شهادت نامه‎ 
می‌نویسند ضد و نقیض نباشد!‎ 
وکیلم به این موضوع اعتراض کرد که شهودو متهم‎ 
نباید باهم صحبت کنند امابه اعتراض او اهمیتی داده نشد‎ 
و همانجامن متوجه شدم که با دسیسه‌ای که برايم چیده‎ 
شده.هیچ مدر کی نمی تواندبى گناهی مرااثبات کند ومن‎ 
موه ان تن کم يس جراخ تا‎ 
راه خفه كردن اختلاس میلیاردی شر کت بود!‎ 
طلست شت و پرونده به شعبه دیگری ارجاع شد‎ lo 
شکات در‎ ges اين در حالی بود که من به شدت‎ 
فشار بودم» حصو صا دايى خودم بیش از همه مرا تحت‎ 
فشارقرارداده بود. از انجا که ان واسطه نسبت بسیار‎ 
نزدیکی با همسردایی دیگرم داشتء آن دایی ام که امتیاز‎ 
اپارتمانهارا خریده‌بود به دلیل اين قرابت به فرد واسطه‎ 
کاری‌نداشت.امابه شدت بامن در گیرشده‌بود انهم‎ 
به کل بسیار بد! یعنی امتیاز خودش رابه فرددیگری‎ 
واگذار کرده بود. آن فرد هم مدعی شده بود بابت خرید‎ 
آن امتیاز چهارده میلیون و ششصد هزار تومان به من پول‎ 
داده و دایی منهم امده و شهادت داده بود که شاهد بوده‎ 


در پرانتز: 

(گاه ی اوقات. وقتی شنوندۀ چنین پرونده‌های مبهم و 
بیج پیچیده می شوم خدا را شکر م یکنم که قاضی نیستم و 
وظيفه خطیر صدور حکم برای چنین پرونده‌هایی به من 
واگذا رنشسده‌واینکه م یگویند فضاوت مثل راه‌رفتن 
روى لبة تيغ است. كاملا 
اما الج مو NRO‏ جراخ 
برداشت کردم اين بود که اين بازرس ویژه امور مالی 
خودش مسبب تمامی اين مشكلات شسده و در واقع 
قربانى ساده‌انگاری خودش شدهاجراكهاكر وافعا او 


است! 












آن آقا_خريدار_مبلغ چهارده ميليون و ششصد هزار 
تومان رابه من يرداخته! 

با دیدن اين مسائل احساس خيلى بدى به من دست 
داد. می ديدم كه چطور همه جيز دست به دست هم داده 
تامن از هستى ساقط شوم! 

o YL‏ از مدتی يرونده ما حكم كرفت و قاضی 
مرابه تحمل چهار سال حبس و پرداخت سى ميليون و 
جهارصد هزار تومان رد مال و همین مبلغ جريمه دولتی 
محكوم كرد.من براى ييكيرى يروندهدراين مرحله. 
وکیل دیگری راوارد پرونده کردم. ايشان بعد از مطالعه 
پرونده گفتند دراولين قدم بايد از شهودی كه ان روز به 
جلسه داد كاه راه ندادند. بخواهيم تاشهادت نامه پر کنند. 
بعد هم چند مدرک دیگرهم به پرونده‌اضافه کردندو 
يس از الحاق انها به پرونده» تقاضای تجدیدنظر کر دند! 
بيست روز بعد» پرونده يس از ا1 از سوی دادگاه 
تجد یدنظر تهران, به ورامین بر گست! با تأييد حکم از 
سوی داد گاه تجد یدنظر چاره‌ای نبود جز انکه من روانه 
زندان‌شوم.اماقبل از آن دو نامه به دفتر آقای شاهر ودی 
نوشتم و پرونده‌ای در آنجا تشکیل دادم! از طرف دیگر» 
فردی که به پدرم سند داده بود تابرای محکومیت پرونده 
جكهابه عن وان‌وثيقه به داد گاه‌اراه دهم به سندش 
احتیاج پیدا کرد و پدرم ناجار شد سند رااز داد گاه تحویل 
بگیرد و من ناچار به حاطر ان پرونده روانه زندان شدم. 
چند ماهی که در زندان بودم تصمیم گرفتم خودم‌نامه‌ای 
برای قاضی محترم پرونده بنویسم و تمام‌ماجرارابرایش 
شرح دهم و تقاضای‌رسیدگی مجدد کنم. بعد نامه را 
توسط پدرم که-راهی مکه بود-برای قاضی فرستادم. 


وهمکارانش متو جه اختلاس میلیاردی ش رکت تعاونی 
مس‌کن ان ساز مان شده بو دند نبا ید اجازه می دادند تا 
جنین فحایعی‌مامو رشد بودندونبا یدای AS‏ 
رامس‌أله پیش پاافتاده‌ای تلقی م یک ر دند. جه اگر به این 


ترتیسب عمل م یکردند. هرگ زکسی متوجه اطلاعات 


آنها نمى شد و اینگونه آنها رابه دردسر نمی انداخت. 
مسأله دیگر انتقال درست مسائل به قضات پرونده است 
جرا که آنها طبق شواهد و مدارک وآنجه در پرونده ذکر 
شسده. اقدام به صدور رأى م یکنند و اگر این مسائل به 


A ۱‏ ان ۳ 
, پرونده رابه همراه نامه بنده و اشاره به اشتباهات 
/ موجود.به‌داد گاه تجدیدنظر فرستادندوعلت 
تقاضای مجددر سید گی راكيفر خواست‌مبهم 
تجدیدنظر در پاسخ اعلام کردند با تو جه به 
سرا لال لاسي فر يه یادن کات 
q iodo‏ 
م 
اختلاس» ا سرفت دستهحك از گاوصندوق 
رفیقم سرقت اسناد و مدارک و کامپیوترهای شرکت. 
مخدوش شدن اسناد و مدارک باقی‌مانده پیداشدن 
شکات جدید يس از مدت کوتاهی. از ميان رفتن اعتماد 
بین خریداران و فروشند گان پرونده‌سازی واعمال 
نفوذدرداد گاه‌و تغییر مسیرپرونده نه ماک اف 
از موضوع موردبحث و كفتك وقرار گرفت. تاتمامی 
شبهات برطرف گردد. 

را و 
تصورمی کردمن اپارتم ان خرید وفروش کرده‌ام به 
همین خاطر بود که‌برای جهارشکایت یکسا ن که در 
مورد مساله واحدی مطرح شده بود -یعتی فروش امتیاز 
واحدهای‌ایارتمانی -جهاررای مختلف با رد مالهای 
متفاوت صادر شده‌بود. به این شکل که برای یک پرونده 
چهارده‌میلیون و ششصدهزار تومان برای پرونده‌دیگر 
شش میلیون و خر ده‌ای» برای دیگری ينج میلیون و برای 
دیگری چهار میلی Je solo‏ كه همهاين افرادامتیاز 
و هشتصدالی سه میلیون خریده بودندا وقتی قاضی 
متوجه موضوع شد اعتراف کرد كه تا ان روز تصور 
می کرده این افراد آپارتمانهای ساخته و حاضر شده را 
خریده‌اند. نه امتياز آپارتمانی که فقط مکان آن مشخص 
شده و هنوز کلنگ احداث آن به زمين نخورده و تازه بعد 
از شروع کار هرا زچند گاهی بايد مبلغی واریز كنند! 

۱ ۱ بيبا ميب‎ As dle 
مساعدت داده که در انشا معنو وا تما هرا‎ 
مواردتوجه کامل خواهندداشت.من هم امیدم به‎ 
خحداست وبا توکل به او منتظر حلاصی از تمام‌این‎ 
مشکلات هستم!‎ 


شکل درست انتقال نیابد. قاعد تا نباید توقع رأى صحیح 
راهم داشت. شاهد این مدعا هم همان است که وفتی 
ایشان فضایا رابه شکل واضح وکامل برای قاضى محترم 
پرونده به رشته تحر یرد رآورد.ایشان مت و جه موضوع شد 
ورای مبلاور حكم و ق 

به ‌هرحا ل گاهی برای بدست آو ردن تجربه با يد بهای 
سنگینی پرداخت.فقط انشاا...اين تجرب هكرانبها آنقدر 
مفيد و مثم ر ثمر د که ارزش بهاى به ای نگزافی را 
داشته باشد.) 
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اسان کسی است IS‏ خصو مت نکند و یات ۱ 


۰ 


SENA 


ANO‏ واسطى 


به امیرمسعود كفتم:دستازاين گیتارزدن و خواندن 
شعرهای فروغ و شاملو بردار و به فکر اینده‌ات باش. 

خندید و گفت: خواهر اینده‌راکی می‌تواند تضمین 
ES‏ ل ان با شاک 
دخان كد" 

اين جواب هميش كى امير مسعود بود. گفتم: آخه تا 
کی می خواهى بادلت زند گی كنى. ناسلامتى مردى و 
را را 

نگاه معناداری کرد و خندید: کدام خانواده؟! تو هم 
خواهر دلت خوش است... 

۰ A 
می توانستم بگویم!مگر یک كلمه حرف حساب می شد‎ 
بااوزد...ازطرف دیگرمادر مدام ازشهرستان‌زنگ‎ 
می‌زد و می گفت: تورابه خا ابا ر ادرت حرف بزن بكو‎ 
اینجوری جوانی اش راهد رندهد...شماها رانفرستادیم‎ 
تهران که زند گی تان به بطالت بگذرد...‎ 

حو بامادربودولى مگر کاری‌هم از من برمی آمد! 
امیر مسعود یک مدل زند گی برای خودش انتخاب کرده 
بود و تکان هم نمی خورد... 

خرج بخورنمیرش راباداشتن چند تاش اكردو 
تدريس گیتار درمیآورد... ديكر بيشتر از آن احتیاج 
اا شا ل توا كبتار مى زد... 

سال يشت سال گذشت. من شوهر کردم و رفتم 
سراغ زند گی ام و امیرمسعودهم به روال قبل ىاش ادامه 
داده‌بود...بااین تفاوت که می‌دیدم شاكردانش ديكر 
بچه‌های اماتور نبودند... کم کم شده بود استاد استادها 
و... 

امابه نظر مااين كارء کار نبود و وقت تلف كنى بود... 
مادر که پاک امیدش رااز دست داده بود. من هم دیگر 
بهش هیچ چیزنمی گفتم ومی كذاشتم به‌همین روال 
زنل کر eS‏ 

تااین که یک روز یکی ازهمكارهايم با هیجان آمد 
سراغم و گفت: دیشب رفته‌بودیم کنسرت برادرت. 
عجب كيتارى می زد... تو چراهیچ وقت نگفته‌بودی 
برادر هنرمندی مثل او داری؟! 

باحيرت نگاهش کردم!می خواستم بگویم خودم 
هم خبر نداشتم که جنين برادری دارم!! 

يواش يواش ازاين طرف و آن طرف خبردار شدم 
که امير مسعود توى كار خودش حرفه‌ای است... اما 
سر و وضع او و زندگی‌اش را که می ديدم فقط حرص 
می خوردم. توى خانه اش حتى یک دست مبل سالم و 





تااخر ماجر 


PUN‏ رم نداشت... 

جه می شل کرد... بايد باور می کردم که امیرمسعود 
همین است. گاهی برای دلداری مادرم بهش می گفتم: 
خوب مادر همه هنر مندها همین طور هستند... 

ولی می‌دانستم که‌واقعآهمه‌هنرمندهامثل 
امیرمسعود زند گی نمی کنند. او حتی لباسهایش رادیر 
به دير می‌شست و در قيد و بند هیچ چیز نبود... 

ولی یک روز یک اتفاق خیلی عجیب افتاد. باورتان 
نمی‌شود. رفته بودم خانه امیرمسعود که برایش اش 
نذری ببرم... مثل هميشه کلید انداختم و وارد شسدم. 
هيج وفت درنمی زدم. برای امير مس عودهم آهمیتی 
نداشست. یک دفعه با یک خانه مرتب مواجه شدم! هیچ 
ظرف نشستهاى در ظرفشويى نبود... خانه مرتب» 
جاروكشيده. يردهها شسته و حتی یک دست مبل نو 
هم آن و سط بود... شوک زده شدم. رفتم توی اتاق امیر 
كتابها م رتب چیده شده بود... كيتارهاسر جایش... گفتم 
انرما 

نيم ساعتى منتظر ماندم تا اميرمسعود امد... یک 
دست لباس مرتب تنش بود. موی yodo‏ 

باورکردنی نبود! گفتم: امیرمسعود چی شده؟ 

با حونسردی گفت: تصمیم گرفتم به نصیحت‌های 
توومامان عمل کنم. 

باورنکردم... دروغگوی خوبی نبود. گفتم: دست 
بدا ۱۳۰۰ 

ازایین دروآن‌در گفت تابالاخره اسم دختری به 
زياد اع الآ 


كرده بود. مادر هميشه o‏ كفت خدا كند امير مسعود هرجه زودتر 
زن بكيرد و عاقل شود 












تاآخرماجراراخواندم.بالاخرهمعجزهعشق 
كار خودش را کرده‌بود. مادر هميشه می كفت خدا 
كند امیرمسعود هرجه زودتر زن بگیرد وعاقل شود. 
من باورنمی کردم ولی حالا ان خانه مرتب و لباس 
اتوکشیده امير مسعود حرف مادررابرایم باور کردنی 
كر وم بود 

روزهاى بعد هم که می رفتم خانه امیرمسعود 
می‌دیدم همه چیز مرتب و تمیز مانده. بالاخره نوبت 
به حواستگاری ان دختررفتم. دختر ساده نجیب و 
Pisa‏ بود... همه امورات زند گی رابه عهده 
كت امول 

حالابعداز سالهاوقتی وارد آن خانه می‌شوم.هنوز 
مرتب ومنظم است. امير می‌ریزدومی‌پاشد ونسترن 
و نسترن با مهربانی لباس تمیز و ات وکشیده به او می دهد 

برادر من هيج عوض نشده ولی همسرش از 
معجزه‌هایی MLSS‏ 
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باس ويزه 


نگرانی‌های 
بك مادر 


شب ادرارى 


دخترى ٤‏ سال دارم كه تقريباًاز ۱۸ ماهكى کنترل ادرار 
خودش راشروع کردوهرزمانی که‌نیازبه رفتن به‌دستشویی 
راازدست‌دادوبدون آنکه‌هیچ تفاوتی ساعت روزوشب 
برایش داشته باشد» خودش راخيس می کند. در طی رو زهم 
تاانجا که ممکن است از رفتن به دستشویی طفره می رود و 
آنقدر صبرمی کند واین پا وآن‌یامی کندودرنتیجه قبل از آنکه 


Cak‏ خودداری‌از حساس 

AMA‏ كردن بیش از حد 

سركار خانم مهتاب از بوشهر 

درابتدااين مهم رابه اطلاع شمامى رسانم که اصولا 
مقولهادرار و کنصرل آن‌در کودکان تازمانی که‌به‌سن 
عمومی لازم رابه‌دست می اورند.به صورت ادواری 
انجام می گیرد. یعنی اینکه در دوره‌های مختلف انها 
به گونه‌های مختلف بااین مقوله بر حورد می کنند. 
همانگونه که خودتان هم متوجه شدید کودک شمااز 
متضادباقبل درپیش گرفت. معمولاً بر خلاف بسیاری که 
تصورمی کنند كودك دجار مشكل کنترل می‌باشد» چنین 
نيستء و خوشبختانه ازمایش‌ها هم در مورد کودک 
که کودک شمابه اين وسیله به نوعی جلب توجهی که 
خواهان آن می‌باشد دست می‌یابد. و همانگونه که عنوان 
کردم اين هم در دوره کوتاهی بیشتر اتفاق نخواهد افتاد 
ومطمئن باشيد که او به شرايط عادی خو د باز خواهد 
خودتان راراحت کنید. نوعی تشویق رابرای او در نظر 
بگیرید. یعنی به اونشان دهید که اگر به موقع نیاز به 
دستشویی رابیان کرد و حود را خیس نکرد آنگاه برای او 
امتیازاتی را درنظر می گیرید. مانند رفتن به پارک و بازی 
كردن در مکان مورد تو جه او يا حتى تهیه كردن چیزی 
که او خواهان ان می‌باشد. درواقع اين رفتاراز جانب شما 
جلب توجهی را که او خواهان آن می‌باشد راهم فراهم 
من كنك اثبته فراموش نکنید زمانی که تشسویقی برا او 
درنظر می كيريد عکس ان را هم بايد انجام دهید. یعنی 
به او بگویید که اگراو خود را بی جهت خيس کند نه‌تنها 
بحرا سر EG‏ 
Us‏ کار اش مع cla‏ 


ومشاوره حضورى باتعيين وقت قبلى كه جها رش نبه هاب تماس تلفنى انجام می شود ينج شنبه ها 
از ساعت ١١‏ الى ؟١‏ باشماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


به توالت برسد خودش راخيس می كند. زمانى هم که بهاو 
تا کر ون دهم که به دستشويى y‏ لجبازى می کند. البته او 
رابه‌نزد پزشک‌هم برده‌ايم و آزمایش ادراررویاوانجام شده 
و خوشبختانه هیچگونه‌مشکل جسمانی نداشته است. 
پرحرفی و سکوت 

مشکل دیگری که‌دخترم‌دارداین است کهدرمنزل ودر 
حضور من و پدرش بسیار پرحرف است واگر در موردی 
توضیح می‌دهد. كليه جزییات ان راهم بیان می کند. اما در 
میان‌جمعاودرست برعکس رفتارمی کند.سکوت رااختیار 
اورااگر کسی نزد E‏ به طرفش نمی‌رود. 


حرف زدن و حرف نز دن 

خو شبختانه اينكه کودک شما در برابرشمایاپدرش 
نمابانگر این است که او از نظر گویش و باانتقال تفکر 
تنها موردی که می‌ماند این است که او در برابردیگران 
کهبهاودرمورداینکه برودوبادیگران صحبت LS‏ 
به هیچ وجه اصرارنکنی د. بلکه به کمک دیگران یعنی 
همان عمو و خاله شرايطى ایجاد كنيد که اوبه سوی آن 
شرایط جذب شود و به گونه‌ای ارتباط راشروع کند. 
برای منال بازی محبوب اوراانها در برابردختر تان‌بدون 
انکه حتی کلمه‌ای به او بگویند. شروع کنند و به نوعی 
رفتار کنند که او به صورت اتوماتیک به آن جذب شود. 
al‏ نکنید که دخترتان تنها ينج سال داردو هنوز 
انگیزه‌ه ای قهر و بی‌اعتنایی رادر خود ندارد. بلکه تنها 
بايد به نوعی دراو این انگیزه ایجاد شود که اگر بادیگران 
در بسیاری ازموارد از نزدیکان خود بخواهید تاپرسشی 
حتی تشویقی هم در نظر گرفته شود برای کسی که پاسخ 
ارتباط کند» کافی است و دیگر دغدغه ای در شما شکل 
نخواهد گرفت. چرا که زمانی که شروع کرد. دیگر او را 
توقفی در کار نیست. 

ار تباط با كوجكترها 

اين موردبرای کودکان در نظر خحودشان اهمیت 
درطی آن ارائه می‌دهند. درواقع از آنجا که او خودش 
اوبه نوعی کمتراما توآم بامهربانی تبدیل کنید. درواقع به 
او بفهمانید که کوچکترها نیاز به راهنمایی و اموزش از 


ارتباط نامعقول با كو جكترها 

یک مشکل دیگر هم درارتباط با بچه‌های کوچکتر از 
دارد و اجازه‌ورودبهاتاقش رابه آنهانمی‌دهد وحتی 
نمی گذارد تا به اسباب بازیهایش دست بزنند.اگربچه‌ای 
که‌از خودش کوچکتر باشد به سراغ او برود» عصبی شده‌و 
وبا آنها که از حودش بزرگتر هستند هیچ مشکلی ندارد و 
کاملاهم سازش می كند. حال ا زآنجایی که‌در حدودیک 
ماه است که ما صاحب فرزند دوم هم شده‌ایم این موضوع 
اس فاد ای ۱ 

البته تاحالاهیچ حسادتی نشان نداده‌بلکه كاملا هم 
تقاضامی كنم در خصوص مواردی که باعث نگرانی من 
شده مر آرآهنمایی کنید. 

مهتاب از بوشهر 


جانب او دارند. مهم اين است که بتواند از طریق ذهنیت 
خودش واردذهن اوشویدنه اینکه رفتاربزر گسالان 
رااز او طلب کنید. یعنی همان انگیزه‌های او را ترسیم 
کرده و به وضعیت بهتری منتقل کنید. برای مثال وارد 
جزییات شويد و ازاوس وال كنيد که چرافلان کودک 
رابه اتاقش el)‏ آن‌گاه زمانی که اودلیل خود 
راذکرمی کند آنگاه‌به اوبگویید که‌اگرازراه‌مهربانی 
و ملاطفت وارد شود آن کودک دیگر خطایی را انجام 
نمی‌دهد. بدين ترتیب شما با زبان خودش وبا ذهنیت 
خودش به او رفتار بهتری رام ىآموزيد. 
حساسيت نشان ند هيد 
در مجموع اين راهم خيلى جدى به شمامى گویم 
که با توجهبه تربيت و توجه شما فرزندتان سرانجام 
رفتارهای صحیح راحتی پیش از آنکه فکر کنید.در پیش 
خواهد كرفت و متو جه خواهید شد که دغدغه‌های شما 
که البته طبیعی و مادرانه مى باش دء چندان هم جایگاهی 
سرنوشت‌ساز نخواهد داشت. کودکان قبل از انکه به 
سن تفکر y‏ آموزش برسند و شخصیت‌های واقعی خود 
ا 
یک يديده طبیعی استءاماانجهبهواقع از شماانتظار 
یوو ات وی و ی 
نشوید وان رابه حساب ناهنجاری در شرف ایجاد شدن 
نكذاريد.اتفاقاً اين موردرا(حساس شدن) کودکان 
خيلى زود متوجه مى شوند و برشی اوقات واکنش‌های 
منفی نسبت به أن نشان می‌دهند. بنابراین سعی كنيد با 
ا 
دوم خودتان که طبیعتا ol ol‏ هاو قربان صدقههابااو 
برخورد می‌کنید تفاوت رفتاری عمده‌ای دربرابر آن دو 
نشان ندهید که او درذهن کودک خود مورد تبعیض قرار 
گرفتن راجای دهد. حتی سعی كنيد که بهاو بفهمانید که 
نوزادتان تاجه اندازه به محبت‌های او نیاز دارد. دروافع 
اورا کاملاً درگیر كنيد تااو خود رافراموش شاه تلقی 
نکند.اگرچه ازشمامادر هوشمند و تواناهم به غیراز 
این انتظاری نمی‌رود. 
موفق و پیروز باشید 
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و٠‏ و٠‏ رز 5 سم عم 
قورى قلعه» بزركترين غار ابى اسیا 
صبا مهربانی -خبر نكار اطلاعات هفتكى -کرمانشاه 


کرمانشاه یکی از باستانى ترین استانهاى ايران است كه آثار تا رریخی بسیاری دارد. از حمله: تکیه 
معا ون الملک. کاخ‌ساسانی. جغاكاوانه. معبد آناهیتا؛ روستای هجیج, نكيه بیگلر بیگی. غا ر قوری 


قلعه. نقش رستم (مجسمه ه ركول) و... این آثار تاریخی که در نوع خود بی‌نظیرند. هنوز آنگونه كه بايد 
معرف ی نشدهاند وبه شکلی با یسته ا زانهانگهداری نمی شو د. این هفته به اختصا ر غا رقو ری قلعه رابه 


قوری قلعه. غاری انحصاری 

بزرگترین غار آبی اسیاق وری قلعه نام دارد که در 
ال غرب شهر کرمانشاه یمتی دو 1۵ کیلومتری شهر 
زیبای ياوه قرار گرفته است. غار قوری قلعه نزدیک 
روستایی است به همین نام و آثار قلعه‌ای بزرگ مربوط 
به دوره ساسانى دران دیده می شود. مردم محلی این 
غار را« گوره‌قلا»‌می‌نامیدند. گوره یعنی بزرگ. قلاهم 
ل بکه‌هاوچیزهایی که‌در 
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تالارهاى مختلف غار به نامهاى مختلف انسانى و حيوانى تقسيم شده اند 


lolis alas yo!‏ دهند كدانكاراينغار 
خزانه سلطنتى بوده است. 
عمرداردوبزركترين غارآبی آسیاست. این غار حفره‌ها 
و تالارهای متعددبا قندیل‌های آهکی زیبایی دارد که 
شبيه اشکال و احجام انسانی و حیوانی است و سبب 
ش‌گفتی بینند گان می‌شسود. به همین دلیل تالارهای 
زیبای اين غار را تالار عروس. تالار بلور. تالار مریم 
تالار شتر و... نامیده‌اند. 

این غار تاکنون توجه بسیاری از جهانگردان و 
ایرانگ ردان رابه خود جلب کرده‌است ولی‌بااین که 
En‏ مب قذرد»مسوولان,به‌آن 
و منطقه سرس بز و بسیار زیبای اطرافش توجه چندانی 
نکر ده‌اند فقط یک بار تلویزیون کرمانشاه فیلم مستندی 
از آن ساخته هر چند که آنهم بطورباید و شاید کافی 
نبوده است؛ اما باز جای تشکر دارد. 
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غارقوری‌قلعه‌درمنطقه‌ای كوهستانى وخوش آب 
و هوا قرار دارد و در بهار و تابستان جاده ان همانند 
جاده‌های شمال کشور سرسبز و زیبا است وبا کمی 
توجه و رسیدگی می توان آن رابه یکی از قطب‌های مهم 
گره‌شگری تبدیل كرد 

کمبودهای اين مکان از این قرار است: 

بااینکه اطراف غار پوشیده از زمین» تيه و کوههای 
سرسبزو زیباست و وجود چشمه جاری وابشارکنار 
غار. هر گردشگری al‏ 
ساعتی استراحت و لذت بردن 
از طبیعت پاک فرامی خواند» 
اما یافتن مکانی مناسسب برای 
اسکان گردشگران‌مشکلی 
اساسی اميت بسپاری از 
قسمت‌ها دارای يستى 
و بلندی‌های تند است و 
پیت را كردن بيك 
تعداد آلاجیق‌ه ای oy‏ 
الكت tall‏ و به هیچ 
وجه کافی نیست. به همین 
yo‏ صاحبان باغهای اطراف 
ji ls‏ مردم مبالغی دریافت 
می كنند تابه انها اجازه Las‏ 
ساعتى زيرانداز خودرايهن کنند وبه استراحت بير دازند 
درحالی که سسازمان گردشگری می تواند با عرید کمي 
از این زمین‌ه او باغهاء این مکان را كسترش دهد تا 
گردشگران در آن بياسایند. 

همچنین دراین منطقه مکانی مشخص برای 
پارکی نگ وج ودنداردودر کنارهم ان چند الاچیق. 
زمين آسفالت خاکی کو چکی است که فقط گنجایش 
چنداتومبیل راداردو عده زیادی مجبورند اتومبیل خود 
ار lero‏ یک اسست) با رک كنل :در 
منطقه فقط یک رستوران و جوددارد و سوپرمارکت و 
فروشگاه دیگری حتی برای فروش LCD‏ عکس‌ها 
و محصولات فرهنگی غار و جود ندارد. 

امکانات ناچیز این منطقه دیدنی باعث شده که عده 
زیادی از ساکنان شهرهای اطراف ياوه و قوری قلعه از 
گذراندن اوقات فراغت در این مکان صر فنظر کنند. 

آقای ويسى. مسو y‏ روابط عمومی سازمان 
میراث فرهنگی کرمانش‌اه در پاسخ به‌ این سوال که 





قوری قلعه يا گوره قلابه معنی قلعه بزرگ می باشد 





چرا آنطور که بايد و شاید برای دیدنی‌های کرمانشاه 
بخصوص قوری قلعه که بزرگترین غار آبی أسياست 
تبلیغ نمی شود. می گوید: ۱ 

تبلیغات کم استانی به دلیل بودجه کم است. ضمنا 
تاماههای اخير بهره‌برداری از اين غار به دست موسسه 
گردشگری سازمان همیاری شسهرداری استان‌بوده 
است و آنهااقدامات زیادی نکرده‌ان دولی به تا زگی 
باموافقت استاندار محترم.اين کاربه ش ر کت توسعه 
ایرانگردی و جهانگردی استان سپرده‌شده و درماههای 
آینده‌اقدامات لازم براى توسعه‌این مکان انجام می گیرد. 
البته قراراست كهاين غار در هفته‌های آینده به ثبت ملی 
نیز برسد. تاکنون يك فاز آن به بهره‌برداری رسیده و دو 
فاز دیگرهم در آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.انتظار 
مانباید فقط از مسوولان سازمان گر دشگری باشد. همه 
بايد گردشگری رادرک کنند و سایر سازمانه از جمله 
راه و ترابری و سیستم حمل و نقل بايد برای توسعه این 
صنعت در کرمانشاه همکاری AUS‏ 





را 





مختصرى در باره ی شوشتر و نخستين سازه آبی جهان 





زمان تكميل شده است. 






در حهان ایحاد شده است. 


شهرستان شوشتر در شمال استان خوزستان قرار 
گرفته وازنظر طبیعی و تاریخی یکی از مهمترین 
شهرهای استان و کشور می‌باشد. 
E‏ و شر اع بهو جود 
امدن حیات شهری دران شده. به طورى که این شهر 
ازنظر کشاورزی و تاریخی به شهر مهمی تبدیل گشته 
و آثار تاریخی فراوانی در ارتباط با بهره برداری از منابع 
آبی موجوددراین شهر بنا گردیده است. به عنوان نمونه 
می‌توان به بند میزان. پل بند شادروان. نهرداریون 
قلعه سلاسل. پل بند گرگ مجموعه ابشارهاو آسیابها 
A‏ تا ۶ كار این بناها در ارتباط باسایر 
بناهامی‌باشد به همین دلیل عنوان حلقه آبى رابرای 
بناهای آبی شوشتر بر گزیده‌اند. 

رودخانه کارون پس از عبور از مناطق بالادست. در 
هنكام ورود به شهر شوشتر, در شمال آن توسط بندی 








مجموعه آسياب ها وآبشارهای شوشتر یکی ا زآثا ر منحصر به فر د در زمینه تأسيسا تآبی در سطح 
ao‏ ا O‏ ۰ 2 
توسط نیاکان‌ما وبا تکبه برهو ش و يشتكار و تنهابااستفاده ا زابزارهای بسیا رابتدایی طراحی و در طول 


مجموع هآسیابها وآبشا رها ی شو شتر رام ی توان اولین شه رک صنعتی دانست که پیش از انقلاب صنعتی 


تاسیسات ابی شوشتر در جهان منحصر به فرد است 


به نام ميزان به دو شاخه تقسیم می شود (شاخه گر گر 
و شاخه شطیط). 

شاخه ك ركرازسمت جنوب پل بند میزان حرکت 
کرده و درنهردستکندی بههمين نام (نهر گر گر )که 
دردوره‌ساسانی ۱۷۰۰ سال پیش حفر شده است. به 
يشت پل بند گر گر رسیده و از طریق سه تونل حفر شده 
به مجموعه اسیابها و ابشارها وارد می‌شود. جریان اب 
ازطري os‏ س ۱ ۳ 
و پس از سرازیرشدن به سمت يايين» باعث خلق 
آبشارهای زیبایی می‌شود. 
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با جراهای خواستكارى 


اينها شانس نیست... توی زندگی بالا و پایین زياد وجود دارد و وقتی همه jap‏ عادی شد 
ادن اختلافات سر باز مى كند... 





فکر کردم اگر سپیده با جمشید ازدواج LS‏ جه اتفاق 
خوبی رخ داده!! 

سپیده نوه خاله طوبی بود... توفامیل هیچ كس نبود که 
از سپیده خحوشش نیاید... دختر مهربان و باسوادی بودو 
دست خی رداشت. کافی بو د می شنید یکی توفامیل مریض 
است یا اساب کشی داردو یاهر مشکل دیگری...اولین 
کسی که می‌رفت برای کمک سپیده‌بود...با و جوداینکه 
دختر خیلی زیبایی نبود اما به خاطر همین اخلاق خوبش 
کلی خواستگا رداشت. نه به اختلافات خانواد گی اهمیت 
می داد و نه از حرفی دلخور می‌شد. انگار خداوند در قلب 
حواستگاری کرده بود... همه چشم به دهان سپیده بودند 
كه ببینند که به جمشيد جه جوابی می دهد...ا گر به او 
هم جواب منفی می داد» خدامی دانست سپیده منتظر 
جه کسی بود که به حواستگاری‌اش بیاید... جمشید از 
بچه‌های تحصیلکر ده و پولدار خانواده بود... 


در یدج y‏ کم داد گاه 


جدایی از شوهری که با فر عدابه 


همه منتظر بودیم. بالا خره سبيده بعد از دو هفته که 
da S‏ يش را کرد جواب منفی خودش رااعلام کرد... 
همه شوک زده شسدیم. .رفتم سراغ سپیده و ا زاو پرسیدم 
جر عر جر عر اك انیت ارس قراس نهد فاگ 
اينكه قبل از من هم خيلى ها رفته بو دند و جواب نشنيده 
اين ماجرامثل توب تو فاميل ترکید... سپیده حاضر 
نبود به هیچ كس دلیل جواب ردش رابگوید... جمشید 
هم‌هاج و واج مان ده‌بود. . به اصرارمادرش رفته بود 
خواستکاری سپیده امافکرش رانمی کرد که این جواب 
وتو .. حرفهاشروع شد كن فى کف تم سا 
e E E‏ راز ترس دوهی يكن دیگر می گفت سییده 
جند ماه گذشت... خبرهنوز توفامیل داغ‌بود. آنقدر 
اين دختربیچاره راسوال پیچ کردن د که دیگردر جمع 
جمشید هم به خواستگاری دخترهاى دیگررفت... 


راشین مختاری 


ISS 


یکی از همسایه‌ها بهم ييشنهاد كرد با یک پیرزن که احتياج به پرستار دارد زندكى کنم 





همه ما عموزاده‌هاسر سفره حاج عموبزرگ شده 
عموعب‌ اس هم به خاطر کلاهبرداری افتاد توزندان وزن 
پدرم‌بود»سرپرستی‌همهماراقبول کرد...مردپیرو 
بداخلاقی بود... حوصله سر و صدای بچه‌ها رانداشت 
ازریخت و پاش و کثیفی هم بدش مى آمد.امادر عوض به 
همه ما جاداده بود و خر ج خورد و خوراکمان رامی‌داد... 
این خحودش خیلی ارزش داشست. خدامی‌دانست که اگر 
عمو مار جمع نمی کرد و سرپناهی نمی داد جه سرنوشتی 
بيدا مى کردیم 
رفته بود خارج ازكشوروهمسرش هم خيلى زود فوت 
كرد. حالاآن خانه بزرك پر بود از بچه‌های قد و نیم قد که 

یکی یکی که بزرگ می‌شدیم. عمو وادارمان کرد 
هیچ دختری بیشتر از ۲۰ سال داشته باشد و شوهر نکرده 


A 
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دخترهای دیگر راهم همین طور شوهرداد... به 
آدمهایی مثل خودمان بدبخت كهديكر نه جهيزيه بخواهد 
بدهد ونه مراسم عروسى در کارباشد... قرعه من هم به 
داشت ونه درامدی... عروسى كرديم و در خانه عمو 
شدن سربازى احمدرضانمی گذشت كه غرغرهاى عمو 
شروع شد و مجبورمان کرد از خانه او برويم... 
شود.مدام‌هم غرغرمی کرد که‌اگرزن‌نداشت چقدردست 

ازروزاول هیچ علاقه خاصی بين مانب ود. اومرا 
مانع پیشرفت خودش می‌دانست و من سر از کارهایش 
درنمی‌اوردم... تو بازار می‌پلکید و دلالی می کرد... 
جمعه ها هم می‌رفت استادیوم و فوتبال نگاه می کرد... 


هيج كدام رانمى يسنديد. .دست آخر مادرش یک خانم 
دکتر Sa‏ دو جمشیاد را بر کک ۲۱ 
همدیگررا پسندیدند و خبرعروسی آنها سریع پیچید 
و خیلی‌ه ds‏ سپیده‌می گفتند بخت خوبی راازدست 
داده... 

مراسم بله برون و نامزدی جمشید که برگزار شد یک 
بار دیگر رفتم سراغ سپیده و بهش گفتم: 

سحالا که جمشید رفت سراغ زند گی‌اش توبه من بكو 
جرا جواب رد به او دادی؟ 

او حندید و گفت: 

-نمی خواستم با کسی ازدواج كنم که از هر نظر 
موقعیتش از من بهتر بود وامكان داشتن همسری زیباتر 
از من راهم داشت... 

با تعجب گە 

-جاقو که زیر گلویش نگذاشته بودند... خودش به 
ميل خودش آمده بود خواستگاری! 

گفت: 

-امروز بهميل آمدفردا که توزندگی می‌رفتیم چه؟ 
آمروزبه اصرارمادرش بامن ازدواج می کردو فردابه هر 
زن زیبایی كه نگاه می کرد. حسرت می خورد! 

باورنمی کردم كه یک د ختراينجورى به خواستگارش 
نگاه کند. گفتم: 

- بالاخره می خواهی با کی عروسی کنی؟ 

گفت: 

-با یک آدم ساده مثل خودم... نه خیلی پولدار باشد و 
نه از خانواده انچنانی... 


من هم به کارهای خانه می‌رسیدم و با زنهای همسايه 
وقتم راپرمی کردم...نه حرف زیادی برای هم داشتيم 
ونه کار به کارهم... تااينكه یکدفعه متوجه شاه باردار 
هستم... شوک زده شده بودم. وقتی به احمدرضا گفتم 
آنقدر عصبانی شد که مرا به باد کتک گرفت... آنقدر مرا 
زد که همان شب بچه را سقط کردم! 

از ان موقع به بعد رابطه ماسرد و سردتر شد... رفتم 
بيش یکی از همسایه‌ها و خیاطی ياد گرفتم. بعد هم 
یکی از همسایه‌ها بهم پيشنهاد كرد با یک پیرزن که 
احتیاج به پرستار دارد زند گی کنم. حقوق می گر فتم» 
خرج خوردو خوراکم راهم می‌دادند و از همه بهتر 
دیگرلازم نبود با حمدرضاسرو كله بزنم...قبول کردم. 
احمدرضا هم ا زاین اتفاق خوشحال بود. قرار شد فقط 
اخرهفته به خانه‌بيايم... که البته بیشتر | خرهفته‌ها 
هم می‌ماندم پیش پیرزن... احمدرضا گهگداری بهم 
سر می زد... ولی هیچ رابطه عاطفی زن و شوهر بين 
jo La‏ كي 

کم کم رفت وآمداحمدرضاكم و کمتر شد.یک 
وقتهایی به خانه كه برمی گشتم هم انجا نبود... همسایه‌ها 
می گفتند گاهی رفت وامدهاى مشکوک به خانه ماهست 
که کسی سر از کار احمدرضا درنمی‌آورد... 

خیلی زود فهمیدم احمدرضامعتاد شده... به حاج 
عمو خبر دادم. دست او را گرفت برد مركز بازپروری... 
وقتی بیرون امد تاچندماه‌نرفت سراغ‌اعتیاد.ولی‌باز 
گرفتارشد...مدام م ی آمد وا زمن يول می گرفت...وضعش 
وخیم ووخیم‌ترشد...بچه‌ه ای پیرزنی که بااوزند گی 
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وجود دارد و وقتی همه جيز عادى شد اين اختلافات سر‎ 
SA 

من که سرازحرفهايش درنیاوردم.بالا خره‌مهدی به 
خواستگاری‌اش رفت...درعین ناباوری جواب بله را 
داد... کارمند ساده‌ای بودو زند کی خیلی ساده‌ای‌برای 
سپیده فراهم کرد... عروسى شان محقر بر گزار شد و... 

ولی خودش آنقدر خوشحال بود كه هیچ كس باور 
نمی رد لا ۰ 15 اسال که ازاین وقايع گذشت یک 
روز ماجرای سپیده رابرای دخترم تعریف کردم و گفتم: 

-حالابیاسرنوشت همه ادمهای فامیل رابررسی 
کر ار را ری ار ۹ 
نمی‌دانند بااين يول جه بکنند. جمشيد | 
بهدكتر بودن همسرش هنوز 
ا r‏ 
اگر سپیده همسرش بود شايد | 
اينقدر احساس غرور نمی كرد. 
چون سبيده در ظاهر جيزى 
براى عرض اندام نداشت 

حالا به زندكى سپیده نگاه 
کن... جقدربامهدی خوشبخت است. 
توی یک خانه کوچک زندگی می کنند و 


می کردم از من خواس تند شسوهرم دیگربه آنجانیاید... 
lo bate lis de‏ 
و می‌رفت... 

تااینکه یک روزوقتی پیرزن رابرده‌بودم خانه پسرش» 
وقتی ب رگشتیم» ديدم دزد آمده و کلی از وسایل راهم 
برده! خانواده پیرزن به اولین کسی که شک کردند شوهر 
من بود. 

ماموره‌ای کلانتری آمدن دوازمن با زجویی 
کردند... متهم بودم که با حمدرضاهم دستی کرده‌ام. 
بعد از چن د روز که احمدرضارادستگیر کردند» 
بچه‌ه ای آن پیرزن مراهم احراج كردند. ولى پیرزن 
آنقدر مهربان بود که مرا پیش خودش نگه داشت. 
اقا توب اب حل عالت 
می کشیدم... نمی دانستم جه بکنم... به اصرار 
پیرزن‌رضایت دادند واحمدرضااززندان ٩‏ 
آزاد شد. نمی دانستم اين لطف بزرگ را 
چطور جبران کنم.. 

چندماهی خبری از شوهرم‌نبودتا 
دوباره یک شب سر و کله‌اش پیداشد. وقتی 
بهش گفتم پولی ندارم که به او بدهم. او هم 





E ۳‏ 
برد... هرچه التماس کردم فايدهاى نداشت. به 
پلیس خبر دادم و آنهاسریع اورادستگیر کردند. 

اين بار دیگرروی ماندن ندا شتم. اول رفتم دادگاه 

تقاضای طلاق کردم و بعد هم وسایلم راجمع کردم 
و به خانه حاج عمو بر گشتم... 
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دلشان به همان جيزهايى كه دارند خوش است. مهدى هم 
عاشقانه همسر مهربان و فداکارش رادوست دارد... كنار 
SU!‏ سادهاى ساخته و به ان افتخار می كند... فکرش 
رابکن. فداکاریها و قناعت وازخود گذشتگی‌هایی که 
سپیده در این زند گی کرده و اینقدر برای مهدی ارزشمند 
است.اگر در زند گی جمشید بود هیچ ارزشی نداشت. 
چون او نه احتياج به همسر قانع و قناعت کاری داشت 
ونه ‌احتیاج به فداکاری و مهربانی‌های همسرش.در 
sae‏ همسرى می خواست که در جمع آدمهای پولدار 
با آن یز بدهد و... 

به دخترم نصیحت کردم که هرگز گول شانس‌های 
ظاهراً بز رك زند گی‌اش رانخوردو با کسی ازدواج کند 
که محاسن او برای همسرش ارزشمند و لازمه‌زند گی‌اش 


امروزنوبت دادگاهم است. هرطور شده طلاقم 


گفتم کلفتی اش رامی‌کنم ولی سر وه 


حالاب سرنوشتی گنگ و نامعلوم از احمدرضا طلاق 
می كيرم و در خانه حاج عمو می مانم و به امورات خانه 
می ر سم 
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مسد عردم مو سوق 
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مسا بف یز رک د استان نو يسى 
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دوره چبارم 





احمدعلی يزدان شناس -آباده 


«احمدعلی یزدان شناس» با نوشتن داستان کوتاه «حماقت ناگزیر) 
باردیگرذوق و توانایی ذهن خلافش رادر با زآفرینی یک موقعیت به 
ظاهر جدی اما در باطن مسخره به محک تجربه زده و با توفیق ا زاین 
آزمون گذشته است. احمدعلی یزدان شناس که در کار داستان‌نویسی به 
طنزپرداز یگرایشی بار ز دارد. در سال ۱۳۶۲ به lio‏ آمده و دان شآموخته 
کارشناسی مد يريت دولت ی اسست.ا زاین نویسنده جندین داستان در 


امتحانات ترم پاییزی دانشگاه كه در ماه بهمن تمام شد برای 
la‏ دو هفته مى بايد به خانه برمی گشتیم. من درحال آماده كردن 
ساکم بودم که امیردوست و همکلاسی و همشهریام به اتاقم امد و 
گفت:«یک خواهشی دارم؛ برایم انجامش می‌دهی؟! خیلی دردسر 
ندارد!) 

طبق عادتم می خواستم درپاسخ بگویم : «نه! دور مرا خط 
كدرل 

چون طبق يك عادت ديرينه من دوست ندارم زياد خواهش 
دوستانم را براورده سازم. اما جند عامل باعث شد كمى تامل کنم: 
اول اينكه اودر درس رياضى كه بسيار ضعيف بودم براى من از 
جان مايه گذاشته بود. يعنى اينكه اين درس مزخرف رااو به جاى 
من امتحان داده بو داضمن اينكه هنو j‏ سه واحد دیگر از این درس و 
البته تعدادی دروس وابسته به آن برايم باقی مانده بود و به او احتیاح 
مبرم داشتم. ار جواب دادم: (چه کار کنم؟» 

و از حل جيبش 
جیزی را که درون یک تكه کاغذ پیچیده شده بود بيرون اورد. 
من‌من‌کنان و با صداى آهسته كفت: «می‌خواهم اين را برايم تا 
شهر تان نگه دارى!) 

گفتم: «اين چیه؟» سينه صاف كرد و با لحنى ترحم برانكيز 
م 

«تو که می‌دانی يدر من به خاطر پا درد مجبور است هميشه 
كمى ترياك بكشد...) گفتم: 

Ly)‏ جواب داد: 

«حوب که خوب! این تریاک است» تریاک اصل! فلان دوست 
زاهدانی برایم آورده! می‌خواهم پهلوی تو باشد. چون با اين 
قیافه ای که تو داری هیچ كس توی اتوبوس به تو شک نمی‌کند؛ 
حتی اگر یک تن مواد همراهت باشد!) 

در مورد معصوم بودن قیافه من درست می گفت. تقريباً همه 
اطرافیان و کسانی كه من را می‌شناختند همین عقیده را داشتند. 
اما... 

البته بعضی وقتها مانند همان وقت! انگار بايد تاوان آن را 
یک‌جوری می‌پرداختم. با دستی لرزان تکه کاغذ را بان کردم و 
برای اولین بار چشمم به جمال تریاک روشن شد! به اندازه تقریبا 
یک مشت کوچک حجم داشت. عرق سردی بر تنم نشسته بود! 
جه حماقتی بر من چیره شده بود. حتی به ذهنم نیز نرسید از أو 
بپرسم که برای چی اين جنس خطرناک را از شهر خودمان تهیه 
نمی‌کند! چون در شهر ما هم مانند بقیه تقاط کشور از صدقه سر 
مهاجران قانونی و غیرقانونی بیگانه از این جور چیزها به حد وفور 
و رون می سد 

عذاب اليم من از همان لحظه شروع شد. کسی که تا به حال 
کوچکترین خلافی انجام نداده باشد و به یکباره چند مثقال تریاک 
ناب همراهش باشد. حال مرامی‌فهمد. 

تمام مردم برای من مامور مبارزه با مواد مخدر شده بودند. به 


0 و‎ 
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نظرم مى آمد كه همه نگاهها به من دوخته شدهاست. سواراتوبوس 
كه شديم وضع بدتر شد. توى أن هواى سرد و زير ريزش شديد 
برف من شرشر عرق می‌ریختم. 

اگر چشم مسافرى به جشم من مىافتاد كه ديكر كارم را تمام 
شده می‌دانستم. برخلاف من امیر با ارامش تمام نشسته بود ومناظر 
برفی بیرون را تماشامی كرد.درايستكاهبازرسى که دیگر من نصف 
جان شدم. وقتی مامور به داخل آمد در یک لحظه تصمیم گرفتم 
كه خودم راتسلیمکنم لين فکر که مرگ یکبار شيون هم يكبا 
فوقش همه تقصیرها را به كردن امير می‌انداختم؛ اما اگر او زیربار 
نمی‌رفت چه؟! از این امير موذی هرجه می گفتی برمی آمد. ۱ 

امير که متو جه اضطراب من شده بود دستم را گرفت و اهسته 
گفت:«ارام باش! اوضاع را خراب نکن!) 

حق با او بود. مامور سرسری نگاهی به مسافرین انداخت و 
پیاده شد. من نفس راحتی کشیدم. اما یک ساعت باقیمانده راه را 
همچنان در تب و لرز به سر بردم. با خودم قرار می‌گذاشتم که 
درس سه واحد ریاضی كه سهل است» اگر قید دانشگاه راهم بزنم 
دیگر خواهش هیچ دوستی را قبول نکنم! 

راهی که طی سه‌سال. هر بار با اشتیاق فراوان به سوی خانه طی 
شده بود, حالا در نظرم مانند جاده جهنم مى أمل. به خودم می‌گفتم: 
بدبخت قاجاقجيانى كه شب و روزشان در چنین دوزخ‌هایی طی 
می‌شد. برف می‌بارید اما برخلاف گذشته من كوجكترين لذتی از 
آن نمی‌بردم!بالاخره بعد از اینکه نصف گوشت بدنم آب شد و به 
پوست و استخوان تبدیل شدم به شهرمان رسيديم. 

به محض پیاده شدن محموله مرگبار را تحویل امير دادم و 
گفتم: «به يدرت بگو پاهایت زیر ساطور شیرعلی قصاب اگر 
بخواهی باز هم برای دیگران دردسر درست کنی!) 

امير غش غش خندید و گفت:«افرین! فکر نمی کردم این همه 
شجاع باشی! حالا ببينيم اين جيز که تو به خاطرش ان همه عذاب 
کشیدی در جه وضعی است!) 

بعد آن را از لای کاغذ بیرون آورد و با جاقوى جیبی‌اش تكه 
بزرگی ازش بريد و در دهان انداخت و ملچ ملوج OLS‏ گفت: ابه 
la‏ جقدر خوبه! لامصب اصل dal Lal‏ 

آنگاه کمی از آن متاع راهم به زور در دهان من گذاشت... یک 
انيه نگذشته بود كه متوجه موضوع شدم. چیزی که من بدبخت 
ابله را تا مرز جهنم برده بود تریاک نبود بلکه قره‌فروت بود! یعنی 
همان فراورده به شدت ترش مزه‌ای که از جوشاندن دوع به دست 
می‌آورند و به رنگ قهوه‌ای يا طلایی تیره است! 

درحالی که قاه قاه خنده امير كوش را کر می کرد چشمم را 
سم ردقاام E E‏ 
نثار امیر و اباء و اجدادش کنم؛ اما وقتی خوب فکر کردم ديدم او 
گناهی ندارد بلکه مقصر خودم هستم كه تا به اين سن رسیده‌ام و 
با این تحصیلات عالیه! چرا نباید یکبار هم شده حداقل تریاک را 
ديد باشم تین طورمسخره خاص وعام نشوم! 0 ا 





رویای «كاو»يا 
كايو س ISo Y‏ 


لویذا هدايتى SI)‏ 


«لویذا هدایتی» بانوشتن «روياى گاو يا کابوس 
ببر؟!) بار دیگر ذوق و استعداد خو د راد ر قلمرو طنز 
به قالب داستان کشانده است. 

اين داستان‌نویس جوان که با کاربرد زبان 
داستانی و ظرافت‌ها و ظرفیت‌های جندی نكانه آن 
به خوبی آشناست. با کسب مهارتهای بیشستر در 
روایتگری و تسلط فزاینسده در بهر ه‌گیری خلاق از 
عنصرهای داستان ب یگمان اينده در خشانى در قلمرو 
داستان‌ نو یسی خواهد داشت. از «لو یذاهدایتی» جند 
داستان خواندنی در اطلاعات هفتگی به جاب رسیده 


هر سال برای آنکه هم مسافرتمان را رفته باشیم و 
هم در ایام عيد منزل باشیم و از میهمانها پذیرایی (eS‏ 
چند روز قبل از عید را مرخصى می كرفتيم و به اتفاق 
خانواده‌ی همسرم به مسافرت می‌رفتیم. اما امسال من 
سنت شح: کردم و گفتم:«می‌خواهم این چند روزی که 
تابراى پذیرایی كردن از ميهمانان نوروزى تاب و توان 
داشتهباشم.) 

خانم هم كه اين حرف را برای خود اين طور تعبير 
كرده بود كه قرار است تمام کارهای خانه را در طول 


سام و پاس 


خانم کبری غلامی -مرند 

احساسات y‏ اعتقادات ایمانی و ¿lol‏ شما 
یبد رات ز ری تربع مین و ار 
برمی‌انگیزد. آنچه را با عنوان «دیدار با بانوی غریب 
تاریخ» نوشته‌اید با علاقه و دقت خواندهام. مفهوم و 
معنای محوری عمیق و تکان‌دهنده‌ای را برای نوشته 
کر را راک بت کار 
در قالب «داستان» عرضه می‌شد تا لاجرم به گونه‌ای 
دراماتیزه و عیرمستفیم تأثیری هنری و از ياد نرفتنی بر 

اگردرسه چهارسالی که ازبر گزاری «مسابقه بز رگ 
داستان‌نویسی)»دراطلاعات هفتگی گذشته برشماری 
از پیام وپاسخهاو نقدهای فنی جاب شده در ستون «پیام 
وپاسخ»توجه کرده‌باشید قطعا در خواهید یافت که‌بارها 


علی اصغر شیرزادی 


تعطيلات بنده انجام دهم از خدا خواسته قبول كرد و 
بدون من راهى شد. 
900 
حيف كه روزها مثل برق و باد می گذرند و موقع آن 
رسیده که به دنبال «عيالات متحده) بروم. 
در راه چشمم به میدانها می‌افتد كه همه جایشان با 
مجسمه‌های گاو پر شده. يشت چراغ قرمز می‌ایستم و 
شخصی رامى بينم که لباس گاو پوشیده و به بچه‌هایی که 
از جلوی رستوران رد می‌شوند شکلات می دهد. 
چراغ که سبز می‌شود به خیابان اصلی می‌پیچم 
کمی که جلوتر می‌روم ماشینی از من سبقت می كيرد كه 
بت EN‏ تور وك کار ستاو 
پارچه‌ای به دست دارد که روی آن نوشته شده:«باور كنيد 
شت مرغ بهتر و سالمتره!» 
بالااخره به مقصد می‌رسم و ماشین را كنار پارک 
روبه‌روی‌ساختمان خانه‌ی مادرزنم يارك مى كنم و از آن 
پیاده می‌شوم. در این محل آن‌قدر دزد زیاد است كه بايد 
- به خاطر رفتن به آن طرف خیابان و زنگ را زدن - در 
ماشین راقفل کرد. به محض اينكه چشمم راازروی قفل 
دربرمی دارم دختری رامى بينم که‌روی تاب نشسته ویک 
عروسک گاو طلایی در بغل دارد. 
سریع رویم را برمی گردانم تا از خیابان عبور كنم 
sl‏ ی سکس با 
از سرعت مجاز در حرکت است و کف خیابان يهن 
می وم 
راننده‌به سرعت پیاده‌می شود.بالای‌سرم كهمى نشيند 
عکس گاوروی تی‌شرتش حالم رابه هم می‌زند. 
تا امبولانس بیاید احساس می كنم نصف خون بدنم 
از سر شکسته ام روی اسفالت خیابان ريخته. سبک 
شدهام. 


داستانی خط فارق «داستان» نویسی با خاطره‌نویسی. 
ما ای را را ار 
دقت و تامل بر سامت و شکل داستان و عنصرهای 
داستانی» در خواهید یافت که اساس داستان «نویسند گی 
خحلاق» است و حتی «انديشه)ها در داستان کوتاه و رمان 
به صورت «آنديشه تخیلی شده) بیان می‌شوند و به جلوه 
درمی‌آیند. به عبارتی کوتاه و فشرده؛ توجه كنيد که در 
داستان «واقعیت واقعی» به لطف آفرینشگری هنرمندانه 
وبا تکیه بر مهارت در کاربرد صناعت داستان‌نویسی به 
«واقعیت داستانی» تبدیل می‌شود. 

سخن کوتاه: انشانویسی هیچ ربط و پیوندی با 
داستان‌نویسی ندارد. موفق باشید. 

آقای هادی در خشان -بندرانزلی 

ذوق وشوق‌شمابرای«نویسنده» شدن, از خلال آنجه 
با عنوان «روبان آبی» نوشته‌اید. مشهود و درک شدنی و 
قابل تحسین است. همچنین به نظر مى رسد دریافته‌اید 
که برای نوشتن «داستان»‌های جذاب و خواندنی و 
ماند گار-بیش از پیش -به مطالعه دقیق و پیگیر و تلاش 
y Joa eyed‏ 

به هر تقدی درباره «روبان آبی» شما به اختصار 


درراه بيمارستان راننده‌ی آمبولانس از همکارش كه 
كنار من نشسته می يرسد: ( حال پسرت خوب شده یانه؟) 


و جواب او را می‌شنوم که با حوشحالی می‌گوید: «بله 

y‏ شده و حالا مثل یک گاو غذامی خورد.) 
می‌خواهم بگویم:«] خر کدام پدری در حال تعریف 

از بچه‌اش به او می گوید: گاو!» اما نمی توانم و برای چند 





دراورژانس دكت ركه وضع مرا خیلی و خیم می‌بیند رو 
به یک پرستار كا رآموز می گوید: «بلافاصله خبر دهید که 
اتال هما ر آماده كندد) A‏ سرت عم كافن 
ندارد وهنوزايستادهوبه من نكاهمى کند دکتر باعصبانیت 
خطاب بهاومى گوید:«جرامنل كاوايستادهاى ومراتماشا 
می کنی» مگربا تونيستم؟) 

ازاتاق عمل كه بيرون می آیم به JU‏ می‌شوم. 
يرستارى كه مى خواهد برايم سرم PA‏ 
نگاهی می‌اندازدو می گوید: (چه چشم های درشتی دارد 
مثل چشم گاو می‌ماند.» 

ویرستاردیگر که نخودی می خندد» جواب می دهد: 
«آره بیچاره معلوم نیست تاچند وقت بايد در LS‏ بماند!» 

با شنیدن اين حرفها انقدر عصبانی مى شوم که فریاد 


می‌توانم بگویم که به شرط لازم برای «داستان نویسی) 
-یعنی تسلط و ورزیدگی نسبی در کاربرد زبان داستانی 
eS‏ کی تا ی ال y‏ 
شماری از داستانهای درخشان تاریخ حدود صد ساله 
داستان‌نویسی ایران له روشنی و سادگی درخواهید 
یافت که «زبان داستانی) ' تفاوتی ماهوی و درونی با نثر و 
زبان مقاله نویسی» گزارشگری E‏ خبرنگاری دارد. Las‏ 
در کار داستان‌نویسی به توانایی در تجسم هندسی مکان. 
ایجاد صحنه و القای حال و هوای موقعیت‌هانیاز دارید. از 
اين گذشته به تناسب درونمایه مورد نظرتان بايد بتوانید 
زاویه دید انگیزه‌روایت و لحن روایتگری راباسنجید گی 
حلاق وهنرمندانه به کارببرید. درانتظار داستان‌هایی که با 
سنجید گی واشتیاق آفرینشگرانه خواهید نوشت. برایتان 
شادی و يويندكى روزافزون آرزو می كنم. 
e‏ آنی‌زاده ‏ کرمان 
ا ای یر 
قریحه بسیار سپاسگزارم. آنچه به صورت یک نقد و نظر 
0 ۳۳۷۰ 
مجله " برایتان نوشتم کوچکترین و کمترین کاری بوده 
y) EA‏ ظیفه) ) محد ود و مشخص. از دستم 


ms‏ «(شما شعورتان به اندازه‌ی گاو اسث كه فكر 
می كنيد من در کماهستم!» 

و جشمهايم را باز کردم. اما چهره‌ی زنم كه با 
عصبانيت روى من خم شده در برابرم نمایان شد و 
صدايش همجون يتكى برسرم خورد:«حالا دیگرمن گاو 
هستم؟ كرهم که شدهاى!من کی گفتم د ركمارفتهاى» من 
فقط گفتم چراروی كانايه خوابیده‌ای؟» 

با لکنت گفتم: «نه جانم... داشتم خوابت می‌دیدم؛ با 
شما که نبودم... اخرمی‌دانی جه شد؟) 

داد زد: (بله که می‌دانم قرار بود سه ساعت قبل 
سراغمان بيايى اما از آن جايى كه خواب را ترجيح 
فى دی :دی كردق لفن زا هم كه جواب «sala ¿as‏ 
نگران شدم. اين بود كه خودمان با آژانس ب رگشتیم.» 

از روی كانايه بلند شدم و پسرم‌رادر اغوش کشیدم. 
گفتم:«واقعا معذرت می خواهم.» 

زنم‌درحالی که‌هنو زعصبانی بود گفت:«طالع‌بینی که 
ان هم فراموش كردن خانواده و خواب رابر انها ترجیح 
دادن است. خدا به دادمان بر سد! « 

گفتم:«اشتباه‌می کنی امسال بهترین سال‌است. همان 
طالع بینی نوشته.» 

چشم غره رفت: «بله؛ برای متولدین سال گاو امسال 
بهتر ین سال اسك اندوز ند کی بالا ud‏ زیاد دار 
است از الان به فکر سال دیگر که سال ببر است باشی!» 

خندیدم: «قبول امسال دور دور مایت يمن بكذان 
ماخوش باشیم. حالا تاسال‌دیگر که قراراست دور دور 
شما بشود جه کسی زنده و چه کسی مرده است؟ بعد هم 
به قول یکی از بزرگان انديشه زند گی رازیاد جدى نكير» 


جون هر گزاز ان زنده بیرون نمی‌روی!) 


برمی آمده است. 

اك 
به شما و همه نويسندكان و نوقلمان نوجوان و جوان 
چون شما تعلق دارد. ما هم در این گوشه باشوق و اميد 
و انگیزه‌ای متکی و مبتنی بر واقعیت‌هاء به قدر همت 
و توان و امکان و فرصتی که صرفاً از رهگذار تعهد و 
تجربه و امیدفراهم آمده عاملی کوچک هستیم در سیر 
خدمت گزاری فرهنگی. 

در انتظار رسیدن داستانهای کامل و خواندنی شماء 
برایتان شادکامی و سرفرازی آرزو می کنم. 

آقای غلامر ضا عيد بان - «حسن آباد» فشافو dy‏ 

ييشنهاد و توصیه‌ای حرفه‌ای برای شما دوست 
گرامی دارم: مدتی نه چندان کوتاه شتابزده نوشتن رابه 
کلی كنار بگذارید و به خودتان مجال و امکان بدهید تا 
با تامل بر مجموع تجربه‌هایتان در گستره زمان و مکان» 
جایگاه «نویسندگی» را چنان که لازم است به جای 
آورید. بی كمان اگر به «نوع» ادبی «داستان» y‏ جه کل 
e‏ 
«ساختار) و«شكل» ) يكانه «داستان» بر خواهید داشت 
موفق باشید. 


JE RQ Malsa YA 


کسی که Gdl‏ ود دور داد 


$10 
ی 


به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار ایرانی داشتم سوارم نكرد كمى جلوتر رفت ايستاد رفتم جلو 
pa ly y tia cil sol a ga al alo‏ 
حساب می کنم. بهر تقدير سوار شدم موقع پیاده شدن آن 
بنده خدا كرايه ام را پرداخت کرد با هم پیاده شدیم. نزدیکم 
شد اینطرف و آنطرف رانگاه کرد و به آرامی در گوشم گفت: 
(اناشیعه»دست وپاشکسته فهماند شيعه است واشک در 
چشمانش جمع شده بود. دستم رافشرد و در آغوشم كرفت 
كفت: من عاشق امام رضا(ع) هستم رفتی ایران سلام مرابه 
على بن موسی الرضا(ع) برسان من در ان حال تحت تاثيراين 
عشق و محبت و ارادت او قرار گرفتم صورتش رابوسیدم و 
قول دادم که به محض زیارت ادای دين کنم. 





بيغام بک شيعه 

سال ۱۳۸۶بسرای‌اولین با عازم بیت ال الحرام 
(مکه مکرمه) و (مدینه منوره) شسدم در مدینه هر روز 
اخباری از حح رااز طریق ایمیل ارسال می کردم وقتی 
به مکه آمدیم می‌بایست از کافی‌نت های‌شهری استفاده 
می کردم که بنده رابه منطقه عزیز یه راهنمایی کردند 
راایمیل کردم و درراه باز گشت به بي تالله الحرام منتظر 
ماشسی بودم» یک تاکسی ایستاد اما بدلیل ¿Sl‏ پول 

















نگارنده خبر 


رضارفیع 
اروار و ار را تج ار کر كه 
نگارنده خبر است که خوب اين احتیاج به هیچ توضیحی نبود ولی 
مادادیم.پس اجازه بدهید خارج از میدان لغوی و از لحاظ مفهومی 
به خبرنگار (یعنی به امثال خودمان) كير بدهیم. 
خبرنگاریعنی کسی که مزاحم عالم آرام و بی دغدغه وبی استرس 
آدم می شود آدمیزاد از قدیم الايام به عالم بی خبری خو گرفته و بیشتر 
دوست داشته است که سر و گوشش ازهرنوع خبری خوابیده و به 
E O‏ 0 
عالم بی خبری طرفه حياطى بوده است 
حیف و صد حیف که ما po‏ خبردار شدیم 
خبر اصو ليك جيز خيلى خوبی نیست ومعمولادست وپاگیر 
زندگی آرام آدم مى شود جنانكه کسی همچون حضرت حافظ هم 
به این نکته ظریف اشاره می کند و می فر ماید: 
خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی 
چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی 
اینکه آدم تشنه‌راآدم‌باخبرهای‌مختلف راجع‌به‌انواع آبهای‌موجود 
دچار دغدغه و ناراحتی کند کار خوبی نیست و به خاطر همین هم از 
قدیم الايام سعى می‌شده است تابا انواع فیلترینگ موجبات اسايش 
و آرامش بیشترانسان فراهم آید.وانسان‌دوباره‌به‌همان‌روشهای 
قبلی ارسال و دریافت خبر از قبیل مراجعه به قاصد ک معروف که یک 
ار ره 
مهدی اخوان ثالث خطاب به قاصدک بفرماید که: 
قاصد ک. هان جه خبر آوردی؟! 
بهرحال ما ازاین چند جمله كو تاه نتيجه می كيريم که خوب بودن 
خبر و خبرنگار نس بى است و همیشه اینطور نیست که شنیدن یک 
خبر خوب باشد چنانکه بسیاری به‌همین اعتبار اتاق« گی رنده خبر» 
در مطبوعات رااتاق «گیر» نده, خبر می خوانند! 
اجازه‌بدهید در پایان ازاخحوی خودم آقای جلال رفیع کمک بگیرم 
که ایشان نيز از اخوی بزرگتر معنوی مان حضرت حکیم عمرخیام 
تم تا و در رای ار در مر ار 
اين کوزه جو من عاشق زاری بوده است 
در بند سر زلف نگاری بوده است 
اد هی ET‏ 
روزی قلم حبرنگاری بوده است! 


۳0 و‎ 
۳۳۸۶ سارو‎ Hp LAO 





ns ar dl ale 
محمدی عکاس روزنامه اطلاعات و جند‎ 
خبرنكار از روزنامه‌های دیگر وقتى كه آبادان زیر‎ 
آتش تويخانه و موشک عراقىها بود به جبهه‌های‎ 
آبادان رفتيم وباهمه مخفی كاريهاو حفظ وضعيت‎ 
استتاردوراز«بوارده») وجسبيدهبه كنارهاروندرود.‎ 
دشمن که مارا دیده بودبا گراگیری دقیق مارازیر‎ 
آتشبار حمپاره خود كرفت وضع بسیار خطرناكى‎ 
بود و مجبوربودیم در فاصله‌هرسوت خمپاره خیز‎ 
برویم و به زمین بجسبيم و بعد بلند شویم‌وبه سمت‎ 
يك درمانگاه ی و‎ 
داوود غرانوش هم که در ان ماموریت با ما‎ 
بود یک دوربین مجهز به همراه داشت. او با جثه‎ 
نیرومندش توانسته بود توی باریک راهها جلو‎ 
بیفتد و در ان وضع که هر سی ثانیه یک خمپاره به‎ 
طرفمان پر تاب می شد در یک لحظه کناره‌ای بگیرد‎ 





به راستی چجرایاد تان‌مسی‌رودرو زخبرنگار 
Ee‏ ره اک 
نمی كويد و مجبوریم خودمان به خودمان تبریک 
بگوییم و برای خودمان کارت پستال بفرستیم؟ 

ازبس که د ر گیر مسائل حاشیه‌ای palo‏ 
یادمان می‌رود روزى هم به نام ماست. واقعاً روز 
خبرنگار است. چرا ما نفهمیدیم. چقدر عمر ما 
و عمر خبرنگاری‌مان زود می گذرد. انگار همین 
دیروزبود که ازدیدن نامم‌برپیشانی یک مطلب کلی 
ذوق کردم و درونم غوغایی به پا شد. چرا دیگر آن 
ذوق و شوق کمتر به سراغمان می‌اید؟ 

به راستی جذابیت اين حرفه جه بود که مارا 
بدیخت خودش كرد در جال حاضر به چه امیدی 
در این عرصه رو زگار می گذرانيم. 

خداراشکر. وضع مالی‌مان که تعریفی ندارد 
ورویمان نمی شودفيش حقوقی مان رابه عنوان 
خحبرنگار ارشد جایی نشان دهیم. ماشاءالله‌هزار 
ماشاءاللهامنیت شسغلی هم که بر قرار است و هیچ 
كس جرأت ندارد به خبرنگار جماعت تو بگوید! 
هیجانی هم که‌دیگر در کارمان نیست وشده 
روزم رگ «ی». پس واقعاً چه مرگمان است؟ 


على اصغر شیرزادی 
و از ما (من و محمود محمدی) درحال خيزش و 
5 

البته بعد یک گلوله خمياره نزدیکی‌های او 
فرودامدويكى دوتاتركش ريزهمبه كمانم نصيب 
سرشانه وياى جبش شد و ناكزير عقب نشست. 
هزاران هزار رزمنده جان بر كف كه روز و شبهاى 
بسیاری در جنگ صدها گلوله توب و خمپاره 
دور و برشان منفجر شده بود با چنین تصویری 
تثبیت نشده بودند و گویااین من ومحمودمحمدی 
همان عکس که داوود غرانوش با به حطر انداختن 
جانش از ما كرفت در جارچوب زمان و مکان 
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جعفر كودرزى 





دوست بز ركوارى مى كفت شما بهترين حرفه 
راداريدهم در آن شادى نقش دارد وهم غم وعزا. 
گفتم درست می گویی. حكايت ماو روز خبرنگا 
حكايت مرغ عروسى وعزاست. 

E. e ا‎ 


هنوزباید به دنبال جايكاهش باشد. همه از دیوارش 
بگذریم...رو زخبرنگاراست باید شادباشیم وازغم 
وان دوه‌دوری کنیم. و مافکر می کنیم کمی حالمان 
y‏ است لبته فقط فکر می کنیم شماز بادجدی 
درل رت با 


لطفا نيم دقيقه وقت بكذاريد 
سيد احمد شهابى 

خواستم براى شماخاطرهاى بنویسم اماباور كنيد نوشتن 
خاطره برای مردمى که در سال تنها نیم دقيقه مطالعه دار ند کار 
ساده‌ای نیست. بگذریم از اینکه اگر می‌دانستند در همین نیم 
دقیقه هم جه اتفافهایی به وفوع می‌پیوندد شاید از این کار 
خودهم صرف نظرمی کردیداحتما امی پر سید چه اتفاقاتی ؟!) 
یکی همین که در هر ثانيه سه نفر به جمعیت کره زمين اضافه 
می شود و در طی همین مدت کوتاهی که شماصرف خواندن 
E‏ کمعصوعباد ری جدی 
وخواستهايى جدیدترپابه‌عرصه‌حیات می گذارندوازهمین 


اندر حکایت بر سش و یه 
دکتر بهمن بهروزی 

بر خی ازف راموش نشدنی ترین خاطرات‌برای‌من. مربوط به 
صفحه پرسش ویژه و پاسخ ویژه‌می باشد. یکبارهفت یاهشت 
سال پیش تر خواننده‌ای که خود رازنی جوان معرفی کرده‌بود 
درنامه ود چنین آورده‌بود که قبل ازازدواج خود تک فرزند 
یک پدرومادر متمول بود که حتی پدرش به عنوان هدیه ازدواج 
خود وش وهرش ساکن شوندود و طبقه دیگررایااجاره‌داده‌و 
یابفروشد(هرکدام را که تمایل داشت) امااین بانوی جوان 
كه خود را٣٣‏ ساله قيد کر ده بود. در ادامه برای من نوشته بود که 
00 0 
دست بزن هم داشت و او به کمک پدر و مادرش سرانجام پس از 
یکسال‌واندی که‌ازازدواج گذشته‌بود» مهریه‌اش را که‌احتیاجی 
هم به آن نداشت بخشیده و از شوهرش جداشده بود و آنگاه 
برای من نوشته‌بود که پس از اناو به هیچ وجه‌نمی تواندبه‌مردی 
اعتماد داشته‌باشد»ضمن آنکه از تعدادبسیار کم خواستگاران 
خودشاکی بودوازمن podes‏ که چه‌راهی و جوددارد که 
بتواند به مردی اعتماد کند و مرد خوب راازبد تشخيص دهد 
تابه سرنوشت قبلی دچار نشود. من هم البته پاسخ اورا دادم. از 
پاسخ آن‌بود كه سيل نامه‌هاو تماسهای تلفنی به سوی‌من سرازیر 
شد که همگی خود را خواهان ازدواج با این بانوی جوان معرفی 
می کردند .من كه از این همه استقبال در عجب مانده‌بودم ماجرا 
برلب‌داشت‌به‌من گفت:«چه‌انتظاری‌داشتی؟ یک زن‌جوان 
صاحب خانه‌ای که حتی طبقات اضافی دارد اين كاملا طبیعی 


على کیانی موحد 

سه سال پیش بود که تصميم گرفتم برای مصاحبه ويزه نوروزبا 
احمدرضاعابدزاده كفتك و کنم.به‌هر مصيبتى که بود توانستم شماره 
تلفنش راپیدا کرده‌وباوی صحبت کنم.باو رتان‌نمی شوداگربکو يم 
حداقل ده بار قرار گذاشتیم و کنسل شد.هرباربه یک‌بهانه يك روز 
بدنسازی‌داشتیک‌رو زخریدو...گرفرددیگری به جزءعابدزاده 
بود.ازمصاحبه‌باوی صرف نظرمی کردم اما باخود گفتم كه نشستن 
پای حرفهای یک عقاب(!) به این همه مصیبت می ارزد. 

سرانجام دو هفته مانده به عيد توانستم قرار مصاحبه را با وی 


حالا هم دارند برای ادامه‌زندگی دست و پا می‌زنند! اما واقعاً ما 


برای پذیرایی ازاين زبان بسته‌های تازه متولد شده آمادهايم!؟ يا 
اینکه با اضافه شدن یکنفر به جمع خانواده ظرف جه كنم رادر 
دست می گیریم و با خود می‌گوییم؛ سال بعد بايد کجارا اجاره 
کنیم؟ حالا به فرض که مشکلات این بخش هم حل شد تازه 
روی‌دیگرسکه‌زند گی‌به‌سبک يكايرانى مانده‌ودانش آموزی 
که امروز دیگر برای خود کسی شده می گوید: من در مدرسه 
اول پشتکار دوم پشتکار و سوم پشتکار. و امروز با پشتکار 
وصف نشدنی بايد در انتهای صف بیش از ۱۶ میلیون بیکار به 
انتظار یک اتفاق بمانيم؛ يس به آینده چشم می‌دوزم تا بعد از 
۰ سال وایجاد جند میلیون فرصت شغلی جدید و یک معجزه 


من از ميان خيل بیکاران بیرون کشیده شده و استخدام شو م! 
واینجاست که او می‌فهمد تنها بايد کار کند. تالاش خود را به 
کار بندد ازدواج ES‏ رنج سر گردانی اجاره‌نشینی رابه جان 
رورش گنف ای ال lata US‏ و دوس 
درهمین لحظه او به فکر فرومی‌رود که برای نتیجه‌بخش بودن 
نقشه اینده هم راهی جز مطالعه ندارد» ولی برای هر ۸۰هزار 
ایرانی یک کتابخانه بیشتر نیست. يس بايد برود کتابی بخرد و 
آن‌رادرفرصتهای خالی زند گی اش بخواند.در حالی که‌سامانه 
کتابفروشی ایران نسبت به پنجاه سال قبل هم هیچ تغییری 
نکر ده! تااوبا آن بتواند کتاب مورد نيازش راتهیه کند و... 

يس شاید به همین دلایل است که هرایرانی تنهانیم دقيقه 
مطالعه‌می کند. 


است که‌بسیاری‌این رایک فرصت بز رگ تلقی كنند.) من هم 
برای اينكه سبب امر خیری شوم با هر مکافاتی که بود ادرس او 
رايافته وبرای آن بانوی جوان چند خطی نوشتم و به اواین مزده 
رادادم كه بر حلاف تصورو گفته او خواستگاران اوبسیار زياد 
ها وا ا ا 
ازدواج با او می‌باشند و ازاو سوال کردم كه چگونه مى توانم آنها 
رابه او معرفی کنم؟ هفته بعد نامه‌ای از زن جوان به دستم رسید و 
در آن ضمن تشکر از من درج شده بود كه او به حوبی و خوشی 
با شوهرش مشغول زندگی است و تنهابه خاطر تو جه بی حد و 
اندازه‌شوهرش به فوتبال» تصمیم گرفته‌بود تانامه‌ای‌برای‌بخش 
پرسش وياسخ ویژه‌د رمجله‌نوشته و کار ی کند که شوهرش قدر 
اورابداند و از من هم به خاطر مطالب خلاف واقع عذر خواهی 
كرده بود كه همه درراستای ایجاد حسادت در شوهرش بود اما 
در پایان هم فید کر ده بود که راهنمایی‌های من حسابی شوهرش 
رابرسر جایش نشانده تاانجا که‌اوقصدداردسفری‌به‌تهران کرده 
و کتک مفصلی به حقير بزند. حال خوانند گان گرامی به خوبى 
می توانند جهره بنده رايس از مطالعه نامه ایشان تجسم کنند! 


بگذارم.ساعت دوازده شب در رستورانش واقع در خیابان شریعتی. 
اداره یک ماشین در اختیار من و عکاس مجله. قرار داد. من نيز 
ببرحواتن و ی ی و مرا 
می رساند و از انجاهم به محل سکونتم در کر ج خواهم‌رفت.امازهی 
خيال باطل! چون بلافاصله يس از آنکه عکاس مجله كارش تمام شد 
با ماشین رفت و من ماندم و یک مصاحبه طولانی و عزای باز گشت 


به خانه آنهم در نیمه های شب. مصاحبه ساعت ۱:۳۰ به پایان رسید 


وساعت ۲ به دفتر مجله در میرداماد رسیدم. خسته از کار تصمیم 
گرفتم در دفتر مجله شب را به صبح برسانم و حال خودتان فکر 
كنيد برای انجام دادن مصاحبه ای که شما در عرض چند دقیقه آنرا 
می خوانید. جه تلاشهای لذت بخشی که ما انجام نمی دهیم! 





تفقد شهبانو و خوردن سیلی از 
دخترهای توریست 
مصطفی گلیاری 

وقتی که‌بسیارجوان‌بودم.روزی ازهرنشریه‌ای 
کر را کر کال ی 
بي رجند بروند و گزارشی تهیه کنند.من و گروهی 
خبرنگاربه اين سفررفتیم. همکارانم که ازبیماری 
ple‏ سید نده ساعتی در آن شه رک ماندند و 
رفتند. من یک هفته آنجا بودم و گزارش انتقادی 
مفصلی ازاوضاع بسیارنابه‌سامان جذامی ها تهیه 
كردم وبه تهرانآوردم.دکتر سمسار و آقای‌سرفراز 
که سردبیر و دبیر سرویس بودند. نمی خواستند آن 
گزارش را چاپ كنند زیرا فرح همسر شاه رئيس 
انجمن جذامی‌هابودوهمهة خبرنگارهادر گزارش 
خود حسابی از شهرک جذامی‌ها که بانی‌ اش فرح 
بود تمجید کر ده بودند. 

سرانجام با اصرار من گزارش چاپ شد. 
فردايش سرفرازبا ترس ولرزمراصداکرد و گفت: 
گلیاری. خاندانت به باد رفت. تلفن کرده‌اند و از 
دفتر فرح تو رامی‌خواهند. گوشی را برداشتم و 
ایا SS‏ 
آمده و برای فلان روز در فلان جا می‌خواهند 
شمارابه حضور بپد پرند و شمارا مورد تفقد قرار 
بدهند. شما فلان جور لباس بپوشید و ریش يا 
سبیل بلند نداشته باشید و کراوات بزنید و بیایید. 
قبول کردم و روز موعود سوار تاکسی شدم و 
رفتم. جوان بودم و خام. در تاکسی با دو دختر 
توریست آشنا شدم. به سر و وضعم نگاه کردند و 
پرسیدند کجا می‌روی؟ ماجرا را گفتم. پوزخند 
زدند. پرسیدم چرا پوزخند می‌زنید؟ یکی از آنها 
گفت:خحجالت نمی کشی خودت رامثل عروسک 
خيمه شب بازی درست کرده‌ای وداری پیش زنی 
می‌روی که شوهرش آزادی‌خواهان را زندانی 
وش OS ce‏ اسم 
خودش راهم كذاشته روزنامهنكار. حرفهاى 
او چنان اثرى رويم گذاشت که با صورتى كه از 
خجالت سرخ شده بود. از تاكسى بياده شدم و به 
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ز توشه وكنار جشال بيدا شدن بخ ماقبل تاريخ 

تصوير زيبايى را که مشاهده‌می كنيد مربوط به یک قطعه يخ جداش دهاز گرینلند 
3 به بخشی از اقیانوس اطلس واردشده که 
معمولأد رآن يخ و جودندارداما آنچه که تو جه پژوهشگران رابه خود جلب کرده. 
رنگ وش كل قطعه يخ می‌باشد که انان راقانع کرده که این قطعه متعلق به زمان یا 
خیرات اهر پیت درو بر لب اواج ورگ زرا ر کا تور کر ین 
قطعه یخی به نمایش درمی‌آید» شاهدی بر این مدعا است که این قطعه دارای اهمیت 
تاریخی فراوانی است. حال در میان رنگهای مختلف و اصلی که سبز قرمز و آبی در 
بخ می‌باشد. قرمز و سبز در يخ جذب شده‌اند و رنگ آبی به عنوان تنها رنگ باقیمانده 
داد ی دا ها Ss‏ 
اين قطعه يخ, پژوهشگران متو جه شده‌اند که این قطعه از لکه‌های جداشده از قطعه 
بزرگتری در قطب شمال است که اتنایکول نام‌داردو ده‌هزارسال قدمت آن است. 
اکنون پژوهشگران با خوث حالى روی قطعه يخ جداشده که خود موهبتی برای آنها 
می‌باشد مشغول آزمایش و بررسی می‌باشند تابرای پرسش‌های بسیاری که در مورد 





TN ۳ 7‏ ۳ 5 پیدایش قطب‌ها و شکل گرفتن سرزمین‌های یخی» هنوز در ذهن بشر و جود دارد. 
es aa‏ ۱ كن" سيد 
آن یادمی‌ شود. اما اخیر آبا توجه به ویروسهای کشنده‌ای که در جوزمین پیداشده Le) 7” Bas i‏ ۱ 


کارشناسان امور فضایی به این نتیجه رسیده‌اند که آوردن نمونه‌های مریخی به زمين 
بای د درنهایت مراقبت ودر قرنطینه کامل انجام كيرد چرا که اگراین تئوری که مريخ 
روزی روزگاری دارای نوعی زند گی در سیاره خود بوده» درست باشد. آنگاه پراکنده 
بودن انواع ويروس درسطح و یاحتی جومریخء یک ید بده‌بسیارواقعی است و از 
آنجا که سیستم مصونیت انسان هیچگونه آشنایی با چنین پدیده‌هایی ندارد» این امکان 
وجود دارد که در صورت رها کردن این پدیده‌ها در جوزمین به سرعت فعال شده 
و تبدیل به یک کابوس وحشتناک‌برای زمینیان شوند. بنابراین کارشناسان هشدار 
داده‌اند که مسافران مريخ که طی چند سال اینده سفر انها به سیاره قر مز عملی خواهد 
شد. از همان اغاز باید هر پدیده‌ای که فصد آوردن انها به زمين به عنوان نمونه دارند 
رادرقرنطینه و در حفاظت کامل قرار دهند تاهیچگونه امکانی برای تماس آدمی از 
نزدیک با آنها وجود نداشته باشد. حتی برخی تا آنجا خواستار محافظه کاری شده‌اند 
كه معتقدند هیچگونه نمونه ای نباید به زمين آورده شود وباساختن آزمایشگاهی در 
سطح مریخ همه پژوهش‌هادر آنجاانجام شود تا خطری ناش ناخته انسان راتهدید 
کد آنها همین آنفولانزای خوکی رامال می رند که چگونه ره حاطر ناشناخته بودن 
باعث تلفات سنگین درمیان انسانها شده است و حالا یک ویروس فضایی ممکن 
است تلفاتی معادل چند میلیون برابر آنفولانزای حوکی در میان انسانها بوجود آورد. 





یک ابر جد ید شناسایی شد 


موسسه هواشناسی سلطنتی در انگلستان همانگونه كه در تصوير هم مشاهده می‌کنید. شناسایی 
g‏ تازه‌ای از ابرهارااعلام کرده است. این نوع ابر که تاکنون بر فراز اسکاتلند و در آسمان استرالیا 
مشاهده شده‌بانام علمی «اسير اتوس » شناخته شده است و تنهادو سالی است که نقل و انتقالات جوی 
برفراز کره‌زمین ان رابه وجوداورده‌اسست. اسپراتوس درزبان لا تین به معنای «سخت» می باشد و 
شکل ظاهری ابر فوق ال رهم همین نوع برش یعنی برشهای سخت راد ر ابر نشان می‌دهد. گونه‌های 
ا ها دا as‏ ی ده 
ضمن آنکه‌رنگ اینگونه ابرهم خاكسترى مايل به سیاه است و تا حدودی ترسناک می باشد. البته 
این ابر هنوزاز جانب سازمان جهانی هواشناسی به رسمیت شناخته نشده است. اما شواهد و مدارک 
ارائه شده توسط دانشمندان انگلیسی به اندازه کافی مستحکم و قابل اثبات می‌باشد تاسازمان جهانی 
را as lo‏ 
ابرهابر فراز ساير مناطق ارويايى واقيانوسيه مشاهده خواهد شد اما انواع اب و هوادر قاره‌های اسياء 
آفریقا و آمریکابه گونه‌ای است که احتمال حضور ابر تازه در آسمان اين قارهها را كاهش می دهد. 
حال پرسش بعدى كه بايد برايش ياسخى يافت شود اين است كه حضور اینگونه ابرها جه زيانهاى 
تازه‌ای از نظر تابش و تاثیر گذاری اشعه‌های خطرناك برای مردم خواهد داشت؟ 
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an .ّ LA ۱ ۰‏ = = باور کنید 2 آنچه که در تصویر نشان داده شده رودخانه پلویت 


است که در جاکارتام رکز کشوراندونزی جاری می‌باشد اما از آنجا 





اجا A - qe a rd‏ كداين رودخانه درست ازبخش زاغه‌نشینان در جاکارتاعبور می AS‏ 
چم Tahy‏ نیع T a | - GA‏ ی ساكناناين بخش از دو سوی رودخانه زبالههاى گوناگون از جمله کاغذ 
k E ao ST‏ جر 3 ا ۱ 8 بطری.پلاستیک وغیره‌رابه داخل رودخانهپرتاب می كنند. در نتيجه 
ود مت k — + 7 a 15 A ie Er RU‏ | غلظت رودخانه به قدرى است كه حتى جشم آدمى قادر به تشخيص آب 
i i Es Aa a‏ در داخل ان نیست. حال با این وضعیت اين رودخانه به محل رفت و امد 
ا a‏ دا ۳ زباله جمع كنانى تبديل شده که روزها و شبها با قایق‌های کوچک درآن 
ENR EA y E pA Me ۱‏ 2 به جستجو می پردازند تاشایدباپیدا کردن چند بطرى خالی وفرو شآن 
رمي ع 31 e ‘s‏ * دوه الجر د 55 ا درآمد بخورونمیری به‌دستآورند.سالهااست که‌مسوولان‌سازمان 
هار ...و جهانى محيط زيست سعى بران دارند تاتوجهدولتاندونزى رابهاين 
معضل. که خود باعث جمع شدن انواع باكترى وويروسهاى خطرناک 
می‌باشد جلب نمایند اما موفق نمی‌شوند. در حقیقت یک مشکل بزرگی 
که دولت اندونزی‌با آن‌مواجه‌می‌باشد. جمعیت جا کار تااست که‌با ۲۳ 
میلیون جمعیت يس از تو کیو (۲۵ میلیون) دارای بالا ترین میزان جمعیت 
شهری در جهان می‌باشد و طبیعی است که در ميان ۲۳ میلیون. فقر یک 
معضل اساسی است ورودخانه پلویت هم به خاطر همین فقر به سرنوشتی 
خی ی 
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در تصوير مايكل كود و مایکل ماسيموء دو فضانورد قابل رامشاهده می كنيد 
که در فضاو در فاصله ۰ کیلومتری از زمین مشغول انجام تعميرات اساسی روى 
تلسکوپ و رصدخانه مشهور هابل می‌باشند. درواقع اين عملیات هشت ساعته 
آخرین و پنجمین پروسه تعمیری بوده که در طی یکسال گذشته روی هابل که یکی از 
قدیمی ترین ودرعين حال مفید ترین ابزار دست انسان در فضا بوده است. انجام گرفته 
است ونتیجه کاراین شده که‌هابل که تقریبا از کارافتاده بود وبسیاری حتی تصور 
می کردند که بايد آن را منفجر کرده و پایان عمر أن اعلام گردد. اکنون به یک تلسکوپ 
ورصدخانه مدرن با قطعات تعمیرشده و دارنده | خرین قطعاتی که دانشمندان فضایی 
موفق به طراحی ان شده‌اند. تبدیل شده است. درواقع لنزهای تازه‌ای که در هابل 
جای داده شده قابلیت تصویربرداری از نقاط تاریک فضارا که تاکنون ادمی با انها 
أشنا نشده, خواهد داشت و این مهم به دانشمندان کمک خواهد کرد تا برای پاسخ به 
پرسش‌های همیشگی پیرامون بيدايش کرات و سیارات و چگونگی ایجاد کهکشانهاه 
به تلاشهای تازه‌ای دست بزنند. با تعمیرات انجام شده هابل تا ۵۰ سال اینده عصای 
دست بسیاری از پژوهشگران فضایی خواهد بود. 





درنگاه اول موجودی را که در تصوير مشاهده می كنيد می توان متعلق به اسمانها 
و کرات دیگردانست چراکه به هیچکدام از موجودات زمینی شباهت ندارد. اما 
واقعیت این است که این موجود.همانا موریانه چوب قرمزاست که تنها در اروپاو 
در چوبهایی که ازانواع فرمیکا می‌باشسنده زیست می کند. نکته جالب این است که 
دراروپاچهارده‌هزار گونه‌مورچه و موریانه و جوددارد که‌دوازده‌هزار گونه از آنها 
شناخته شده و بقیه هنوز برای انسان ناشناخته باقی مانده‌اند. اما موريانه سفید از انواع 
ار خر سا ات کت ای ریا بری ام 23# 
آورد.اما حوشبختانه تصویری كه مشاهده‌می كنيد یک y o‏ سفيد و بز رگسال را 
ی ریا کرت ای یک یر ا 
نه تنها حورنده چوب وفررسایش دهنده آن نیست بلکه در مورد موریانه‌های سفید» 
به نوعی دربرابربالا رفتن سن چوبهامقاوم می‌باشد وبه‌همین دلیل هست كه ميزو 
صندلی ساخته شده از فرمیکا معمولا بیشتر از انواع دیگر چوب عمر می كند. موریانه 
فوق‌الذ کر با نام علمی «فرمیکاپلی کتنا» شناخته شده که به حاطر شكل زیبای ان 
موریانه ابریشمی هم به آن گفته می‌شود. 
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شهرت خبرنگاری 
محمود صفادار 


مدت كمى از ورودم به مجله 
اطلاعات هفتكى به عنوان گزارشگر 
نگذشته بود که روزی وارد یکی از 
مغازه‌های محله‌مان شدم. این مغازه 
اجناس خود رابه قدری خوب چیده 
بود که تأانزدیکی سفف فى رفت و 
فروشنده رافقط وقتی يشت پیشخوان 
می‌ایستاد. می توانستی ببینی. 

به محض ورودم به مغازه 
با سلام گرم و صمیمی مغازه‌دار 
روبرو شدم ولی او را نمی‌دیدم. 
من هم متعجب از برخورد گرم او 
«علیک» گرمتری گفتم زیر از انجا 
زياد خرید نمی کردیم و این برخورد 
را به حساب این گذاشتم که مرا 
شناخته و می‌داند که بچه محلش 
یک خبرنگار شده! در ادامه صدای 
او را شنیدم که حال و احوال يدر 
و مادر و بستگان را می‌پرسید و من 
هم باز در كمال تعجب ياسخ؛ )4 
حمدالله...ازمرحمت و لطف سر کار 
oy‏ هستند)» دادم و او همچنان به 
تعارفات خود ادامه داد و من هم كه 
فقط صدايش را مى شنيدم با صدای 
بلند جوابش رابا احترام می‌دادم. 

TTS 
يشت يبشخوان بايك گوشی تلفن در‎ 
دستش نمايان شد ومثل هميشهبااخم‎ 
و تندی گفت؛ اقا چی مى خواى!‎ 


کیان فولادی 


عجیب ترین كفت و كو 


در دوازده‌سالی که افتخار نوشتن برای موسسه محترم اطلاعات را بيدا كردهام b‏ بسیاری كسان 
به گفتگ و نشستهام. اماعجيب ترین گفتگوبامردی بود که امروزهم هدایت یکی از نشریات موسسه 
رابرعهده داردو برایم اینطورمی كفت که در روزهای آغاز جنگ تحمیلی صدام عليه ايران» و ظیفه 
مهمی در سفارت ایران در عراق برعهده‌داشته‌اند و صدام يس از شروع جنگ درهای سفارت ایران 
در بغداد را می‌بندد و اعضای سفارت رابرای مدتها در آن محبوس می کند بی آنکه آنها هیچ ارتباطی 
بابیرون داشته باشند و حتی هیچ غذایی برای خوردن... شاید که روزی ایشان راضی شوند وبقیه این 
ماجرای عجیب هم برای همگان باز گفته شو د! 


سفر به شهر سيل زده زابل داوود غرانوش 

درپی سيل ویرانگرسال ۱۳۳۷ به‌شهرمرزیزابل و آبگرفتگی شهر از سوی‌سردبیری آن‌روزهای 
روزنامه کیهان دستورداده‌شد که حبرنگاران به سو ی آن‌شهر سیلزده‌بروندو گزارش تهیه کنند. کسی 
حاضر نشد برود و حتی یکنفر هم دستوررا اجرانکرد! و در این ميان تنها بنده آمادگی خود را اعلام 
کردم. سپس بافرمانده أن موقع نیروی‌هوایی يعنى سرتیپ ستاری‌هماهنگی شد و پیرو نامه ودستور 
اک کی را ار ری را 
احاطه شده و مرك و میر و خرابی بسیاری ایجاد شده بود. منهم بعد از رسیدن وبا دعواو مرافعه موفق 
شدم به درون جلسه مسوولان «بحران» وارد شده و خبرهای دست اول به تهران ارسال کنم. حتی 
خود رابه هلی کوپترهای كمك رسان نيز تحمیل کردم و جاهایی رفتم كه هیچ خبرنگاری نتوانسته 
بود برود. جند روز بعد بود که سيل كله و شکایت از سوی مسوولان مر بوطه نثار روزنامه شد.اماجه 
باک که من وظیفه روزنامه‌نگاری خود را انجام داده و مشکلات مردم سيل زده را گزارش کرده بودم. 


ye ee‏ در نامه محمدرضا لطفی 


یکی اززيباترين اتفاقات اين حرفه‌ام حداقل در مجله اطلاعات هفتگی مربوط می شود به دو سال 
پیش و نوشتن داستان «مردگان ديار سکوت» که دريى آن انبوه نامه ها و تماسهای خوانند گان به مجله 
سرازیر شد. اما نکته جالب اینجاست که در آن داستان پسری مذهبی و پولدار عاشق دختری خیابانی به 
نام شراره‌می‌شود.بدون آنکه بداند دختر چه کاره‌است.ازوی خواستگاری می کند و شراره‌هم كه هنوز 
انسانیت در وجودش نمرده‌مرددمی شود که جه پاسخی بد هد وسر گذشتش جاب می‌شود تا خوانند گان 
او را از دوراهی نجات دهند و نکته شگفت ماجرا در آنجایی بود كه وقتی نامه‌ها را بررسی می کردم به 
يك نامه اشنابر خوردم!بله درست حدس زدید. همان پسر مذهبی که داستان دربارهاش روایت شده بود 
هم داستان را خوانده بود و تحت تاثیر صداقت شراره قرار گرفته و به عنوان يك خواننده نامه داده بود تا 
به ان دختر راه‌حل ارائه داده باشد. 


پر ونده‌های سو خته 


احمد نوری زاده 


ای از اش در ی 
از روزنامه‌های صبح با کوروس بابایی 
همکاری می کردم. یک روز کوروس که 
در روزنامه كيهان در سرویس حوادث 
ES‏ 
به او در كنفرانس مطبوعاتى وزير 
داد گستری وقت که صادق احمدى نام 
داشت شرکت کنم. این وزیر یک رئيس 
روابط عمومی داشت کهانتقادهای مرااز 
ور ار اس موی خر ی 
جلسه رسميت یافت وزير هم امد لب به 
سخن گشود و گفت: من می خواهم در 
اين جلسه‌از مشکلات خودمان‌بگویم... 
SS‏ 
بر ای ال کیب از 
پرونده را بدون رسیدگی بسوزانیم... 
كور از خدا جه می‌خواهد دوتا چشم 
موی در o)‏ 
خبر را مفصلاً تنظیم کردم و به سردبیر 
دادم. جناب صالحیار که سردبیر ما بود با 
خواندن خبر دچار وحشت شد و سراغ 
من آمد و پرسید: صحت خبر را چگونه 
ثابت می كنى؟ 

گفتم:جناب‌سردبیرهمه‌خبرنگاران 
روزنامه‌هادر جلسه حاضر بودند و خبر 
SL‏ صبح اول وقت 


درفلان شهر مازندران جند هزار پرونده 
بدون رسیدگی سوزانده شد. خلاصه 
کلام کاربیخ پیدا کرد و نمایند گان حزب 
جناح مخالف دولت وزیررادرمجلس 
استیضاح کردند و 


گزارش سر کاری 
سير وس گنجوی 

جند سال قبل ازانقلاب یک روز صبح كهباعجلهداشتم 
به سوى اين ساختمان می‌رفتم تا مطالب خود را به دفتر 
مجله بدهم ديدم جند متر مانده به در ورودی ساختمان 
جهارينج نفری توى بيادهروايستاده و به نقطه‌ای از آسمان 
چشم دوخته اند. یکی از آنها عصایی هم به دست داشت. 
من هم ناخودا گاه کنارشان ایستادم و از سر کنجکاوی به 
آسمان زل زدم. من در آن زمان, نویسنده جوانی بودم که 
دنبال سوژه ناب می كشتم. به اميد آنکه شاید یک گزارش 
خواندنی تهیه کنم در لابه‌لای چند تکه ابر به جستجو 
پرداختم.انتظار داشتم چیزغریبی در آسمان‌ببینم كه ناگهان 
برگشتم و دیدم بيست سی نفر دیگر هم به جمع ما اضافه 
شدهاند! همگی بالا را ES‏ دا و كام Z‏ 
نقطه‌ای را نشان مىدادند. جالب اينكه هيج كدام از آنها 
شده بودم» اهسته از دسته چهار ينج نفرى اول پرسیدم كه 
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در آسمان چه می‌بینند؟ یکی از آنهابه‌مرد عصابه دست اشاره 
کرد و گفت:این آقاایستاده بودداشت آسمان رانگاه‌می کرد 
ماهم ایستادیم تا ببينيم اون بالا چه خبره؟ 

آهسته زدم يشت مرد عصابه دست و پرسیدم: ببخشید 
نمیشن همانطون سرش رابالا گرفته و اسمان رانگاه 
می‌کرد.مردپهلودستی اش گفت: اقاولش کن. این بنده خدا 
کرده‌ام.اگرنابینابود چطوری‌داشت سمان رارصد می کرد؟ 
مر کی کی a‏ 

عاقبت شخصی که همراه ان مرد عصا به دست بود« 
خيالم راراحت کرد و گفت: آقاء اين بنده خداء خون دماغ 
خون دماغش بند بیاید. او هم به حرف من گوش داده و دارد 
به تجويز من عمل می كند!! 

گفتم: يس اين همه ادم بيكاره جرا اينجا جمع شده‌اند؟ 


پاسخ داد: من جه می دونم» از خودشون بپرس! 

اماهیچ کدامشان نتوانست در برابر سوال به‌اين آسانی» 
پاسخی ارائه‌دهدایکی از آنهادر حالی که به نقطه‌ای در گنبد 
کار رد ار 

pa le‏ ی را 

امامن می‌دانستم همه‌اش خالی بندی است. 

در رشته روزنامه‌نگاری به ما آموخته بودند كه یک 
خبرنگا هرگز نباید دست خالی برگردد. اگر نتواند از 
«در) كزارش تهيه كند بايد به سراغ «ينجره» برود!! من 
هم وقتى وارد دفتر مجله شدم. به ييشنهاد سردبیر ازاين 
سوزهس ركارىء يك گزارش تهيه كردم که در همان شماره 
به جاب رسيد. در يايان نوشته بودم: «راستی جرا بعضى از 
ما ادمهاء در اين اجتماع بىدر و پیکر» بی انكه خود بدانيم 
می‌کوشیم كوركورانهازديكران تقليد كنيم و از هیچ و يوج 
E‏ 

سردبیر» اخرین صفحه مطلب رااز دستم قاپید! فرصت 
نشد برای حفظ أبروءاين جمله آخر راخط بزنم. آخر من هم 
یکی ازهمين آدمها بودم و خود خبر نداشتم!! 











با ریکفر از هو 


سمیه داوودبیگی 


روزی عارفی بزرگ به درب منزل یکی از مریدان 
جدیدش که از وضع مالی خوبی برخوردار بود رفت و 
سبدی بزرگ يرازلباس و خوردنی رامقابل او گذاشت 
و به او گفت: در همسایگی تو زنی بیوه با چند بچه 


beigi_somayeh(ayahoo com 





يتيمزندكى می کنندآنهاهر شب اميدوارند تاتوبه 
عنوان ثروتمند محله كمكى به انها بنمايى ودستشان 
رابگیری! چون شنيده اند كه تاز گی به جلسات درس 
من می آیی اميدوارتر شده اند. اين سبد خوردنی و 
يوشيدنى رابه اسم خودت وبادست خودت به انها 
بده مكذارتادردهكده شايع شود که شاگردان من 
قبل و بعد ازاينكه درس معرفت می آموزند فرقی 

مرید ثروتمند به محض شنیدن اين جمله به خود 
آمد بلافاصله پابرهنه سبد را از روی زمین برداشت 
و درحالی که از شرم می گریست به سراغ زن بیوه و 
فرزندانش رفت. 

می گویند از آن روز به بعد مرید جدید دیگر به سراغ 
درس های عارف نیامد و وقت و ثروت خود را صرف 
کمک به دیگران نمود. 

تعدادی از شاگردان نزد عارف او را به خاطر عدم 
حضور در کلاس های عارف سرزنش کردند. 

TE 
درس هاى من ندارد. در واقع عرفان جيزى ديكرى‎ 
ندارد به اوبكويد.‎ 

اوتمام راز SS‏ رابه یکباره درک كرد واكنون 
خداوند مستقیما و بدون واسطه من با دل او تماس 
می گیرد! 

بخار کمرنگی از حاشیه تپه‌های سبز بلند می‌شود. 
آوای كنك پرند گان با هوای لطیف صبحگاهی درهم 
آمیخته ودنه‌های شبنم چهره شکوفه‌های حوش عطر 
aT‏ 

ya ga‏ باافسونى دلانكيز جلوه 
می‌فروشند»برخی بابر گهای سبز تازه رسته 
كو جكشانء سرشاراز كلهاى ارغوانی»از بهار 


زودرس خبر می‌دهند و سبزی شفاف بعضى دیگر 
راز خلفت رابه رخ می كشند. l‏ 

وقتى به اسمان می‌نگرم» ابرها آنقدر يايين هستند 
كه مى يندارم اگر دست دراز كنم می توانم آنها رالمس 
نه چنان چشم‌انداز افسون كنندهاى دارد که 
انكار نقاشی چیره دست هزار رنگ سحرامیز بر آن 
کشیده. اشعه‌های حورشید اين جا و آنجا رنگ طلایی 
باشده ۲ 

در كوش داى از اسمالا ها ۲ 
به‌ سوی‌هم جر ۰ ۳ 
وبر سينهابى بیکران می خرامند. مه‌های سفید و 
حاکستری. با سایه روشن‌های افتاب. بر فراز ابرها 
پرتو افکنده‌اند. 

من همچنان با تحسين به تماشای اين همه لطافت 
و زیبایی نشسته‌ام. 

-امادرورای این ابرهای سپید رنگ» در ژرفای 
اين آسمان‌نیلگون در پس این ستا رگان در خش ان 


ددر اعماق اين كنيد م۳ 

bale‏ کات 

من خوب می دانم که: آنجا عرش کبریاسست. نور 
حقیقت است. سکوت است. مقر خداء افریننده من و ما 
و سرور کائنات است. اما او کیست؟ کجاست؟ 

من خوب می‌دانم که:او خالق پرتوزرین آفتاب» 
انوارسیمین مهتاب وبه و جود آورنده جمیع موجودات؛ 
قادری عادل. مظهری کامل و ادیبی فاضل است. اما او 
۳ ۰ کجاست؟ 

من خوب می دانم که: او ماورای قدرت انديشه و 
تفکر در نهان و ييداء در اين جاو انجاو همه جاست. 
ات Els‏ 

آهلامن فراموش کردم کهآ گاه بر همه رازها فقط 
meson‏ 

يروين افتخاری " تهران 


بايد هميشه جو شید و خروشید 
باید د گذر بود و نماند 





اگر بایستی مرداب میشوی 
لجن میشوی 

اگر بایستی مرداب میشوی 
مرگ هم از تو متنفر ميشود. حتی 





ف سان زد کي بقیهازسنحهد 


بود که پدر به آرامی کنارش ایستاد و زمزمه کرد: 
a ES‏ اه 
من داره سر میز قمار از بین میره... مژ گان حاضره 
همه دارون‌دارش رو بریزه پای ارشياء فقط به 
شرط اينكه قمار نکنه... ارشیا میگه قمار نمی كنم 
ام أمن نمی تونم دختر بیچاره‌رو که می‌خواد از 
جاله پدرش > alo‏ بندازم داخحل جاه پسرم...اما 
فقط تویی كه ميتونى جلوی ارشيارو بگیری... 
ازت خوا هش می كنم رضا... در طول اين همه 
سال هيجوقت بهت التماس نکردم... به هیچکس 
التماس نكردم...امامىدانم که تومنودوست 

پدراینهارا كفت وجلوى ياى عمو به زانوافتاد 
و چنان به سختى هق هق كرد كه «عمورضا) به هم 
ريخت و او نيز زانو زد و درحالی كه نمی توانست 
جلوی بغضش را بگیرد. دستهای يدر را بوسيد و 
لیر ررد نه S‏ كر ادا 
o A E G‏ 
a‏ 
هم هستم داداش... به ارواح خاک اقاجون قسم 
می خورم... به نون و نمکی كه سر سفره‌ات خوردم 
كه نگذارم ديكه قمار كنه... می‌دونم كه تا خودم 
دست ازاین ابليس برندارم... اين كره خر تو هم 
ولكناش نيست... يس اگه شده خودم قماررو 
ببوسم وبگذارم کنار نمی كذارم ايندهارشيااز 
بين بره... 

E‏ را درد 
Se‏ ل ري SS‏ 
در ان روز بهاری...! 

JOK 

تمام شد... قمار برای هميشه در زند گی من 
باعث خوشبختی من شد.بلکه از آن جایی 
که حوشبختی خودش رامدیون «عمورضا) 
می‌دانست. هر طور بود او را نيز راضی به ازدواج 
تأاسیس کردیم و به کمک ثروتی که مز گان در 
اعتیارمان گذاشست تجارتی راه انداعتیم و plas‏ 
اين چند ده سال را باهم بودیم تاهفته گذشته که 
عمو رضا به رحمت خدا رفت و من وقتی مراسم 
چهلم او تمام شسد حیفم آمد که این قصه را برای 


شما ننويسم. E‏ 
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خلاصة شماره‌های پیش: 

جني نگفت تاریخ: میا نگورنگ و جمشید آشتی افتاد وآتش خشم 
گورنگ بر سمن ناز سرد شد. پس از چندی ضحاک از نها نگاه جمشید 
آگاه‌شد و حمشید به جين رفت. ضحاک بر او دست یافت تنش رابااره 
دو نیم کرد. سمن‌ناز چون اين را شنید. زهر نوشید و مرد. از سویی ارمایل 
وگرمایسل به خورش خانة ضحاک رفتند وهر روز یک ی از جوانانی را که 
فرار بود مغز سرشان خو راک مارهای ضحاک شوند. ازاد م ی کر دند. پس 
از جندی‌ضحاک خوابی د يد وفرمان داد همه زنان بارداررابکشند تا 
فرید ون زاده نشودولی خواست یزدان مهربان این بود كه فر يدون زاده 


شود يس ماد رش او رانزد جو يانى برد..سالی جند سيرى شد و فصه به 
اینجا رسید که فرانک مادر فریدون پیش جو يان رفت تا فر يدون را با خود به كوه ببرد...اینک دنبالة قصه را یخوانید و ان 
رابا زبان ساده برای فرزندان خود تعریف كنيد تا بدانند ایران زمین جه قصه‌های زیبایی دارد. 


پیر پا ک‌دین 

راويان اخبار و ناقلان آثار و طوطيان شيرين سخن 
و شكرين گفتار جنين گفته‌اند كه فرانک به سوى كلبة 
و سپاهش آمدند... زود باش فريدون را به من بسپار تا 
به تاخت بروم. 

چون جويان نام بيوراسب راشنید. نگران شد و گرد 
كويى هن LA‏ ون من است» تاعبت رواشت 
وازتيهاى که پر از درخت بود بالا رفت وميان درختان 
بنگرد ضحاک با چوپان جه AS‏ 

ضحاک و سپاهش شتابان به آن مرغزار رسیدند و 
همه جا را جست وجو کردند و چون فریدون رانیافتند. 
به فرمان ضحاک گاوی را که به فریدون شیر داده بود 
بسیار کوفتند سپس زبانش رابیرون کشیدند و دست و 
پایش را بریدند. چون او را بسیار رنج دادند. سرش را 
از تن پاکش جدا کردند و همه جارا به آتش کشیدند. 
ضحاک که از یافتن فریدون نوميد شده بود. فرمان داد به 
گریست وبادلی خونین به سوى البرز کوه شتافت. چون 
بر فراز كوه رسیدند. پیری پاک‌نژاد به پیشواز فرانک و 
فریدون آمد. فرانک گفت: 

-ای پیر پاک‌دین, منم سو گواری از ایران‌زمین. 

آن پیر نیک‌اندیش گفت: شنیده‌ام ستمگری دیونهاد 
Sua p‏ شاهی نمی‌نشست. فرائكه as‏ 
بيوراسب پیاپی به يرستشكاه مى رود تا مردم را بفريبد 
و پیش روى موبدان سوكند مىخورد كه ايرانيان را 
ازاده و خرم كند اما همان دم كه او سوگند مى خورد. 
دزخیمانش در كوى و برزن جوانان را مى كوبند و مغز 
سرمى کوبند. شمشير دز خيمان بيوراسب با خون‌مادران 
باردار سرح شده است. او بود كه ابتين» يدر فرزئدم 


الاعات حل $9 ارم ۳۳۸۶ 


فريدونراكشت وهمه جارادرپی يافتن فریدون كشت 
ومن ازا و گریختم واينجاآمدم.اين فريدون.هماناست 
كه سرانجام بيوراسب را خوار خواهد كرد و ایرانیان را 
از ستم او خواهد رهانيد. من او را اينجا آورده‌ام تابه تو 
بسپارم و پیش تو که مردی آسمانی هستی پرورش یابد. 
بير گفت: او را بگذار و برو. من فریدون را چون جان 
شیرینم نگاه می‌دارم و هرچه که نیکوست بدو خواهم 
آموعت. فرانک یزدان را مپاس گفت و فریدون راب 
آغوش أن پیر ارجمند سپردو گفت: هر دو ماه یک‌بار به 
دیدار فرزندم می‌آیم. ۱ 

فرانک از كوه به زیر امد و درباغی که در دامنة البرز 
كوه بود خانه‌ای گزید و روزگار را با يزدان دانا به راز 
و نیاز گذراند. آن پیر خردمند و مهربان نيز فریدون را 
پرورش داد و چون چند سال گذشت. ايه جوانمردی 
ودين و جنگاوری به او آموخت تاروزی که ایزد معلوم 
T‏ رن یا کت زهو ران مرا 
ا 

نير نگ ضحاك و قيام كاوه 

بشنوید از ضحاک... او از روزی که خواب فريدون 
را دیده بود پیوسته در هراس بود و دلش پر نهيب بود 
و روزگارش از بيم» در نشيب بود. روزی موبدان را 
فراخواند و گفت ای فرزانگان من در نهانی دشمنی 
دارم که می‌دانم روزی خواهد آمد و جهان رابرمن تنگ 
خواهد کرد. شما بايد در نامه‌ای بنویسید كه ضحاک 
پادشاهی داد گر است و جز به راستی سخن نمی كويد و 
داد گری او کاستی ندارد. موبدان که در بارگاه آن اژدها 
چاره‌ای جز فرمانبری نداشتند. نامه رانوشتند و آن‌رامهر 
کردند.درهمان‌هنگام خروشى ازبیرون کوشک ضحاک 
بلند شد. ضحاک فرموداو کیست که از ستم روزبانان من 
می‌خروشد؟ اين ستم کشیده را بیاورید تأبدانم از جور 
چه کسی می الك نگهبانان رفتند و آن مرد خشمگین 
را به بارگاه ضحاک آوردند. شاه ماردوش پرسید: بگو 
بدانم از چه می‌نالی و کیستی؟ ان مرد که اندامی زورمند 
و چهره‌ای دژم داشت» بانگ برداشت aS‏ 

ون كارو دار هم زو برهن عم رجه ات من 
هجده پسر داشتم كه اكنون یکی از آنها زنده است. من 


آهنگری بى آزارم و فرزندانم نيز همگی جوانانى نیکو 
بنياد بودند. تو براى كشتن انها جه بهانه‌ای دارى؟ تو 
شاه هفت كشورى و در ناز و خرمى زند گی می كنى اما 
مردم را در رنج و افسوس كذاشتهاى. اكر جنگی پیش 
بیاید. فرزندان مردم رابه میدان گسیل می کنی و فرزندان 
خودت رابه باغ وراغ می‌فرستی. لب باز کن و بگو چرابر 
مردم اين همه ستم روامی‌داری؟ ضحاک خشم خود را 
پنهان کرد و گفت: ای نگهبانان زود بروید و فرزند كاوة 
Sal‏ را از زندان رها كنيد و به او بدهید. 

نگهبانان در چشم برهم زدنی فرزند كاوه را نزد او 
آوردند. ضحاک گفت: اينک که داد گری مراديدىء زیر 
این نامه گواهی بده كه من شاهی داد گرم. كاوه به ان نامه 
نگریست وبا خشم آن را پاره کرد و گفت:ای بیوراسب 
ستمکار! بدان كه هركس بيش از ينج روز نوبت ندارد. 
چون نوبت تو سراید. جاره‌ای جز این نداری که خاک 
راد رآغوش بگیری.دراین سرزمین بسیار کسان آمده‌اند 
و رفته‌اند. تو نيز روزی خواهی رفت. مگر نشنیده‌ای 
كه می گویند: 

بر تير جورتان ز تحمل سير كنيم 

تا سی کمان شها نيز بگذرد 
در مملکت چو غرش شيران گذشت ورفت 
وين عوعو سكان شما نیز بگذرد 

اگر اين مام جا حر سرس عرو 
بيش ازاين ستمكرى مکن. از انان كه آمده‌اند و رفته‌اندء 

كاوه اين سخنان را كفت و با يسر خويش باركاه 
ضحاک را ترك كرد و به ميدان شهر رفت و خروشيد 
CENE‏ مردم تا کی خاموش خواهيد نشست؟ 
بجوشيد و از مرگ نهراسيد زيرا اگر خاموش باشید. 
بيوراسب جوانان ورادمردان راخواهد کشت و خوراک 
مارهایش خواهد کرد. اگرنیز بجنگید. پا کشته می شويد 
یا پرچم پیروزی را خواهید افراشت. يس اینک که مرگ 
هست و جاره‌ای جز كشته شدن نیست جه بهتر که در 
راه ميهن گرامی خويش بميريم. 

مردم از سخنان كاوه خروشيدند و گرد او انجمن 
كردند. كاوه چرمی را که آهنگران به كمر می‌بندند؛ بر 
نیزه‌ای بست و گفت: اين يرجم ماست. اینک بايد نزد 
فریدون برویم. 

فریدون‌جنگاور 

فریدون برومند شده بود كه كاوه مردم را برانگیخت 
و راهی البرز كوه شد. در همان هنكام فرانک به دیدار 
aay‏ یاون ازمادر برسية هن کم و 
نژادم چیست؟ فرانک گفت: يدرت ابتین نام داشت. او 
از نژاد تهمورث دیوبند بود و مغزش خوراک مارهای 
مشب يوز اميت کم ات ای انار راز 
کرده و جوانان رابه بند کشیده و خانه‌های مردم راویران 
کرده است. فریدون خشمگین شد و روی دژم کرد و 
گفت: همینک به جنگ بیوراسب می‌روم و او را به بند 
می کشم و دیهیم کیانی را از او می گیرم. فرانک گفت: 
فرزندم اکنون هنگامش نشده که تو با ان ازدهاخوى 
بجنگی. شکیبایی پیشه كن و کار گیتی رابا چشم جوانی 
نبین. کسی که شراب جوانی چشیده است افزون بر خود 


کسی رانديده است.اگر جندى شکیبا باشی» اسبی نژاده 
و شمشيرى يولاد كين و كرزى كاوسر برابرت نمايان 
خواهد شد. ان روز سياهى از رادمردان خواهى داشت 
و روز شکست بيوراسب فرارسیده است. 
درفش کاویانی 

يشنويد از كاوة اه e‏ گار کشت او E‏ 
رفته رفته کاوه‌نامورترشد ومردم به اواقبال کردند تااينكه 
سرانجام با لشکر خروشانی از مردم به سوی البرز كوه 
رهسپار شد. چون به نزدیکی كوه رسید. جوانانی را دید 
که ارمایل و گرمایل از مرگ رهانده بودند ودرمرغزاری 
بزرگ خانه کرده بودند و فنون رزم می‌آموختند. چون 
کاوه‌انان رادید مژده‌داد که رو زشکست ضحاک نزدیک 
است و اینک بايد نزد فریدون بروند. آن جوانان نيك نهاد 
بالشکر کاوه‌همراه شد ند و راهى البرز کوه‌شدند. چون به 
مقصد رسیدند. كاوه و چند تن از یارانش فراز كوه رفتند 
تا فر یدون راآگاه کنند. 

مو SSL‏ ود فی دست als‏ 
در راهند. فریدون را بانگ زد و به او گفت: ای برنای 
ارجمند اینک أن دمی است که بايد جامة رزم بپوشی و 
بالشکری که به سويت می‌اید. بروی و با بیوراسب يليد 
بجنگی. با من بیا تا چیزی به تو بنمايانم. ۱ 

آن دو به غاری بزرگ و تاریک رفتند. چون به ميانة 
غار رسیدند» روشنایی زرد رنگی درخشیدن گرفت. 
فریدون با شگفتی جایگاهی فاخر دید که اسبی نژاده و 
درشت بازین وبرگ و لكام به اومی‌نگریست. کناراسب 
شمشیری بران و درخشان و چاچی کمانی زیباو گرزی 
گاو سر و انبانی پراززرو گوهرنهاده‌بودند. پیر پیش‌بین 
گفت: غ را بردار و برو. مردانت چشم يدراه تواند. 
فریدون گفت:مردانم؟ پیر گفت: آری.اینک کاو أهنكر 
فى اند تورانزد لشکرت می‌برد. برو و درنگ مکن. 

فریدون‌ابزار جنگ رابرداشت‌وانبان‌رادررخورجین 
اسب نهاد و خود بر اسب جهید. اسب که چشم‌به‌راه 
چنین هنگامی بود. شهیه‌ای كشيد و فریدون را برد و 
برد و برابر كاوه و یارانش ایستاد. كاوه با دیدن فریدون 
کرنشی کرد و گفت: ای راد مرد دلیر. ما آمده‌ايم تا تو 
رایاری کنیم. فریدون به يرجم چرمینی که كاوه بر سر 
a‏ م کی | 
پرنیان و گوهرهای درخشان آراست و چند ريش زرد 
و سرخ و بنفش بر آن آویخت و به كاوه داد و گفت: این 
درفش کاویانی است. این را بگیر تابرویم. 

فریدون پیش افتاد و كاوه و یارانش سر در پی او 
نهادند و نزد لشكريان رفتند.مردان جنگی چون‌فریدون 
Es‏ و کوه را 
لرزاندند. فرانک نيز امد وفريدون رادید که كلاه كيانى 
بررسرنهاده وجامة رزم پوشیده و عزم رزم دارد. فریدون 
از اسب به زیر آمد و دست و گیسوی خوش بوی مادر را 
بوسید و گفت:مادرارجمند و نازنینم اینک که به کارزار 
مى روم از تو می خواهم که جز نیایش بهد ركاه يزدان بلند 
يايه کاری نکنی تا زود بر پیوراسب چیره شوم. فرانک 
اب از مزه فروریخت و با خون دل خداوند را خواند و 
كفت ای‌ایزد داناو مهربان فرزندم رابه توسپردم.ازجان 
او نهیب تدان را دور گردان و یاری‌اش كن تا نابخردان 





رااز گیتی پاک کند. 

فریدون مادر را بدرود گفت و سبک. ساز رفتن 
گرفت. jalo‏ ای فريدون كرانمايه sg‏ 
نيكو بنياد دارى به نام كيانوش و شادكام. آنان كرجه از 
توبزرگ‌ترند.با توخواهند آمدوبه‌فرمان تواند.فریدون 
مادر را و برادرانش را سياس كفت و با لشکریانش به 
سوی بار گاه ضحاک شتافت. 

گر بختن مردان ضحاكك 

فریدون در حردادروز و هنگامی نیک اختر و فالی 
گیتی فروز به آوردگاه رسید و لشکرش را آراست. 
پیشاپیش سپاهش گاومیشان گردنکش وفیلان کوه‌پیکر 
گماشت و تیراندازان و نیزه‌افکنان رایشت آنهاو پیاد گان 
رایشت تیراندازن ارایش داد. اما هنوزسیاهیان ضحاک 
مهیای کارزار نشده بودند. چند پاس سپری شد و به 
فریدون گفتند کسی به دیدارش آمده است. فریدون 
بار داد و دید نیکخواهی نازنین خرامان خرامان آمد. 
مشک از سر به پا افشانده بود و چون سروشی بهشتی 
us‏ کلیو ی داشت او یر ار ts sl‏ 
افسونگری از تبار افسونگران سپیدم و آمده‌ام راه و چاه 
رابه توبنمايانم. به تویاتوکی(جادو) خواهم اموخت تا 
بندها را بگشایی و افسون سياه بیوراسب راناپدید کنی. 
تواز این جایگاه به اروند رود برو. آنجا رودبانان تو را 
یاری نخواهند کردامابا افسونی که به تومى آموزم از آب 
خروشان خواهی گذشت. سپس به کوشک بیوراسب 
رو اد ارت ¿less‏ 

آنگاه آن مشک موی پریروی, جندافسون به فريدون 
آموخت و نهان شد. فریدون فرخ‌پی فرمان داد لشکرش 
به سوی اروند رود برود. چندی که رفتند. به ان رود 
زیبای يرخروش رسیدند. رودبانان تا لشکر فریدون را 
دیدند. به سویش شتافتند و فریدون را درودها گفتند. 
فریدون گفت: ما را يارى كنيد تا از این رود خروشان 
بگذریم. رودبانی از آنها گفت: ضحاک فرموده است 
بی دستور من کشتی و زورق به کسی ندهید و نگذارید 
هیچ كس از شطالعرب بگذرد. فریدون چهره دژم کرد 
و گفت:اینجااروند روداست. رودبان كفت شط العرب 
است و جیحون. فریدون خشم خويش فرو خورد و 
گفت: ای رودبان نادان تهی انديشه این رود در خاک 
y tar‏ ات ها مرس از 
اين ياوه مكوى ودور موروديان كريخت و فریدون 
افسونى خواند و با اسب تن به اب سپرد. مردانش چون 
اين ديدند» بىباك شدند و در آب خروشان جهيدند و 
همگی از آب گذشتند. فريدون يزدان بلنديايه راسياس 
كفت و لشكريانش نيايشها كردند سيس به سوى 
کوشک ضحاک رفتند. فریدون از دور كوشكى دید كه 
ایوانش از کوان برتر بود و گفتی می‌خواهد از آسمان 
ستاره بربايد. كنبدى (رین تراركاح بودو جو موی 
می‌درخشید. فريدون دانست که ان کاخ خانة ضحاک 
مارد ونی A E‏ 

مان کی ld as‏ 
بى كمان سياهى بی‌شمار و جنگ‌افزارهایی مهيب دارد. 
ماراجارهاى جز اين نيست كه ناگاه بر او بتازيم. 

امن برا كفيك ويه كوو كران ست دونو يا اسب 





تيزتكش راه سپرد. انگار پاره‌ای آتش بود که تازنده‌تر از 
طوفان می تاخت و زمين را درمی‌نوردید. همه نگهبانان 
از پیش او گریختند و فریدون بی هیچ بیمی به ایوان 
ضحاک رسید و جهان‌آفرین راسیاس گفت. 
ضحاک طلسمی بر در ایوان خود نهاده بود تا اگر 
فریدون به آنجا بیاید. او را به بند بکشد. فریدون طلسم 
رادید و افسونی در کارش کردو آن رابه‌زیرافکند سیس 
با اسب به درون ایوان رفت. اما ضحاک که نیرنگ‌ها در 
آستین داشت. نگهبانانی از نره‌دیوان در ایوان گماشته 
بود. جون دیوهافریدون رادیدند. غریدند ودندان‌های 
زرد و سیاه و دراز خود را نماياندند. فریدون نام یزدان 
پاک را بر زبان آورد و گرز فراز سر برد و به ديوها 
تاخت. با هر كوبة گرز یکی از دیوها خرناسه می کشید 
و به خاک می‌افتاد. جندانی نياييد که همه La yo‏ کشته 
شدند و فریدون به درون شبستان ضحاک رفت. او را 
دید که بر تخت نشسته بود و تاج کیانی بر سر نهاده بود. 
فریدون خواست با او سخنی بگوید ولی ناگاه دودی 
سیاه‌بر خاست و ضحاک از دیده پنهان شد. فریدون همه 
حاى تس را وی فيا قرا انهه تن ار 
آن‌که سر در پی ضحاک بگذارد» زنان شبستان را بيرون 
آورد وفرمان داد همگی به گرمابه بروند وازيزدان پاک 
بخواهند روان آنها ياكيزه شود زیراضحاک آنان را جادو 
کرده بود تا چون خودش بت يرست شوند: 
برون آورید از شبستان اوی 
بتان سیه چشم خورشیدروی 
بر هو دشستتن تنان‌شان Ed‏ 
روان‌شان پس از تیرگی‌هایشست 
ره داور پاک بنمودشان 
: ز آلود گی‌هابپالودشان 
که پروردۀ بت پرستان بدند ۱ 
سرآسیمه برسان مستان دند 
آن نیکورویان اندوه‌روان, به فریدون درودها نثار 
کردند. یکی از آنان که از دیگران پریزادتر و بانژادتر oy‏ 
گفت: ای نیک‌بخت از شاخه کدامین درخت هستی که 
مانند شیر أمدى وبه جنگ این اژدهای خونخواراین گونه 
دلیر آمدی؟ فریدون گفت: من زادةٌ فرانک و آبتینم و از 
نژاد تهمورث دیوبندم. من آمده‌ام تا سر بیوراسب را با 
گرز گاوسر بکوبم و مردم ايران زمين را از دروغ و ریاو 
رنج و بلا آسوده کنم. اینک تو بكو کیستی؟ أن ماهروی 
اندوهكسار كل ازغنچه گشودو گفت:من ارنوازم.دخت 
جمشید... و می‌دانم که هوش(مرگ) بیوراسب به دست 
توست. اگر او رامی‌خواهی بايد به هندوستان بروی زیرا 
به آن سر زمين رفته تا جادویی دیگر بیاموزد و به جنگ تو 
بيايد. اگر به هندوستان برسد. کار تو دشوار خواهد شد 
يس بکوش زود او را بیابی مبادا جادویی بیاموزد. 
ای نیکویان و نازنیان و یاران مهربانم دنبالة اين قصه 
راهفته‌ای دیگر خواهم كفت تا بدانید ماجرای فریدون 
و ضحاک جه شد و سرنوشت فریدون گران‌مایه جه 
خواهد بود. تا آن روز در پناه خداوند باشید و نیایش 
کنیم که ايران زمين همواره از چنگ دشمنان ایمن باشد. 
امین. 
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بجه خيابان رى 


من متولد دوم تير ماه سال ۰۱۳۲۳ در تهران خیابان 
ری» خيابان اديب الممالک هستم. داراى همسر و دو 
ساله كه دروازهبان TA‏ است. اما در Za‏ باشگاهی 
بازی نمی كند. اوهمراه ييشكسوتان تمرين می كند. فعلأً 
رادر مدرسه دانش واقع در خيابان رى كوجه آب منكل 
معروف به كريم آب منگل - که فیلم قیصر در آنجا تهیه 
شد به پایان بردم. تحصیلات متوسطه رادر دبیرستان 

باشگاه‌نادر 

در خیابان ری به ویژه در کوچه آب منگل زمین‌های 
حاکی بسیاری بود که آن زمانها (سال ۱۳۳۲) ما همپای 
بسیاری از فوتبالیست‌های معروف پا به توب می شدیم 
من فو تبال رابه طور رسمی و باشگاهی از تيم جوانان 
نادر شروع کردم. تيم نادر تیمی بود محلی در خیابان 
شهباز کو چە نصر. که زیرنظر اقای نادر لطیفی بود. بیشتر 
بازیکنان اين تیم در یک محل زند گی می کردند. 

نادر و خاطره خوب 

حدود دوس ال درباشگاه‌نادر کناربازیکنانی چون 
احمد رحیمی» هوشنگ گودرزی, اسماعیل دربندی» 
مسعودفیایی. حسين غلام حسینی » محسن پیروزن 
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كفت وگو با نخستین گلزن دربی در سال ۱۳۶۸ 


منشی‌زاده: با تهد ید مر حوم فكرى به تیم 


استقلال qu)‏ ستم 


اشاره 


داود غرانوش 


استقلال - پرسپولیس) رابه نفع تیم ابی‌ها در سوم مرداد سال ۶۸ به ثمر رساند. 

«احمد منشی زاده». بچه خیابان ری و میدان قیام است و در ميان ف وتبالیست‌های معرو ف آن ز مان جنوب 
تهران بز رگ شسده است. او وقتی می خواست به تيم استقلال ته ران بپیوند د. مر حوم«فکری) بهاو پیغام داد که 
اگسربهاین تیم‌بروی, فکربازی د ر تیم ملی رااز سرت بیرون کسن. واو نیز جني نکرد» یعنی قید باز یکردن در 


تيم de‏ را زد. 


حسين میرزایی» مرتضی و مصطفی شرکاء حسین 
قاضی شعار» مصطفی نهالگیر و مرحوم قدرت فروزنده 
زیرنظرنادرخان لطیفی توب زدیم. عضویت در تیم‌نادر 
یکی از خاطره‌های خوب در سالهای جوانی‌ام است.من 
نادرخان را مربی اول خودم می‌دانم چون ایشان برای 
پیشرفت فوتبال من زحمات زیادی کشیدند. 
همپای‌بز رگان 

سال ۱۳۶۱ در مسابقات فوتبال آموزشگاههای 
تهران در دبیرستان نوشیروان خودى نشان دادم 
ومربیان وقت تيم جوانان تهران مراهم به اردو دعوت 
کردند. سپس همراه تیم تهران به مسابقات فهرمانی 
کشور - که در مشهد برگزار می‌شد - اعزام شدیم 
و با وجود رقيبانى چون تیم‌های جوانان خوزستان 
تبرین مشهد و... قهرمان کشور شدیم. در آن تيم به غير 
از بنده» بازیکنانی چون خسرو محمدشاهیء گودرز 
حبیبی» محمد معیریان. همایون شاهر خی» اکبر (o‏ 
مرتضی شرکاء. داریوش مصطفوی. على Sir‏ 
عباس کردنوری و... بازی می کردند. 

به تهران جوان رفتم 

dla‏ ۱ بود كه تیم نادر منحل شد و آقای لطیفی 

از بازیکنان خواستند به هر باشگاهی كه دوست دارند 







منشی زاده: در سومين درسی (سرخ 
وارد دروازه عسکرخانی کردم 
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بروند. وقتى بدون تيم شدمء با توصيه مرحوم استاد 
(فکری». که صاحب و مربی تيم تهران جوان بود به اين 
باشگاه ملحق شدم و دو سال با بازيكنان اين تيم جون 
مرحوم‌میرزایی.مرحوم‌ناصر سلطانى (دروازهباناسبق 
تيم ملی)» داريوش مصطفوی» اصغر بندی» يورعابد و 
حسن شهرستانی هم‌بازی بودم. 
عضو استقلال شدم 

سال ۱۳۶۳ يس از قهرمان شدن با تيم جوانان تهران 
از مشهد به تهران امدیم. ان زمان بازیهای من مورد 
توجه مربیان تيم استقلال (تاج) قرار گرفته بودو برادران 
بیاتی ودانایی‌فرد دوست داشتند در تیم انها بازی کنم. 
از طرفی مرحوم حسین فکری - که مربی تیم تهران 
جوان و سرمربی فوتبال کشورمان بود - وقتی متوجه 
شد که می‌خواهم به تيم استقلال بروم پیغام داد: اگر به 
تیم استقلال بروی فکر عضویت در تیم ملی ايران را از 
سرت بیرون کن! 

تهدید «فکری» مدتی مرا به فکر واداشت تا سرانجام 
تصمیم گرفتم انجه که صلاح خودم است. انجام دهم. 
بنابراین چون تیم استقلال رادوست داشتم وقتی که محمود 
بیاتی توسط مرتضی شرکاء به من پیغام داد که اگر دوست 
داری به تيم استقلال بیایی نظرت را بكوء زود گفتم مى أيم. 

استقلالی شدم 

آن زمانها (سال ۱۳۶۳) تیم استقلال در اوج بازیهای 
خود بود و بازیکنان معروفی نيز در این تيم عضویت 
دامع وبه هر تر ی بودمی خراستم عضو اصلى اين 
تيم شوم و در كنار بازیکنان معروف ان زمان استقلال 
بازی کنم. با خود گفتم به استقلال می‌روم. 

قهرمان جام میلز شد يم 

سائهای ۱۳۶۶ به بعد مربیان تیم استقلال تهران 
اقایان محمود و محمد بیاتی بودند و البته در كنار 
آنها مرحوم دانایی‌فرد هم بود. خلاصه يس از سالها 
بی جام ماندن, تيم استقلال را قهرمان باشگاههای تهران 
کردیم و با تصاحب اين فهرمانی رهسپار هند شدیم تا 
برای رقابت در جام میلز (سال ۱۳۶۸) بازی کنیم. ما با 
مربیگری مرحوم دانایی فرد موفق شدیم دو سال پیاپی 
قهرمان شویم. البته یک بار هم با اقای رایکوف قهرمان 
جام میلز شدیم. در سال ۱۳۶۹ هم با آقای رایکوف 
قهرمان باشگاههای آسیا شدیم. 



































کار گرجم. كارو حق‌وردیان» حسين قاضى شعار صادقی (سرپرست) دارپوش مصطفوى. 
ل نشسته از راست:ا کبر افتخاری؛ منصور پورحیدری» مهدی حاج محمد غلا محسین مظلومیء گودرز حبیب .احمد منشی‌زاده و شر eS‏ 









خداحافظی‌من 


بعد ازبرگزاری مسابقات باشگاههای آسیا در 
سال ۱۳۵۰ به حاطر دوستی دیرینه‌ای که با اقای عباس 
كردنورى مربى تیم فوتبال افسر(تیم دوم استقلال در 
آن زمان) داشتم به این تیم ملحق شدم و دوسال هم 
برای انهابازی کردم. درسال ۲ب ود که به عللی 
الان هم روزهای جمعه در كنار جمعی از پیشکس وتان 
چون اقايان نوری ان لطیفی. حلوایی میرزاحسن؛ 
پورعابد. احمدزاده. رحیمی. ابراهیمی. ماشاءاله‌زاده 
سبهسلاری)؛ صلح ES‏ حکیمی‌مهر. صادقی. 
مسعودی. طاهر خانی» فلاح. قضات. نظرىء بر ادران 
خليلى: برادران دربندی. اصغر بندىء پناهگر شر کای 
زعفرانی» صالح راد و تهرانی فوتبال بازی می کنیم. 

یک خاطره خوش 

یک خاطره خوش نیز برای شما و خوانندگان 
گرامی‌تان بگویم: من نخستين گلزن دربى تيمهاى 
پرسپولیس -استقلال بودم. در تاريخ 1۸/۵/۳.سومین 
دربی بين دو تيم در امجديه انجام شد که بنده در دقيقه 
هشتم بازی گل اول استقلال را به ثمر رساندم. گلهای 
بعدی راعلی جباری و كارو حق‌وردیان به ثمر رساندند 


q) 


سال ۱۲۴۴ - ورزشكاه شهيد شيرودى (امجدیه):ایستاده از راست: منشى زاده, ناصر yl‏ راهیمی؛ احمد رحیمی, حسين فر زامی» محمد بیاتی» نشسته از راست: ابارشی» اونیک 
كارايتيان» شر کاء» على جبارى حياتى و كامبيز جمالى. 


واين دربى سه بر يك به نفع استقلال تمام شد. البته 
دربی‌های اول ودوم مساوى بدون گل تمام‌شده‌بود. گل 
تيم پرسپولیس رادر سومين دربى ناظم گنجاپور به ثمر 
رساند. گلر آن روز يرسيوليس مهدی عسگرخانی بود. 
بهزادی» کلانی» پروین و ...از جمله بازیکنان پرسپولیس 
بودند. 
فوتبال کنونی ایران 

do‏ سالهای گذشته - حصوصاً آن زمان که ما 
بازی می کردیم - فوتبال ایران دوران خوبی داشت و 
ما قهرمانی‌های بسیاری در آسیا هم در باشگاهی و هم 
ا A‏ 
مثل سابق قوى O‏ روزدر آسیا 
درجا مى زند و فعلا در رده جهارم است! به عقيده من 
كار فوتبال کشور در دست اهلش نيست. 

رازموفقيت 

راز موفقيت من در فوتبال و كسب و کارم» تداوم و 
توجهبه نصايح وروحيهبالاى خودم دراجرای کارهایی 
بوده که انجامش ممکن نبود اما بنده انها را انجام دادم و 
به ثمر رساندم. حلاصه طبق گفته‌های بز ركان خواستن» 
توانستن است و بايد برای موفقیت تلاش کرد. 





ا.ن.مالازای 

© جه خوب بسوداگر مسوولان آموزش و 
پرورش استان گیلان به فکر مدارس قدیمی شلمان 
می‌بودند و این مدارس را که در آستانه‌ی ویرانی قرار 
گرفته‌اند بازسازی و نوسازی می کردند. 

© چە خوب بودا گر جاده‌ی کمربندی کردکوی 
از توابع استان گلستان اسفالت مى شد تاازبروز 
حوادث رانندگی جل وگیری می‌شد. 

O‏ جه خوب بود اگر مسوولان شهرک مارلیک 
کرج چاره‌ای می‌اندیشیدند تادر فصل گرمااب 
مارلیک روزی دو بارو هر بار به مدت چند ساعت 
قطع نمی شد. 

O‏ جه خو ب بو Sla‏ مسولا ناستانمازندراندر 
فصل گرماواستفاده‌ازآب دریابر تعدادناجيانغريق 
مجرب و کار آزموده در دریای مازندران می‌افزودند 
تا آمار غرق شده‌ها تا این اندازه بالانمی‌رفت. 

© جه خوب بوداگر y je‏ استان ایلام 
چاره‌ای می‌اندیشیدند تا با همکاری سازمان بیمه 
خدمات درمانی و شکه بهداشت و درمان وزارت 
بهداشت ودرمان پزشکان خانواده در صد بیشتری از 
بیماران را به پزشکان متخصص ارجاع دهند. 

© جه خوب بوداگرمسوولان استان آذربایجان 
غربی ترتيبى می‌دادند که در شهرستان «شوط) هم 
دفاتر تامین اجتماعی y‏ اسناد و املاک دایر 
می‌شد تامردم ناچار نباشندباطی ۲۰ کیلومتر 
مسافت به ماكو بروند و مشکلات خود را حل و 

0 جه خوب بود اگر مسوولان به فکر کلانشهر 
قم هم می‌بودند و بودجهی لازم رابرای کارهای 
عمرانی و آبادانی اين سهر مقدس فراهم می كرد ند 
تاقم‌باسازند گی‌های‌ضروری‌شهری د رشان كريمه 
اهل بيت( س) می شد. 

#چه خوب‌بود گرب حقوق‌ناچیزو یف بگیران 
la‏ افو و دهم ا تاد این روز کار گرا 
ارزاق مشکل اين وظیفه‌بگیران رتق و فتق می‌شد. 
۱ © هزار کیلومتر از شبکه‌ی آبرسانی روستایی 
امل که نياز به نوسازی دارد كاش هرجه زودتر 
نوسازى مى شد تامردم‌ازدست‌شبکه‌های‌فرسوده‌ی 
آبرسانی روستايى آمل حلاص می‌شدند. 

© جه خوب بود درهریک از محله‌های 


كرد كوى يك پار ک وفضاى سبز آبرومندانه ايجاد 


مى شد تااهالى كردكوى استان گلستان در كرماى 
تابستان جاى مناسبی برای گذراندن ساعتهاى 
فراغت خود می‌داشتند. 

© جه خوب بو داگر مسوولان‌ هر اصفهان 
هنكام افزودن‌بربهای آبونمان آب و فاضلاب شهر به 
فکر نارضایتی شهروندان اين کلان‌شهر می‌افتادند. 

> جه خوب بودا گر مس وولان شهر قم به فکر 
تامین آب این کلانشسهرمی‌بودند و اهالی محترم قم 
نیز در مصرف أب صرفه جویی می کردند. 
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دو غزل از غلامحسين عمرانى 


غزل كوهى 

ريشه در كجا دارد؟ اين دلى كه من دارم! 
هستم و نمىدانم در كجا وطن دارم 

در جنون دل خامم» تلخ و بی‌سرانجامم 
با خيال خود هر شب جنگ تن به تن دارم 

A‏ ان را وحشتى زمردن نيست 
در فنا شدن من هم تيغ خودشكن دارم 

بركه عبورم شد. تاول کف يايم 

در دل بیابانها ریشه‌ای کهن دارم 

پیش كس نمی مانم» حال خود نمی دانم 
رو به سوى بی سویی» شوق پر زدن دارم 

پیش ازين تو را گفتم» ره مزن به تدبيرم 
کون تابه لب سخن دارم 








غزل کوهی 


SES‏ تا که درا تس تال رب تاره 


نه آشنایی به دشت غربت. نه همصدایی به بزم الفت 
غریبه زادم در اين بيابان» شب غریبان سحر ندارد 
ز تندبادی شکسته پشتم. درخت تنهای دوردستم 
غریب تنهانشین عصایی به روز پیری مگر ندارد؟ 
نه برك و باری که توشه بندم نه آشیانی که سر درارم 
کسی که گمگشته در بیابان ز مقصد خود حبر ندارد 
من از تبار درخت بیدم که عزلت از بی کسی گزیدم 
به آرزوی دلم رسیدم» دلم هوایی دگر ندارد 
O‏ ۱ نناسد که تا فراسو — 


دو شعر کو تاه از هایده نثری - تهران 
بر نها 

بر کها 

کمی دورتر از در 

خوابیده‌اند كنار باد 
تنهایی 

اه ای ماه 

تودر این تاریکی 

دفن کرده‌ای تنهایی مرا 


سفر گزیند به دیده دل نه آن كه چشم نظر ندارد 
توای صدای هميشه جاری, به رسم یاری» در این صحاری 
بخوان برایم به بیقراری» دلم به جايى گذر ندارد 


زورق خبال 
دیریست با نگاه شما خو گرفته‌ام 
امشب سراغ چشم و دو ابرو گرفته‌ام 
در کوچه باغ زلف شما يرسه می‌زنم 
یعنی که من بهانة گیسو گرفته‌ام 
با ریزش تبسم كل خنده‌هایتان 
بوی بهار و پونه و شب‌بو گرفته‌ام 
با زورق خيال شما DES‏ ز راه 
در بندر خيال جو يهلو كرفتهام 


بم هرجا که ردپا هست مىروم 


از چشم‌هایتان رد آهو گرفته‌ام 
دانیال رحمانيان ‏ جهرم 





پشت یک پنجره 
كاه نومیدم و كاه امیدوار 
كاه آرامم و گاهی بی‌قرار 
گاه می خند م دلم حادايت و كاه 
خسته‌ام لبریزم از اندوه و اه 
كاه رو بر یک شقایق می کنم 
شکوه از این قلب عاشق می كنم 
گاه می گویم كه سهمم al‏ نود 
آه از این چشم انتظاری‌ها چه سود؟ 
كاش اين چشم انتظاری‌ها نبود 
کاشکی اين بى قرارىها نبود 
كاهكاهى يشت پلک ينجره 
مى شوم خيره به باغ خاطره 
با خودم می كويم آخر یک سحر 
بازمى كردد عزيزم از سفر 
جشم من روشن به رويش مى شود 
خانه پر از رنگ و بويش مى شود! 
محمد رحيمى -رامهرمز 


دو غزل ازامير عاملی -قزوين 


جو خاطره 
یک شب مرا چو خاطرهاى می‌بری ز ياد 
بی تو تمام دلخوشيم مى رود به باد 
ابستن رادت اس شو 
خاموش دردلم نور عشق تو 
ای بهترین بهانه من شعر خانه‌زاد! 
جز فکر تو زمانه مجالی به من نداد 
ای qe‏ درخت اولین نگاه من 
بازار شور و هلهله بی‌تو شود کساد 
از خاطرم نمی‌روی ای نازنین من 
در سینه‌ام هنوز تویی بهترین نماد 
گفتم به دست حادثه افسانه‌ام کنی! 
گفتم مرا جو خاطره‌ای می‌بری ز یاد!! 
طاهر حمشیدزاده -سر آبله 


عشق نام ادا 


— E rre دران‎ 


محمد AS‏ تهران 

سروده‌شمابه ند درد ا 

رفتی 

وروزگارم پریشان 

هيج تصرفی در کلم ات نکرده‌اید. نه خیالی نه 
تصویری, نه ابهام و ایهامی و... 

پریزاد سبحانی رشت 

تابیت چهارم وزن و قافیه رارعایت کرده‌اید و بعد از 
انه > 

حسين کریمی -کردکوی 

درباره قالبهاى شعر كلاسيى بارهادر همین صفحه 
توضيح دادهام. مثنوى به شعرى می گویند که 
مصراعهاى هر بيت باهم قافيه می شوند يعنى هر 
بيتى قافیه‌ای جداكانه دارد ls‏ می‌تواند از 


پانزده E‏ بيستر جر باشل 


بشنوازنی چون حکایت می LS‏ 

از جدایی‌ها شکایت می كنك 

از نیستان تا مراببر بده‌اند 

از نفیرم مرد وزن نالبده‌اند... 

y‏ عقیلی -کرج 

نيما یوشیج اهل يوش مازندران بودوپدرشعرنوست. 
او در قالب کلاسیک هم اشعار اند کی دارد. 


جانی که جهان در طلبش ag‏ 


کجارفت؟ 


روحی که روان از دمش آسود. کجا رفت؟ 


پیری که چنان خیل ملایک شب معراج» 


تاعرش خلا دس دعاسود کجارفت؟ 


حسرت پرواز 
جه عاشقانه قفس را خراب می کردی 
برای پر زدن از خود شتاب می كردى 
من و قفسء من و ماندن. من نمی‌آیم 
تو سد فاصله‌ها را خراب می کردی 


مستى كه به خمخانه دنيا همه عمر به شوق دشنه و اتش به شوق رفتن بود 
دستار دل و خرقه نيالود. کجارفت؟ ابيا بمان» مراء گر جواب می کردی 
آن کس که به جوش آمد و جون شعله برافروخت چه باشکوه چه بالا بلند نگاه عروج 


بر چشم خسان كشت چنان دود کجا رفت؟ 


ساقی ز من از معرکه گردان جهان يرس 


رندی که بجر عشق نفرمود. کجارفت؟ 


یکروز «امیرا» paz daa‏ گوی 


او که مودت ره مقصوى كنار Ea‏ 


حسین یاوری -شيراز 
نسرین بزرگ‌زاده "تهران 
استفاده از آنها شود. دلیل بر تایید آن نیست. 
رویا احمدیان -زاهدان 
شعر موردنظر شماسروده قیصر امین يور است: 
جراناتورا داغ بودم 
Ç és‏ 
جرابی‌هواسرد شد باد 
چرا از دهن حرفهای من 
افتاد؟ 
خانه 
خانه اگر 


بنجره داشته باشد 


هر كاه که بخواهیم 
A‏ 
ا 

و از بن‌بست‌های تاریک 


~ 
۰ | + مه ŞS‏ % مه 
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نشستگان هوس را عتاب می کردی 
طلوع كن تو که شب رابه روز می‌دادی 
و از تلالو نور انقلاب می‌کردی 
من و خیال شهیدان و حسرت پرواز 
تو كاش بودی و تعبیر خواب می كردى 
به یک نگاه ير از نان نازنین امیر 
کلام سرد مرا شعر ناب می کردی 


q 
رهسبار عالم عشقم تو هم با من بيا‎ 
بادلى خرم لبى خندان تو هم با من بيا‎ 
من ندارم کوله‌باری از كل پاس سپید‎ 
Lo چون گل ياس سپیدی دم به دم با من‎ 
بر لب دریا نشستم منتظر در ساحلی‎ 
چول بلم در موجها پرپیج و عم بامن بی‎ 
می‌روم اندر رهی كز راه مستی‎ 
ای‎ 
افشين محمودیان  - شه ر کرد‎ 
اجا ت‎ 
دگر از من نمی يرسى چرا شعری نمی گویم‎ 
دلم پیش تواست اما نشان از تو نمی جويم‎ 
تو هم فهميدهاى گویا يس از آن عشق و رسوایی‎ 
شکسته قلب و احساسم. گلی دیگر نمی‌بویم‎ 
سپردم آخرین شعرم به دست باد پاییزی‎ 
و حتی اشک چشمانم ز روی خود نمی‌شویم‎ 
جه سود از شاعری كردن برای عاشفانی که‎ 
چو لاله در دل آنها به يك دم هم نمی‌رویم‎ 
کبک بر ی راو یر رو مس تراد‎ 
کنون بر دیدن دریاد گر راهی نمی‌پویم‎ ۱ 
از ان شوق غزل گفتن نمانده جز تب و تابی‎ 
مگر احساس زیبایی دوباره سر کشد سویم‎ 
محمد گل صنم لو خوى‎ ' 











هر جا که عثيق 


A 


ند جا 


ی عفل ذست 
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صبااديب 


از ناک 


4 صدای بوق فشار خون رابالامی برد 

متخصصان y e y‏ هش داردادند:سرو 
صدای زياد و آلودكى صوتی حطر افزایش فشار خون 
و همچنین خطر بروز حمله قلبی را تشدید می کند. به 
لك e Tam WTA‏ 


r 








گفته متخحصصان تماس بیش از حد با صدای بلند پاسر 

وصداباعث بالا رفتن فشار خون و بروزناراحتی‌های 
کارشناسان انگلیسی اعلام کر دند که‌اين حطر جدی 

است وباید در كنار مشکلاتی چون سیگار و الكل بعنوان 

گرفته و جاره‌ای برای آن اندیشیده شود. انها هشدار 

دادند: صدای بلند ناشی از فرود گاه‌هاء خیابانها و حتی 

ورب اسان دار دا 

4 راه‌پیشگیری از تورم در دوران حاملگی 
اغلب زن ان به خاطر تورم دست و پادردوران 

زنان‌باردار به آن مبتلاشده و گویابه عنوان بخشی از 

علائم حاملگی بايد تحمل شود. 

می دهد و بعلاوه به خاطر تغيير اندازه. پوشیدن کفش 

کلی باید گفت که در دوران حاملگی به علت افزایش 

انتهای يا دستان. ساق پا و صورت مشاهده می شود. 

تورم در طول دوران بارداری به مرورافزایش می یابد 

ودر il‏ انتهایی وبه خصوص درهوای گرم بدتر 

سرد 

نشانه ای قابل توج هازافزايش فشار خون باشد که 

باتورموورودنوع خاصی ازيروتئين درادرارهمراه 

چندان شديد قوزک ياوياقابل پیش بينى وبدون خطر 

است. برای كاهش ويا تخفيف ورم بدن بايد موارد زيرا 

رارعایت كرد: 

۱- اجتناب از ایستادن طولانی مدت 

-y‏ بالانگه داشتن پا در وضعیت نشسته 

۳- قرار گرفتن روى يهلوى چپ »در هنكام خواب 

4- نوشیدن آب به مقدار فراوان 

1- خنك نگه داشتن خود در هواى گرم و مرطوب 


اطلاعات اش Ho‏ ارم ۳۳۸۶ 


2711210-71 








+ راهى براى جلو كيرى از فراموشى E‏ 

تحقیفات تازه‌حاکی از ان است که کار کردن‌دردوران ۷ 
سالخوردكى, مغز را فعال نگاه داشته و می‌تواند راهى مور برای / 
پس زدن بیماری الزایمر باشد. محققان داده‌های مربوط به ۱۳۲۰ 
بیمار از جمله ۲۸۲مردرا که مبتلابه فراموشی بودند تحلیل کردند. 
ار را ی ای ار کر 
هوشیاربماند وجیرهشدن فراموشی راعقب می‌اندازد. فراموشی 
ناشی از نابودی جمعی سلول‌های مغز است و متخحصصان معتقدند که یک راه جل و گیری از آن ایجاد حداکثر تعداد 
ممکن اتصالات ميان سلول های مغز از طریق انجام فعالیت مغزی در طول زند گی است. این به «حفظ قوای فكر) 
موسوم است. شواهدی وجو د دارد که نشان می دهد تحصیلات خوب به کاهش خطر ابتلابه فراموشی مر تبط است 
و تازه‌ترین مطالعه بر فواید ادامه فعالیت ذهنی تا سنین بالا دلالت دارد. کسانی که دیر بازنشسته شدند در مقایسه با 
كسانى که تصمیم گرفتند زودبازنشسته شو ند درسنین بالای زند گی به آلزایمرمبتلاشدند. هریک سالی که فرد 
دیرتر بازنشسته شد به تاخیر شش هفته‌ای در شروع فراموشی مربوط بود. 


> بدن انسان در تاریکی می در خشد! 

محققان ژاپنی برای اولین بار موفق شدند با کمک دوربینهای فوق حساس تصاویری رااز در خشش انسان ونور 
ضعیفی كه از سلولهای بدن ساطع می شود به ثبت بر سانند. تصاوير به دست آمده‌از دوربینهای فوق حساس نشان می 
دهند که بدن انسان ميزان محدودی نور را از خود منتشر می کند که به دلیل کوچک بودن اين نور چشم انسان قادر به 
مشاهده ان نیست. محققان ژاینی برای اولین بار موفق به ثبت تابش زیستی در انسان شده و تصاویری از انسان رادر 
حال در حشیدن در تاریکی به ثبت رساندند. از گذشته دانشمندان آ كان ,دد که موجودات زنده‌می توانند به واسطه 
فرایندهای شیمیایی میزان محدودی نور از خود ساطع کنند اما این اولین باری است که تابش نور توسط بدن انسان 
به ثبت رسیده است. تصاویر درخشش انسان توسط دوربین فوق حساس و طی چند روز متوالی تصویربرداری به 
ثبت رسيده اند. نتایج اين تصاوير نشان می دهد میزان نوری که طی یک دوره ۲۶ ساعته از بدن انسان منتشر می شود 
دراواخر عصر در بیشترین سطح بوده و در شب هنكام به يايين ترين سطح خود می رسد. درعين حال در خشانترین 
نقاط بدن راكونه هاء پیشانی و كردن تشکیل می‌دهند.با این وجوداین نقاط در برابر دوربینهای حرارتی خصوصیتی 
متفاوت از خود بروز داده و نوری را به وجود نیاوردند. به گفته دانشمندان نور بدن انسان نسبت به انچه چشمهای 
انسان قدرت مشاهده آن را دارند هزاران بار ضعیفتر است به همین دلیل در چنین سطح پایینی ارائه هر گونه توجیه 
Lea‏ تا را ی ار اد سکس 
العمله ای متابولیکی در تمامی جانداران به شمارر فته و نتیجه واکنش قوی رادیکالهای آزاد كه طی فرایند تنفس 
سلولی پروتئینها و لیپیدها به وجود می آیند. اعلام شده است. 

4 دقت بجه های دو زبانه پیشتر است! 

پژوهشگران ایتالیایی دریافتند که قدرت شناختی و دقت بچه‌های دو 
زبانه ای که در خانواده‌هایی بزرگ می شوند که پدر و مادر به زبانهای مختلفی 
سخن می گویند بیش از بچه های تک زبانه است. 

دانشمندان عصب زبانشناسی مدرسه عالی بين المللی درمطالعاتی پیشر فته 
کشف کردند که مغز کو د کان دوزبانه فعالتر از کودکان عادی بوده‌و در نتیجه 
پدیده دوزبانه بودن یک امتیاز شناختی برای این كود كان محسوب می شود. 
دانشمندان دراین حصوص اظهار داشتند: «بز رگ شدن در یک خانواده دو زبانه 
ga‏ می شود که نه تنهافرایندهای بنیادی کلامی در کودک افزایش یابد بلکه 
موجب می شود دقت کودک نسبت به مسائل مختلف نیز افزایش CAL‏ 

این دانش‌مندان بابررسی ١‏ کودک دو زبانه و1 کودک تک زبانه ۱۲ ماهه 
عملکردهای اجرایی آنها راباهم مقایسه کردند. دراين آزمایش برای کود کان تحریکات صوتی به کل کلمات 
مختلف با ساختارهای متفاوت تجویز شد. اين كودكان بايد می فهمیدند كه در كدام طرف تصوير رایانه» شکل یک 
عروسک نایدید می شود به طوری که همزمان با پخش بعضی کلمات. عروسک از طرف راست و با بعضی دیگر از 
واژه هاعر وسک از طرف چپ تصوير خارج می شد. این ازمایش برای درک قدرت تو جه و دقت کودکان انجام شد 
و نتایج ان نشان داد که واكنش بچه های دو زبانه صحیح تر و سریعتر از بچه های تک زبانه است. اين دانشمندان در 
این حصوص توضیح دادند: «قبل از حرف زدن, کودک دو زبانه از لحظه تولد برای تشخیص و تمایز زبان مادری از 
زبان پدری خود آماده می شود و بنابراین نسبت به یک کودک تک زبانه سا زگاریها و انعطاف پذیری زبانی بیشتری 
دارند امااين بدان معنی نیست که بچه های دو زبانه باهو شترند اما مغز آنها كا رآ زموده تراز مغز بچه‌های تک زبانه 
است. مغزانسان انعطاف يذيرى بسیار بالایی دارد وا زاین قابلیت برخوردا راست که تحریکات زیادی رابيذيرد. 
از ۷تا ۱۲ ماهگی مغز توسعه شناعتی خود را آغاز می کند و یک کودک دو زبانه از همان ابتدا ياد می كيرد كه مسائل 
با بر یا سار کی را سای e‏ 


سرقت از حقوق باز نثستكان 

مردى كه با معرفى خود به عنوان مامور سازمان 
آب اقدام به سرقت وجوهات نقد از منازل مردم در 
شهر ستان یزد می كرد دستكير شد. 

دراين باره چند شاکی بازنشسته باارائه شکایتی به 
اداره آگاهی شهرستان یزد مراجعه و از سرقت وجوه از 
منازل توسط فردی که خود رامامورسازمان آب‌معرفی 
مر کرد پرده برداشتند. 

اين ماجراماموران پلیس رابر آن داشت تا تحقیقاتی 
دراين رابطه انجام دهند و در بررسی و اظهارات شاکیان 
كه اغلب آنها افراد مسن هستند معلوم شد که تمامی اين 
سرقتها در اوایل هر ماه صورت گرفته است. 

پلیس آگاهی برای بررسى هرچه دقيق تر موضوع 
also‏ رای تا رو سارت 
تحت عنوان مامور سازمان آب با میل و رضایت شاکیان 
واردمنازل می‌شودومورد پذیرایی قرارمی گیردوسپس 
ار ار E‏ 
حباط را کنتر ل کنند, 

وی در آن‌هنگام ودر فرصتی مناسب اقدام به سرقت 
وجوه‌نقد آنان‌می کند. تمامی مالباختگان در روزی که 
موردسرقت واقع شده‌بودند ازبانک خاصی حقوق 


جومونگ در ایران فربانی كرفت 

هفته گذ شته در یک حادثه ناكوار. کودک جهار 
ساله‌ای به علت تعجبل اعضای خانواده‌اش برای 
تماشای JL‏ جومونگ. در بیرون شهر به فراموشی 
سپرده شد و در تنهابی و تاریکی شب حان خو د را 
از دست داد. 

چندی پیش دو خانواده که برای تفریح به اطراف شهر 
آباده در استان لرستان فارس رفته بودند» هنكام غروب 
برای تماشای سريال جومونگ با عجله خود را آماده 
با کت دا وبا رالاس کت سار حر در وها 
شده و بادستباچگی محل راترک و به منزل مراجعه 
سریال می نشینند» اما چند ساعت بعد در آخرین ساعات 
شب یکی از خانواده‌ها با خانواده دیگر تماس گرفته و 
می كويد که تصميم دارند برای بر گرداندن دخترشان 
به منزل آنها بروند. اما خان واده دیگر اعلام می‌دارد که 
دختربچه‌اشان با خودروانها نیامده و درنهایت مشخص 


دختر حوانی به دست خواستگار ش کشته شد 

خواستكارى که از دختر مورد علاقه‌اش جواب 
منفی گرفته بود او را کشت و برادر وی را نیز مجروح 
کد 

هفته گذشته ماموران کلانتری هفت چنار از طریق 
مرکز فوریت‌های پلیس از وقوع یک درگیری و کشسته 
شدن‌دختر جوانی باخبر شدند.بدین ترتیب آنهابا 
حضوردر محل حادثه واقع در خیابان قزوين تهران 


دريافت کرده‌بودند.بدین ترتيب مام وران پلیس از 
سرنخهاى به دست امده و به کمک پرسنل بانک و 
گشت‌های نامحسوس موفق شدند سارق رادر کنار 
CCS‏ 
این مردپ س از مواجهه حضورى ب امالباختگان 
کفت سار نا ای افرادمس ون کهار اک حفرق 
می گرفتند آن‌آن راتعقیب وپس ازورودشان‌به‌منزل 


تحت عنوان‌ماموراداره آب اقدام به سرقت و جوهاتشان 


می کردم. 
وی درادامهاعترافافش گفت؛ تاکنون ۱۱ فقره 
سرقت به این شکل انجام داده‌ام. 


می شود که دختربچه چهارساله را زهول نرسیدن به 
بخش سریال در بیابان جا گذاشته‌اند. 

دراینجا بود که دو خانواده با دستیاچگی به بیرون 
ده منطقه‌ای را که از آن مر اجعت کر ده بو دند 
جست وجو می کنند و متأسفانه دخترک بیچاره را يشت 
یک تخته سنگ درحالی که به خود پیچیده شده و جان 


مشاهده کردند که پسر جوان به شدت مجروح و پیکر 
غرق به خون دختر جوان به نام «راحله» نيز نقش برزمین 
شده‌است. باز پرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی 
تهران در این باره گفت:بابررسی و تحقیقات از شاهدان 


معلوم شد «راحله» به همراه ب رادرش درحال عبور از 
خیابان بوده که يك موتورسیکلت سواربه آنهانزدیک 
شده و با جسمی شبیه به قمه هر دو جوان راز خمى کرده 
ومتواری شده است. 


برق جراغ راهنمایی یک شهروند را کشت 

دختر خردس‌الی بر اثربرق گرفتگی يست برق 

بنابه این گزارش؛ چندی پیش به بازپرس 
را ری ری رسارس ار 
aa‏ رل 
حادثه حضور يافت و پس از بررسی و تحقيقات به 
همراه پدر شیوا به درمانگاه «مشیریه» رفت. پدر شیوا 
درموردم رگ اعجاب‌انگی زدخترش چنین گفت؛ 
دخترم برای خرید از خانه خارج شد و چون دير کرد 
تقاطع خیابان«اعظطم -مطلبی»دچار برق گرفتگی 
شده است.بلافاصله دخترم رابه درمانگاه رساندم.اما 

بازپرس داد رای امور جنایی تهران دراین باره 
راهنمایی ورانند گی,اتصالی داردوهرفردی که‌از كار 


کشف ۱۵۰ سک در فر یزرو 

ار ككف METE‏ داخل یک فریزر در 
زيرزمين يك منزل مسكونى دراين ايالت خبر 
داد. 

بنابهاين كزارشء رئيس يليس اين منطقه دراین 
باره گفت: با شکایت همسایه‌های یک مرد ۵۱ ساله 
به خانه وی اعزام و موفق شدیم اجسادیخ زده VO»‏ 
سگ فریزری رادر زیرزمین مسکونی وی بيابيم. 
ماموران علاوهبراين» Ye‏ اسر ی ار 
اين خانه يافتند و به یکی از مراكز نگهداری حيوانات 
اا نار ان ای سل درد تا ی 
که به نگهداری و زادو ولد سگها من غول است وبا 
قربانی کردن‌سگهای فربه‌وفروش گوشت آنهابه 
از دستگیری, به نگهداری غير مجاز سگهاو فروش 
ss e ES‏ 
رابه جريمه سنكين و هفت ماه زندان محكوم كرد. 





ماموراندرادامه تحقیقفات دریافتند که «راحله) 
خواستگاری به نام مجید داشته که يس از شنیدن جواب 
منفی از طرف اوء وى را تهدید به مرگ هم کرده است. 
بنابراین خانواده این دختر مدعی شدند «مجید» که قبلا 

درحال حاضر بر ادر راحله در بیمارستان بستری 
می‌باشضد و دستگیری مجید در دستور کار کارا گاهان 
کار دار 


ed 
E RQ م۸۸‎ ۱ 





ححساده ات 


١5و‏ ست 0 اماد وار 


ما 


۰ 


A سس‎ 


د نان و ۱۱ د كب 


© مثق آلمانى 


La 
هی لاس ی دور‎ ds 


MAA 


نازنينم! خویم! 

وقتى شاگرد اماده شد. استاد خودش بيدا مى شود. 

آب o‏ جلوه‌زیبایی است. جای جای ساحلش رویایی 
Cuál‏ امیدی 
× شب بی ستاره بودن شب دوری از چشاته به خدابدون 


حسرتی كربهدلم هست همان دورى توست.من 
يرستوى خزان دیده خاموش توام ليداشاهين شهر 


کت و نسیم تمام خاطراتش رابه دورترین سییده بردومن 
همچنان با عطر پیراهنش به دیواری ريخته تکیه کرده‌ام 


مرداب شیراز 
able‏ وا پروین افتخاری 


كاامروز با هم بودن را تجربه می کنیم و شاید فردا به یاد هم 
بودن‌راد يس امروززم ان رازیبا کنیم به حرمت خاطرات 
فر دا ستاره دنباله‌دار 
كانوشته بو دی با کسی که دوستت داردغمهایت رانصف 
کن !همه غمهایت رابه من بده تابدانی که هیچکس به‌اندازه 
من دوستت ندارد عباس عابد 
می دونى چرا آدم بزرگ می شه با خود کار می‌نویسه؟ 
چون بايد بدونه هر اشتباهی پاک کردنی نیست! 

سیده فاطمه حسینی 
× الکساندر دوما: یکی دیگر از تفاوتهای انسان و حیوان در 
این است که انسان با تفکر «تحمل» می LS‏ 


دیده می شود آرزو رحیمی مقدم 


× الهی» در راهم و همراه درد و آهمء آهم ده و راهم ده! 
سما 


s 


#اصبر کردن دردناک است وفراموش كردن دردناکتر»ولی 


ارا دود نات ۱ ين است که‌ندانی باید صبر کنی با 
فراموش! د 
را رد را 

رنگین کمان 


من ز (کیش» محبت تو بود که ( (مات» شد شدم! 
ناشناس 


لاروشن است اينكه: برنجی گر برنجانی! 

مریم خدادادی سار 
عمریست دچار یک توهم شده‌ای شاید که اسیر حرف 
مردم شده‌ای.سوگند که قصد و غرضی درمن نیست اما 
تو پر از سوءتفاهم شده‌ای دانیال رحمانیان 
× هر گزآسانتراززمانی فريب نمی خوريم که‌مامی ينداريم 
ديكران رافريب دادهايم م.س 
× تاعهد تودربستم. عهد همه بشکستم بعد از توروا 
باشد نقص همه پیمان‌ها هیچکس 
در نگاه کسانی که پرواز را نمی‌فهمند هرجه بیشتر اوج 
بگیری کوچکتر دیده می‌شوی مبینا 
كاعاشقت گشتم و گفتی عاشقان دیوانه‌اند» عاقبت عاشق 
شدی دیدی که خود دیوانه‌ای de Las‏ خور شید 


۳۳۸۶ ارو‎ Hp A 


امام على (ع): بحث و جدال در دین» يقين را تباه می LS‏ 


محسن ذوالفقارى 
(یادت هميشه سبز است در خلوت خيالم؛ خوبم به 
خوبی تو» گر چه نيرسى حالم مهساعلی مردانی 


« کاش يادت نرودءروى أن نقطه يررنك بزرگ» بين 
بى باورى: أدمهاء یک نفر می خواهد با تو تنها باشد نکند 
كنج هياهو بروم از يادت فرياد بی صدا 
«ابيا ازفرداكهيامنى Il‏ 
دريغ نكن كه سخت محتاج آنم» ای زيباترين بهار عالم 

مرتضى ابراهيمى 
A‏ ثروت pe‏ نیست» زند گی خوردن o pe‏ 
كردن فكر خود بودن و غافل ز جهان بودن نیست. من 
ون ا 
مش براق تور طروب میک با ۱۳ 


¥ Kaka 
كاروزكارى مهر باب ناز مادر داشتم اين جنين تنها نبودم‎ 
ارو اوقت الى‎ 
شیشه‌ی پنجره را باران شست از دل من چه کسی ياد تو‎ 
را خواهد شست سارا‎ 
از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. هرآنچه يافت‎ 
مى نشود آنم آرزوست نينا‎ 
هیچ وقت مغرور نمی شوم چون می دانم بركها وقتى‎ 
طلا شده‌اند گلبرگ‎ LS می‌ریزند که فکر می‎ 
×عشقی که همراه با حسادت باشد دروغ است‎ 
كل بی‌رنک‎ 
مهربانیت را به دستی ببخش که با او حواهی ماند و گرنه‎ × 
حسرتی می گذاری بر دلی که دوستت دارد آرزو‎ 
«شرط دل دادن دل گرفتنه و گرنه یکی بی‌دل می شه و‎ 
یکی دودل! خاکستری‎ 
از دعای گیاه تا اجابت ماه راهی نیست... دل را بیاورید‎ 
شبکده‎ 
تداكه مثل اشک تو چشمام باشىء برای موندنت تا خر‎ 
عمرم گریه نمی كنم شهره توکلی‎ 


كا آسمان می‌بارد. كل مى ميرد. تو نه آسمان باش نه گل. 
زمين باش تا گل برای تو بميرد و آسمان برای تو ببارد 
زهرامترجمی 
كازند گانی با همین غمها خوش است. زند گی كرديم 
وشاكى نيستيم برزمين خورديم وخاكى نيستيمءاز 


عزيزان دوریم اما از یادشان غافل نيستيم lab‏ 
كاباران نباش تابا التماس به شيشه بکوبی. ابر باش تاهمه 
منت باریدنتو بکشن لوطی 


× کسی آرام‌می آیدنگاهش خیس عر فاناست قدمها يش 
پراز معنادلش از جنس باران است. کسی فانوس بر 
دستانش بسان نور می‌آید. اميد قلب ما روزی ز راه دور 
می‌آید گیتی 
كابهترين راه انتقام گرفتن از دشمن, گذشتن از اوست 
ob‏ ديلمى 
گه عشسقم حقیره» اگه جسمم کوبره؛ اگه هميشه تنهاې 
اگه عالیه دستام هیچ e‏ نیست برای شم عاشقترین 
pa sle‏ باشار. 111 
“اد كتر شريعتى: علامت اينكه جامعه و فردی از لحاظ 
ا سس تدر تحمل 
عقيده مخالف را دارد على بياتى 


جيزى براى جستن ميريام 
كاهميشه نگاهی‌رو باور كن كه وقتى ازش دور شدى در 
انتظارت بمونه فريما 
یه گنج يه دوست همیشگی نیست اما یه دوست خوب 
يه گنج همیشگی هست فاطمه. F‏ 
یارب از دلهای ما سوز محبت را مگیر اين تجمع اين 
ترا اراد ام هی O‏ 


تسوروزهای ابری گلهای آفتاب گردون بلاتکلیفن» مثل 
همه روزهای من بی تو نیلی 
كادوتا آدم برفی در دو طرف رودخانه عاشق هم می‌شوند 
واز js‏ هم اب می‌شوند تاشاید در وسط رودخانه به 
هم برسند ایمان.ف 
زو رگارم نمی تونه دیگه تورو از من بگیره. آخه اونم 
می دونه كه نفسم به نفس تو گیره» کار دل من و تو دیگه از 
عاشقی گذشته بیا با هم نذاریم رویای دریا بمیره 
سیدداوود زرین 
که سر راه رودخانه‌ی زند گی الكت o‏ 
هیچ وقت زيبا نمی شه نسترن 
مهربانم در طوفان زند کے خدا بودن بهتر از اخدابودن 
است» بعد از خدا ناخدايم باش على احمدوند 
كاروى قلبم نوش تن ورود ممنوع عشق تو آمد و كفت من 
بی‌سوادم m.m‏ 
× خوشبختی تنها جيزيه که وقتی تقسیم بشه تکثیر 
مئ سه بهروز 
× تو فرصتى برای دنيا هستىء قرار نيمست کسی را تكرار 
El‏ سميرا فلاح 
× هدفم بود كه هر گز نشوم عاشق کس. چون كه رخسار 
توديدم هدفم سخت شكست الهه و مريم 
ا A‏ طون كه 
صاحب نفسانند منتظر نور 
#هیچ ورزشی برای قلب بهتر از حم شدن و گرفتن دست 
افد کان ست عبدالحلیل 
× جان اسير دل» دل اسير دوست» دوست جه می داند دل 
اشير اوست قهيمه 
كاهمه جيز در يايان خوب است اگر خوب نباشد بدانيد 
به نقطه يايان نرسيديد sh‏ 
× سه دوست صمیمی دارم سفارش کردم تحويلت 
نكيرن: غم» حسرت. تنهايى صالح 
PARA A‏ 
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امن چون رود كوجك به درياى مهر مادر می‌ریزم و مادر 
با اشستیاق عمیق در اقیانوس بزر گ معرفت يدر چون من 


× اشتباهی که همه عمر پشیمانم از آن» اعتمادیست که بر 
مردم دنيا کردم هنکامه 


پلداجان! سلامی به اندازه چشم‌های درشت و زیبایت 
تقدیم تو می کنم نازنین ۰ تانوشته‌های ناب توا گرایمل 
شده‌باشه به دست من نرسيده. لطفاً دوباره‌ارسال كن تا 


de‏ ول آن دسته از خوانندكانى که نسبت به جدول های اين صفحه ازبين عزيزانى كه هر هفته جدول شرح در متن مجله را 





طراح جدولها:داود بازخو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند ينجشنبه هااز ساعت صحيح حل كرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
7 وب EA‏ ۰ الى ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و يا با شماره | | برای جداول‌سودوکوو کاکورونیز نفر به قيد قرعه انتخاب و 
ار ر v‏ ر اس تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۱۷۶‏ تماس Lolo‏ نما يند. به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقديم می گردد. 


eo ENE‏ ی توب | خاق روز 
تس 
A‏ 
2 وب ون 
ES EA‏ ۹ 
ISS G A‏ 
E TTE o‏ 
NEON‏ 
e E‏ 
قدس آب 
SE E‏ 
EY‏ رت 











اعداد ۱ تا ۹ راد ر هر سطر و ستون و مربعهاى SR‏ ۲×۲ طورى 
قرار د هید كه هر عد د فقط يكبار د رج شود. 
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گرانبها -خشکی -ايجاد شده -كشورى ۴ 
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ازرنكها- اختراع هانرى فورد آمریکایی به 
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روییدنی -نامدیگر گیا ختمی کوچک -زتوابعاستان 
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گربه‌سانان وحشی -محل ورود اب رودخانه به دریا 
۶-علامت جمع "نوعی مسابقه اتومبیلرانی م رکز 
افغانستان JS‏ محمدی ۱٩-درحال‏ لرزیدن -كانديد 
-ازتوابع شهرستان رودبارزیتون 1۳-ماده‌آرایشی 
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۲ شرح در متن: فريبا مهجور-تهران 
۳- کاکورو: ستاره عربانى مستقيم -صومعه سرا 


 اهنآ‌سردآ ندكان مستقيمابه‎ jalga ٠ 
ارسال خواهد شد‎ 


۲۷ ۱۴ ۷۵ ١١ ۱۳ ۱۳ ١١ 1 


O‏ ۱۱ © | 9 | ل 
O ۱ | ۱9 ۱ ۱‏ 
O |‏ 




















CA‏ | | 0 | ]| اه 
lr‏ الا | | | | اه | | © | 
|| © ||| © | | ©) | © 














كننده -لانه زنبور عسل -يرندهاى شكارى SIA‏ 
دورورزش بوكس -سنگریزه حرف وسخن -مقابل 
گرمی ۱۶-دستور دادن -کربن خالص -استانی در 
ایران ۱۷-اثری‌ازدیویدهربرت لارنس ایرلندی 
- راندن شخص به خواری 


£ 







لكل ام 


!| باق 
4 


La A nes 





















با فوش شود OD oa‏ 


ك r ۰ f‏ سيروس كنجوى 
a Dii E 14 del ۵ gl 2‏ ب 
4 4 % تست 15 5 ۳ 5 Fa a‏ 
E i mn =‏ 
$ 1 با E‏ 
+ 0 
تقحل به TTT 16 da‏ هين ا H j y‏ 19 
i ۱ 12 è Pd 5, 8 5 5 2‏ 
اين عير كرهئ شامل دوبخش است. 5 ge‏ | | 
نراق ¡Pess‏ هھ f LK‏ وه | 
شماره‌ها كدام حرف الفباى لا تین ينهان شده ا و ¡A‏ 
است. در سمت چپ نقطههارااز . تن 
a 6‏ 
شماره یک تا ۲۲ ودر تصوير سمت راست از O — A 0 j‏ 17 
يك تا۱۷به یکدیگر وصل كنيد تااین حرف "۳ 7 8 už‏ و Je‏ ۹ 
aa 6 2 7 0‏ تا 3 ه لل O‏ 5 
لا تین به دوصورت بزر گ و کوچک دربرابر 9 12 16 
> 
*+ 
è 0 è 9‏ 
15 
d 13 11 10‏ 
خر كوش را هدابت کنبد! 
آقاخرگوشه می خواهد به هویج برسد. آیامی توانیداوراازاین مسیرپر پيچ و خم به 
سبزی دلخواهش برسانید؟ 





دو شبح بدون سر با (VU‏ اختلاف! 
این د و تصویرظاه رآنبه‌یکد یگرند امااكردقت كنيه مى بينيددر ١‏ موردباهم 
ta‏ ی ان این کرت ارات گر ی رت 





فكر كنيد و بيدا کنید! 

درکن‌اراین اشیاء کلمات وعبارات عجيب 
و غریبی دیده‌می‌شسود که ظاهس أمعنى و مفهومی 
ندارندامااگر کمی حوصله به خرج دهید و حروف 
انها را جابجا کنید نام بیشتر اشیایی به دست می ايد 
که دراین تصویر می بینید. برای مثال از جابجا كردن 
حروف «بین رود شميج) وازه«دوربين جشمى) به 
دست می آيد. بقيه راخودتان بيدا كنيد. آیامی توانيد 
بكوييداين اشياء كدامند؟ نام درست هر كدام را 
می توانيد در محل خالى زیر همان كلمه بنويسيد. 
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و لی‌الله مومنى: 


هميشه بدهکار خانواده‌ام 





× ولىالله مومنی جگونه آدمی است؟ 

× تعریف و تمجید و کارت تبریک برای خود 
فرستادن چیز پسندیده‌ای نیست ولی من آدم بی آزار 
و مثبت اندیشی هستم. عاشق مردمم و همه رادوست 
دارم چرا که هميشه به من لطف داشته و دارند و مهمترین 
حصا این است که از کر US‏ 

>( ورود شما به عرصه هنر با کار دوبله بود. با جه 
انگیزه‌ای آمدید و اولین کار شما جه بود؟ 

HA‏ به دليل دیدن فیلم‌های زياد و استفاده از 
تجارب هنرمندان ارزشمند تلاش داشتم که از صدایم 
استفاده كنم جه در عرصه صدای سر صحنه و جه واحد 
دوبلاز تلویزیون. 

اولین کارم یک فیلم هندی در سال ۱۳۶۷ بود که 
اسمش رایادم نمی آید ولی یکی از شخصیت‌های فیلم 
داراسینگ بود. 

× اولین شسناختی که از بازیگری داشتید جكونه 
بود و چرا بازیگر شدید؟ 

HA‏ دوران کودکی فیلم‌های تارزان رامی‌دیدم و 
خیلی دوست داشتم و روزبه‌روز حس می کردم بیشتر 
عاشق اين کار هستم و دریافتم که لازمه بازیگری طی 
كردن دوره‌بازیگری است به همین دلیل به تروب 
اسکار نزد استاد منوچهر قاسمی رفتم و چند ماه دوره 
دام وه وار عرص كار عتارم( 
از تئاتر دهقان اعاز کردم و مدتها در تئاتر جامعه باربد 
کار کردم و در اوایل انقلاب هم دو سال در تثاتر نصر 
خدمت امير شروان بودم که تئاتر قهوه‌خانه ماه اوت را 
کار كرد و بعد با مرحوم شیراندامی على آزاده میری 
ووحدت کار کردم و سینماو تلویزیون را همزمان با 
وويلة تسروم سردم E‏ ی ۲ ۶۳ 
اغاز کرده بودم. 

× اگر بازیگر نبو دید امروز جه شغلی داشتید؟ 

× چون به هنر علافه داشتم يا نقاش می‌شدم 
يا خطاط و دوست داشتم شغل و حرفهام به هنر 
مربوط شود و معتقد بودم بايد اثارى از خودم به جای 
بگذارم. 

× ساخت میرزا کو چک خان چقدر طول کشید 


$e ۳4 
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و شما چقدر دركير آن بوديد؟ 
HH‏ حدود ؛ سال كريم مربوط به ميرزا کوچک 
خان راداشتم» سال ۱۳۹۱ شروع وسال 1۳ پایان کار 
یخرب ۵ A‏ 
کوچک خان کاری توآم بارياضت کشیدن و بی پولی 
بود و به خاطر عشق و علاقه‌ام همه مرارتها رابه جان 
خریدم. ان زمان کرایه ازادی تا رشت ۰ تومان بود و 
این مبلغ رامن هیچگاه نداشتم تازگی ۵ تومانی فلزی 
ضرب شدهبود و آنهاراجمع می کردم تابشود کرایه 
OS‏ راادامه دهم. تهیه کننده 
همیشه از بی پولی ناله می کرد و من با او همکاری 
می کسردم. در طول کار یک بار روز م رخصی دادند» 
وقتی از ماسوله به رشت آمدم يولم تمام شد و ۵۰ تومان 
بر گشت رانداشتم. ديدم تابلوی یک آرایشگاه خراب 
شده‌باهمان هيبت میرزا کوچک خان رفتم جلوو 
گفتم من ۱۰۰ تومان می گیرم تابلوی شمارادرست 
می کنم» دو ساعتی طول کشید و ۱۰۰ تومان را گرفتم 
و کارم راانجام دادم وبه تهران بر گشتم. خاطرات 
تلخ و شيرين بسیاری داشتم هميشه تهدید می‌شدم از 
سوی برخی عوامل. زجر و بی پولی زياد کشیدم ولی به 
شق ماند گاری یک اثر خوب از خیلی چیزها گذشتم. 
هميشه به امير قویدل کا رگردان میرزا کوچک خان 
می گفتم حالا درک نمی کنند ۵۰سال دیگر می فهمند که 
اين فيلم جه بود. حالا هر وقت پخش می‌ شود لطافت 
وزیبایی خاص آن راحس می كنم و به آن می‌بالم و 


افتخار می‌کنم. 
XK‏ ایا امروز به هدفی که داشتید رسیده‌اید؟ 
كلكلا تا حدودى. 


A‏ مهمترین اصل در زند گی ولى الله مومنى؟ 
دیگران داشته باشيم. توهین‌ها راهم نشنيده بگیریم» 
انسانها را دوست بداریم و به ارزشهای والای انسانی 
که انسان می‌تواند به بالاترین درجه ایمان دانایی و 
توانایی برسد. چون انسان‌همواره در ورطه آزمایش 
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قرار دارد. آزمایشهای str‏ صداقت» 
انسانیت. خدمت و... و اگر از عهده اینها بربيايد به طور 
حتم برای پیمودن راه تکامل هستی به درکی درست 
له ¡ul‏ 

در دویله موفق‌تر بودید یا در بازیگری؟ 

6 در بازيكرى بیشتر. 

کا دوست دارید با تجربه‌های امروز كد امرك از 

HA‏ چون عاش ق فیلم‌های تاریخی هستم و خیلی 
دوست دارم در فیلم تاریخی شرکت كنم دوست دارم 
نقشی از گذشته‌های میرزا کو جک خان یا سردارهای 
دیگرمان که افتخا رآفرین کشورمان بودند راایفا 
نمایم. 

X‏ در استخدام gol,‏ هستید؟ 

HH‏ نه. 

AA‏ دو دختر. 

H‏ درحال حاضر مشغول جه كارى هستيد؟ 

AA‏ مشغول كارهاى دوبله. گاهی ييشنهادهايى 
برای بازی دارم و یک مسریال هم به نام «سالهای 
alo y is‏ را آماده دارم که در آن ایفاگر نقش پهلوان 


میت اعا 
1 جند خواهر و برادر هستید؟ 


1 ۷ برادر و ٤‏ خواهر. 

>( اهل کجا هستید و در كدام مدارس درس 
خوانده‌اید؟ 

× اصالتاً اردبیلی هستیم و در دبستان محمودی 
دوراهی قپان و دبیرستان خیابان عباسی دبیرستان 


سال ۶۳پایان كار بود و با ریاضت و بی يولى همراه بوديم 





مصباح تحصيل كردم. 

ا وضعيت تحصيلى شما جكونه بود؟ 

× اكثراً ديكته كه می گفتند حتى اگر غلط داشتم 
به خاطر زیبایی خط نمره می گرفتم. 

× از مسافر زمان و نقش خود بگویید؟ 

HA‏ مجموعه‌ای بود كه سناريويى نو و تازه داشت 
واگ ان کار ار اط مال دجار مشک lisas)‏ 
کارازاین هم زیباتر می‌شد. مسافر زمان کار گردانی 
کارا زموده و متبحر داشت که دانش کاری قوی داشت 
و تاریخ راخوب می‌شناخت و از تکنیک بسيار بالايى 
بر خوردار بود. هميشه هم سعی داشت كه صدايم را 
بشكنم و دوبلوری صحبت نكنم چون خشک صحبت 
كردن احساس بازيكر رامی گرفت. 

× با كدام بازيكران راحت تر بوديد؟ 

HH‏ با تمام كسانى که در اين مجموعه بودند. چون 
همه باعزت و با احترام و کاربلد بودند واحترام کسوت 
وسابقه کاری مراداشتند وبا لطف و محبت بودند و 
همه همکاری خوبی داشتند و هیچ کمبودی را در بازی 
حس نمی کردم 

× شسمه‌ای از کارهایی كه در عرصه بازیگری 
داشته‌اید برایمان بگویید؟ 

HO‏ میرزا کوچک خان جنگلی» سردار جنگل» 
عروس حلبچه. جهنم سبز آفتاب‌نشسینان پهلوانان 
نمی‌میرند» سواران دشت سرخ آفتاب و زمین» مسافر 
زمان و... 

ا 

رابعه‌آمری»یوسف و زلیخاء حكيم عمرخیام 
اعدامی» زخم مدینه» قرعه برای مرگ و... 

× ازهمكلاسيها ودوستان دوره جوانى جه 
كسانى در كار هنر همکار شما شدند؟ 

۳ از دوران آموزشگاه‌هنری آقای حبيب کاوش» 
بنفشه خواه و... 

در جوانی معمولاً به کدام سینما مى رفتيد و چه 
فیلم‌هایی را می‌دیدید؟ 

HA‏ در محله ما سينمايى به نام سینمای داریوش 
بود و سعی مى کردم فیلم‌هایی چون تارزان و صاعقه و 
صیاد بزرگ و شمشیر سح رميز و US‏ فیلم‌های هیجانی 
رادر انجا ببينم. 

× اولین دستمزد شما جقدر بود؟ 

۷ در استودیوی عصر طلایی جلسه‌ای ۵۰ تاتک 
تومانی می گرفتم. 

>( نظر مردم چقدر برای شما اهمیت دارد؟ 

7 نظ ر مردم خیلی برایم اهمیت دارد چون 
همواره از انان احترام و محبت دیده و مى بينم و جالب 
این که در بیشتر موارد راننده تاکسی‌هااز من يول 
نمی كير ند و منهم در مقابل مردم همیشه سر تعظیم 
فرود می آورم و ae‏ کبربر بازیگر حاکم 
شود آن زمان هنرمند زمين خواهد خورد. فخرفروشی 


و به خود غره شدن و حب دنيا او را از مردم دور می کند 
و بايد بداند مردم هستند که هنرمند هست. هنرمند بايد 
مدیون ملت خود باشد و مردم هستند که هنرمند رابه 
اوج می‌رس‌اند و هنرمندی که تکبر داشته باشد توسط 
همان مردم به زمين می خورد. هنرمند بايد مراقب رفتار 
و کردار و اعمالش باشد چون الكو و معلم جامعه است 
وباید کاری کند تاهمیشه به خوبی از او یاد شود 
همچون استاد مشایخی که هميشه در مقابل مردم سر 
تعظیم فرود مى أورد. 

ا کار تدریس بازیگری هم انجام می‌دهید؟ 

HO‏ مدتی است خود هم کار تدریس بازیگری 
انجام می‌دهم و الان هم در آموزش‌گاه همای سعادت 
تدریس دارم. 

۷( بزرگترین آرزوی شما؟ 

HO‏ آرزو دیگر از من گذشته و به تول معروف در 
سرازیری هستم ولی آرزو دارم خوب باشم و خوب 
زندگی كنم و محتاج غير نشوم حتی فرزندم و OLLU‏ 
عمر روی پای خودم بایستم. 

K‏ نقطه پایان کار یک هنرمند کحاست؟ 

× نقطه پایان یسک هنرمند قبلاًهم توضیح دادم 
زمانی است که تکبر بر او حاکم شود ولی وقتی تواضع 
حاکم باشد پایانی وجود ندارد. 
اي که کرده شراب حت دیا مستت 

هوشیار نشین که جرخ سازد پستت 
مغرور جهان مشو که اين رنگ حنا 
بيش از دواسه ری Es‏ 
كا برای جه چیزی فرصت و و ۳ | 

× اين كه دريابيم و بفهمیم چقدر آدمیم! 

6( جه جيزى هميشه برايتان دردسر ساز بو ده 
است؟ 

HA‏ روراستی و صداقتم! 

ا وقتى درى به درون ولى الله مومنى باز می كنيم. 
با اولين جيزى كه مواجه مى شويم جيست؟ 

HH‏ دوست داشتن و احترام به همه. 

“ا اگسر بكو يند به خاطر همه حرفهایی كه زدهايد 
بايد اعدام شويد جه مى كنيد؟ 

۳( از همه حلاليت می‌طلبم و با آرامش می گویم 
اماده‌ام چون دل و زبانم یکی است درباره جيزى که 
اعتقاد ندارم» سخنی نمی گویم. 

HA‏ حرف اخر؟ 

× در خاتمه من دست بوس همه ملت شريف 
وعزیزایران هستم هميشه از خداوند می‌خواهم اين 
ملت مثل هميشه سربلند و پایدار و ستودنی باشند بویژه 
توصیه‌ام به جوانان عزی زاین است که هميشه مثبت 
انديش باشند زشتی هارااز خودبرانند و خوبی‌هارا 
پیشه خود سازند و مثل همیشه افتخا رآفرین جامعه 
تاسسان, 
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مسلخ سياست! 
برگزاری‌انتخابات و حواشی‌پیرامون‌آن‌ناخودا كاه 
خیلی ازرویداده ای مهم هنری -فرهنگی راتحت 
تادر قرار داد . جنانکه بسیاری از برنامه ریزی ها در 
این حيطه از انظباط خارج نمود. خوشبختانه در وادی 
است.موسیقی همچنان در رخوت به سر می برد و 
مقداری‌هم با خرده تراشه‌های‌سیاسی دچار ناخالصی 
شده‌است که» ای کاش نخبگان این عرصه خلاقیت 
هنريشان را خارج از حد منطقی باسیاست مخلوط 
دراين بين تلویزیون نیز می بایست دراین فرصت 
باقی مانده از تعطیلات تابستانی استفاده شایسته از وقت 
رانموده‌واین جوسنگین مباحثات و گفتگو های‌سیاسی 
رادر گستره فعلی.تقلیل دهد وبا يخش برنامه های 
مناسب قشر نوجوان و جوان؛سال تحصیلی پر نشاطی را 
که این روزها تلویزیون دقت جندانی درارائه برنامه‌های 

كه در بخش عصر گاهی پخش می شود . 

مخاطب مجموعه های تار بخى ... 
دستمایه فرار دادن موضوعات تاریخی وروایت 
زند گی افراددربرهه‌های مختلف. گذشته از سختی ها 


مینا ضرابی 


ی کار گام مهم و ارزشمندی اس تدر وادى فيلمسازى 
که چند سالی است این حرکت در این y‏ سمتی و 
سویی بافته است. 

منتهی بايد اعتراف کنیم مامردمانی هستیم با حافظه 
تاریخی ضعیف که.مخاطب اين تولیدات هستیم. به 
عقيده ماوقتی مجموعه ای دراینباره فراراست اماده 
پخش شود پیش از آن در قالب همان میز گرد هایی که 
بعدازاتمام کاربه تحلیل می da y‏ اززبان تاريخ 
دانان يا کارشناسان شرح داستان يا تاريخ زندگی افراد 
مورداشاره در فیلم به شکل گفتمان ساده ودر حد 
معارفه برای بيننده توضیح داده شود تاپیش در امدى 
شود برای تماشای این اثار . 

معمولا وقتی انسان داستانی رامی خواند یامی 
a S‏ تا ی ترا 
با ی لا ی ار 
قابل توجهى در جذب مخاطب dal y‏ داشت. 
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ت فار 
استيون سودربرگ: 

کاش فيلم «چه كوارا» را نمی ساختم 

«استیون سودربر گ»» کار گردان معروف آمریکایی 
برنده اسکار از پایان دوران فیلم‌سازی‌اش خبر داد. 

«استیون سودربرگ» درباره اخرين فیلم‌اش بانام 
«چه گوار» به روزنامه گاردین گفت:«همه از تماشای 
اين فیلم کمی ترسیدند. نمی‌دانم آن راچگونه توصیف 
كنم!) 

وی افزود:«آرزو می کنم اين فيلم رانساخته بودم. 
چند ماه طول كشيد تااز سایه دلهره امیز این فیلم رها 
شوم.دو قسمت این فیلم رادر 1 ۷روزساختم. ای 
كاش زمان بيشترى داشتم که اكر اين گونه بود کیفیت 
کارنیزمتفاوت بود. نبود حمایت مالی کافی از دلایل 
موثر در كمرنك بودن اين فیلم بود که شاید تصمیم من 
برای ساخت ان به زبان اسپانیولی در جذب حمایت 
مالی تاثیر گذاشت.» 

فيلم «چه كوارا» با وجود آنکه برخی آن رابهترین 


اصلا موفق نبود و تنها ۲۰ میلیون دلار فروش داشت. 


«شب واقعه» و رایزنی برای جلوه‌های و یژه 

تدوین نهایی «شب واقعه» ساخته شهرام اسدی» در 
حالی آغاز شده که مسئول جلوه‌های ویژه رایانه‌ای اين 
فیلم هنوز انتخاب تسیل ۵اشت ان 





احمد میرعلایی تهیه کننده فیلم سینمایی شب 
واقعه»درمورداین فیلم گفت:«حسن غضنفری) تدوین 
نهایی «ذب واقعه»را آغاز کرده و تادوهفته دیگ 
تدوين نهایی فیلم به پایان می رسد. 

وی درم وردباقیمان دهمراحل فنى اين فیلم گفت: 
بخش جلوه‌های ویژه رایانه‌ای مهم ترين بخش بافیمانده 
فيلح است که شهرام اسدی كار كرد ان فيلو بسیا رزوی 
آن حساس است. ما کماکان در حال مذاکره‌با گروه‌های 
مختلفی هستیم تا بتوانیم انجام جلوه‌های ویژه رایانه‌ای 
رابه یکی ازاين گروه‌ها بسپاريم. 

«شب واقعه» داستان زند گی دریاقلی سورانی از 
سرداران بزرگ دفاع مقدس است.حمید فرخ‌نژاد. لادن 
مستوفی» حبيب دهقان نسب و آتش تقى يور بازیگران 
اين فيلم هستند. 
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فيلم«سودرب رگ» بعد از «ترافیک» می دانند امادر گيشه ١‏ 





1 كوتأه... جالب... خواندنی 





۷مریلازارعی از تماشای فیلم‌های ترسناک لذت 
می‌برد و خاله شادونه مجری دوست داشتنی برنامه‌های 
کودک و نوجوان خواهر اوست. 

Y‏ یوس ف تیموری دربازیهای کامپیوتری مهارت 
خاصی دارد و کمتر می‌شود در این زمینه با او مسابقه داد. 

Y‏ بنيامين بهادری خواننده جوان موسیقی پاپ بهترین 
روز هفته را ينج شنبه می داند. چون فردايش جمعه است! 

Y‏ علی نصیریان كه سال ۷۱مدرک معادل دکترای 
هنر را از وزارت ارشاد دریافت کرد کتابهایش راعشق 
خود می‌داند و به کتابخانه‌اش به شدت عشق می‌ورزد. 

۷زیبا بروفه عاشق بچه‌هاست ويك کدبانوی 
کامل است. او برای بازی در سریال ریحانه ٩‏ ماه تمام 
وقت كذاشت. 

Y‏ نسرين مقانلو بازیگری را از مادرش كه بازيكر 
تئاتر بود به ارث برده و در آشپزی کمتر می‌توان جلوی 
او عرض اندام کرد. 

۷ خانەدارى› بچه‌داری و همسرداری LaS‏ 


00 00 ۱ G 
كوتاه وبدون تيتر‎ 
محمدرضاجعفرى جلوه معاون تامور‎ Y 





Y‏ چندی پیش خبر بازداشت مهر جويى درفرودكاه 
دبى جاب شد. مهرجویی گفت: به همراه من تعدادى 
قرص استامینوفن و اگزازپام بود که ماموران فرودكاه 
کردند و داروهاراهم برای ازمايش بردند. مهر جويى 
گفت: دولت امارات بايد به خاطر اين رفتار توهين آمیز 

۷ فیلم زندكى شهيد علم‌الهدی با عنوان«عملیات 
نصر) توسط انسیه شاه حسینی در خوزستان جلوی 
دور یی من وود 

Y‏ فیلم سينمايى پنج سی سی لالایی به زودى 


پسرش ايليا VA‏ سال تفاوت سنی دارد. 

Y‏ عاطفه نورى برك برنده خودش رادر نوع 
خوب فكر كردنش می‌داند و حافظه فوق‌العاده‌ای دارد 
وبرخلاف نقشهايش اصلا اهل لج و لجبازی نیست. 

۷ حميدرضايكاه جداازاين كه بازیگر خوبى 
او سبیل نگذارند. 

۷ کامبیزدیرباز یکی از شش جوانی بود که از 
بين شش هزار نفر برای بازی در فیلم سینمایی پسران 
آدم انتخاب شد. بازی در پسران آدم شروع رفاقتش با 
پژمان بازغی بود. 

۷ مهتاب کرامتی برای گذراندن دوره بازیگری در 
اموزشگاه بازیگری امین تارخ مشغول بود که برای بازی 
در مجموعه تلویزیونی مردان آنجلس انتخاب شد. 

ل ابوالفضل جلیلی حافظه خیلی خوبی دارد و 
می گیرند با گفتن کلمه سلام او آنها را می‌شناسد. 
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جلوى دوربين می‌رود. اين فيلم اولين کار بلند حميد 

لابه زودى فيلم تلويزيونى «نيمه شكسته» با بازی 
حسن جوهرجىء مهدى امينى خواه نفيسه روشن و... 
توكلى ساخته است. 

لافيلم سینمایی زندگی شهيد كاوه اوايل مهر ماه 
به کار ° جواد اردکانی آغاز می‌شود. 

۷داریوش کاردان و امیرحسین مذرس دو مجری 
ویژه برنامه افطار ماه مبا رک رمضان هستند که از شبکه 
دوا ا ا 

۷شایعه lo‏ مسوولان تلویزیون قصد 
معیریان به زودی جلوی دوربین می‌رود. 


همزمان با | کران فیلم ترسنا ک «py‏ 


معرقى شنم تک ودک ودشت زدهد A‏ 


به بهانه اکران فیلم ترسناک «یتیم» به کار گردانی «جائوم کالت سرا» از ۱۳ اگوست Cala y YY)‏ ۱۵ شخصیت 
کودک وحشتزدهدر آثار سینمایی مطرح. انتخاب و jue‏ شدند. «علامت» محصول سال ۱۹۷۱ میلادی» 
بابازی«هاروی استفنر) به همراه «جن گیر»(۱۹۷۳) با حضو ر «لیندا بلایر» در صدراین فهرست ۱۵ تایی قرار 


گر فته‌اند. 


فیلم‌های «حس ششم»(۱۹۹۹) با بازی «هلی جوئل اوسمنت».«حلقه»(۲ ۰ با حضور«دویگ چس»» 
«رگه بد» (۱۹۵۳) با بازی «یتی مک کورمک» و «رستگاری»(۱۹۷۲) با حضور «بیلی ردن» جایگاه سوم تا ششم 
اثار سینمایی با شخصیت‌های وحشت زده و غیرعادی کودک رابه خود اختصاص داده‌اند. 

فیلم «بگذارید فرددرستکار وارد شود) محصول ۰۸ ۰ بابازی«لینا لیندرسون».«موهبت الهی» ۲۰۰۶ بابازی 
(کامرون‌برایت»»«روستای مرزی»( ٩۹5۰‏ ۱)بابازی چند شخصیت کود ک»«(یتیم خانه» ۰۷ ۰بابازی«اسکار 
کاساس ».۰ «پنهان و جست وجوگر» ۲۰۰۵ با حضور «داکو تا فانینگ» و «درخشش)» با بازی «لوئیزا و «لیزا بورنز» 


از جمله آثار مطرح اين فهرست هستند. 


رتبههاى سيزدهم تا يانزدهم وحشت زدهترين کود کان‌سینمایی مربوط به آثار«کینه»(۶ ' ۰)بابازی«یوآاو زکی». 
«(پسر خحوب» ۱۹۹۳ با حضور «مک كولاى کولکین» و «جوشوا» ۲۰۰۷ با بازی «جاکوب كو OE‏ می‌باشد. 





کی مشنود جه ر8 


دوران مشروطه شبکه دوم 

مجموعه تلویزیونی «دوران مشروطه) به 
کار گردانی محمدرضاورزی مراحل ساخت را 
يشت سم ارد 

آزیتا حاجیان» محمد مطیع. حسام نواب صفوی 
و... بازیگران این مجموعه هستند. 

اين مجموعه که قصه‌ای درباره دوران مشروطه 
را روایت می LS‏ محصول شبکه دوم سیماست. 


صبح فر دا در تهر ان 
فیلم تلویزیونی «صبح فردا» به کار گردانی كاوه 
سجادی حسینی در تهران جلوی دوربین رفت. 
این فيلم قصه چهار خانواده از چهار قشر 
ملف‌راروایت م ك 


فروتنیان افسانه چهره آزاده سیامک احصایی» 
بهاره ریاحی. نکارعاب‌دی و... بازیگران این فیلم 
هستنك. 

صبح فردابه تهيه کنند گی ليلا ر ضايى برای 
E‏ دوم ag Las‏ مى شود. 


ام ES‏ ين تله فيلم جعفر كودرزى است. 


اوایل‌شهریورماه‌مهراوه‌شریفی‌نیاد رجدیدترین 
کار صادق کرمیار با عنوان «سفر به بی‌نهایت» ايفاى 
تقفش می كند. اين فیلم درباره ارتباط نسل جوان 
جامعه با ارزشهای دفاع مقدس است. 
مهدی سلوکی» على صادقی» نگین صدق گویا 
و... از دیگر بازیگران اين فیلم هستند. 
فروتن» جایی نزد یک 
محمدرضافروتن تادو سه هفته دیگر بازی‌ اش 


در فیلم سینمایی «جایی نزدیک زمین) به کار گردانی 


فیلم قصه پسر نو جوانی است که بامردی که فرار 
است نایدری اش شود به تهران سفر می کند. در اين 


سفر اتفاقاتی می‌افتد که... 


مریلا زارعی. مهران رجبى » اصغر بیچاره و... 


ديكر بازيكران اين فيلم هستند. 


آدمی می کشاند و چون خوره ذره ذره 








به راستی که صداقت نزدیک‌ترین 
و مطمئن‌ترین راه برای رسیدن به 


همیشه پای تردید رابه روح وجان 


روح و جان آدمی را می‌خورد. 

صادق پروین آشتیانی هم در 
E eT‏ ل ادمها رفته است. 

«صدای پای ترديد) عنوان این 
فیلم است و قصه‌اش درباره دختری | 
به نام الهام -رزیتا غفاری -است که 
به شدت زند گی‌اش رادوست داردولی plo‏ اتفاقاتی 
مشسخص مى شود همسرش 2 ۱ ۲ 
- به قتل رسيده واولين کسی که مورد بازجویی قرار 
مى كيرد الهام است. 

گروه در یکی از مراکز توانبخشی واقع در میدان 
تجریش مستقر هستند. برای تهیه گزارشی خود را به 
آنجامی‌رس‌انم. اینطور که دریافته‌ام گروه از Ea‏ 
تير ماه کار را شروع کرده‌اند. گویا صحنه‌های داخلی 
داد كاه PESO‏ ود ۱ ا ۲ 
أن می گیرند. بازیگران مسکانس‌های امروز رزیتا 
غفاری در نقش الهام یعنی متهم. شيرين بینا در نقش 
وکیل مدافع و سعید نیک‌پور در نقش قاضی داد گاه 
مس 

مدير روابط عمومی كار يعنى مهرزاد خليقى 
A ss SGU A‏ لوكيشن كارداريم 
وبعدبه خانه‌های شسخصیت‌های قصهمى رويم.او 
می كويد ب بیش از نیمی از اتفاقات فیلم در محيط داد گاه 


تعدادی صندلى در وسط سالن چیده شده. بر روی 
ميزى بزرگ علامت مخصوص داد گاه‌رامی چسبانند 
تاصحنه داد گاه طبيعى تر به نظر بيايد. به گفته منشى 
رادربر می كيرد ضبط شود. 








سكانس 7۶ -روز. داخلى. صحن داد گاه 

رزیتاغفاری درجايكاه متهم و شیرین بینادر جایگاه 
وکیل مدافع ایستاده است. شیرین بینا با آن که پاش 
elas‏ ار ماه 

ریل‌هابه صورت نیم دایره روی زمین يهن شده 
تادوربین بتواند از متهم و وکیل مدافع و مردم دریک 
زمان تصوير بگیرد. 

بااشروع گفتن کار گردان» موتور دوربین شروع به 
کار كردن می کند. الهام رزیت غفاری -در جایگاه 
متهم آخرین حرفهایش را می‌زند. 

الهام: من حرف زیادی برای گفتن ندارم» شاید اين 
جلسه به گونه‌ای بر گزار شود که من مجرم شناخته شوم 
شاید هم بشود بی گناهی مرا ثابت کرد. 

این پلان با شش برداشت مورد قبول کار گردان 
واقع می‌شود. پلانی که فقط در روند فیلم یک تایم یک 
دقيقهاى را به خو د اختصاص das go‏ 

سعید نيك يور که چند ساعتی است گریم شده آماده 
حضور جلوی دوربین است. ساعت هفت بعدازظهر 
جلوی دوربین می‌رود تا صحنه‌های مربوط به قاضی 
راایفا کند. چندساعتی مى شود که آنجا هستم. كرما 
آدم را کلافه می کند . گروه بدون وقفه مشغول کارند که 
آرام و بی‌سر و صدا از آنها خداحافظى می كنم و در دل 
شب راه خانه را در پیش می گیرم. 

عوامل این فیلم به شرح زیر است: 

i‏ تهيه کننده: هادى اکبرحواه. 
نویسنده و کارگردان: صادق پروین 
اشتیانی مدير تولید:ابوالفضصل 
نصيرء مدير تصویربرداری: محسن 
گودرزی, مجری طرح: محمود 
عبداللهی و. 

بازیگران: سعيد نيك يور رزیتا 
غفاری. شيرين بيناء مهدى صبايى؛ 
سيد محمد نصر اسفند يار مهرتاش» 
زهره صفوى و... 


“ج20 یات E‏ 


خط مستفيم ذه تنهادر هند 


سه دلكه 


در احخلاضات 


oa ھم‎ 


@راحل 








در لمرو داستان 


دوداستان از:م.احمدی بجستانی -مشهد 


روج 


(1) 

.. از دفترت می‌زی برول؛ عصر نارنجی ایز 
همیشه دلگیر است و کسل. باید عجله کنی. «منصوره» 
چشم به راه توست. پا به ماه است و مضطرب؛ در 
شلوغی خیابان پیرزنی عصای مرد علیلش شده و پرسان 
پرسان به دنبال ادرسى ست که در اشوب مردم گمش 
کرده! چراغ قرمز مى شود و تورابه توقفی برای تامل 
می خو اند... 

-«پدر جان. كجا مى خوای بری؟) 


باد منصوره می‌افتی. دیر رسیدنت را حبر می‌دهی. 
ات اد دا رح ات ين 
شود. منصوره را که به (عفت خانم» - همسایه‌ات - 
فى سار یراج می دودر 

- «پیر شی يسرم؛ Sl‏ نبودی Sl‏ خدا تورو 
نفرستاده بود» معلوم نیس جه به سرمون ميومد! غریبیم 
TT‏ 

بيرمرد را که در بخش بيماران کلیوی. بسترى 
می کنی»دعای پیرزن بدرقه راه توست تامعطل آسانسور 
نمانی و پله‌هارادوتایکی خودرابه ماشینت برسانی و به 
گوشی همراهت که... 

آنقدر نگرانی که گوشی‌ات جا مانده روی صندلی 
ماشین و آنقدر زنگ خورده که بی صداست. We‏ 

ای اراس سس رک 
می يرد بهت زده به سوی آمبولانس پرواز می‌کنی... 

- «کجایی مجید آقا؟ خدا رحم کرد بهمون. اكه 
امروز عفت خانم. نیومده بود خونه و اتفاقی فشار 
مصورهرو شتر ل نمی در د...) 

کودکت را که بغل می گیری» حس می کنی. -او -به 

y‏ لبخند می‌زند... 
900 
(Y)‏ 

هرای اف SS‏ 
a a‏ ار 
اکسیژن اتاق کم است.دارى خفه می شوی. بی تاب از جا 
برمی‌خیزی و با آخرين توان خود را تا پنجره‌می‌رسانی. 
هوای تازه راه نفست راباز می کند. پایین جمعیت چون 
ماری درهم فرو می‌خزند. 

e ا كدر‎ O 
E E e 

فريادت را مى شنوى كه زمزمدى يروسوسدى مرد 
را می‌شکند: 

- «امروزء فردا یا هر وقت دیگه! من امضای ناحق 
نمی‌دم. آقای محترم» معنی کاری که از من مى خواين 
دزدیه و من اهلش نیستم.» 

مرد که بساطش را جمع می‌کند و ناباورانه ترکت 


۳۳۸۶ ارم‎ H9 ¿Au 


فى AA AS‏ لفساو 
تو به او -انکه همراه توست -مىانديشى... 
900 
)1( 

خسته و بىقرار از تنگی مغازه می‌زنی بيرون؛ دو 
ال ات سکاری آن هم بعد (خدمت) و «دانشگاه)» 
کم نیست! جوانی و پرکار و عاشق رشته‌ای که 
تحصیلکرده‌ای و هنوز بازاری برای کارت نیست... 

بیرون» پر است از آمد و شد. غروب دم کرده‌ی 
تابستان است و کسادی کار؛ اما همان اميدى که نو 
۱ درد د کەی (اقاولی»با توست 
در تحمل روزهای بی‌رونق... 

نگاهت از چهره‌های رنگارنگ؛ تا ازدحام پاهای 
جمعیت عجول» پایین می‌دود. و در پیج و خم رفت 
و آمد قدمهای بلند و کوتاه» حواست گرفتار «شیئی» 
سر گردان مى شود كه با پایی می‌رود. تکانی می خورد 
وبا قدمی برمی گردد. 

ده دقیقه‌ای سرت به سر گردانی‌اش گرم می‌شود. 
بعد» جلو می‌روی و از زير گامهای غریب نجاتش 
می‌دهی! کنجکاو به دست می‌گیری. انگار چیزیست 
a a‏ 

گیج می‌شوی. آن همه «تراول» اکل جلد کیفی 
كه بیشتر به زباله شبیه است. بى هيج صاحب و نشانه‌ ای 
> تویی با پولی به قدر راه انداختن مقدمه‌ی یک 
شغل» آینده؛ و مغازه‌ی کوچکی كه جای کافی برای 
پتانسیل جوانی ات داشته باشد و... تویی و یک اینده در 
eras‏ 

¿del AS 02 5 aE 
دیگی هم ار - که مواظب توست--. بیرون‎ 
می‌دوی. جمعیت بی تفاوت و بی‌خیال, راه خود را‎ 
i می‌روند.‎ 

ا ا در دهان برای قورت 
دادن نمانده؛ تندتند تمام كيف را خالی می کنی روی 
میز. فقط چند تراول و... زیر برق پولها؛ کاغذ مچاله‌ای 
چشمت راء میهمان كنج کیف. می کند: فيش سفارش / 
عكاسى پگاه/نام مشتری: منصوره A‏ /تاریخ تحویل: 
........./ فردا تاريخ تحویل عکس است. تنها سرنخ 
E‏ 0س ننس همین بک نشانی, 
که اگر نمی‌بود... - 
تومی‌مانی و یک كيف پر و یک قبض رسید عکس 
e‏ 
...شب»سنگین و پرهیاهومی گذرد.هیاهویی که در 
توست و هیچ کس أن رانمی‌داند» جز او؛ 

فرداء کاغذی يشت شيشه مغازه جسبانده‌ای که: 

(مقداری يول پیدا شده. با دادن نشانی تحویل داده 
می‌شود.» تصمیم ست برایت. همانطور که 
a‏ تحت می گذرند. یک دو 


سه و... 

...و ره 

-«الو» عكاسى يكاه؟) 

-«یک شماره تلفن ميدم خدمتتون اگه صاحب اين 
قبض مراجعه کرد. لطف كنيد بديد بهش.) 


گوشی را ھی گذاری و قطرات درشت عرق را از 
پیشانی می گیری. توفان وجودت آرام گرفته و... 

بالا خره می‌اید. 

-«سلام جناب عذر می خوام با اقای مجید...» 

مردمیانسال که‌باد ختری‌جوان پابه‌مغازه‌می گذارند. 
جيزى درون دلت می‌ریزد پایین. ولی نه عرق کرده‌ای و 
نه می‌لرزی! مطمئنی و راضی؛ 

- «خیر از جوونىت ببینی. عاقبت به خير شی...» 
آقاولی که سر می‌رسد. منصوره و پدرش میهمان چای 
فلاكسىاند. آنها پول را برای رهن خانه‌ای دانشجويى 
ذو lali‏ اما 

دو ماه بعد پیکی از حاج آقارسولی -دايى منصوره 
- می‌رسد که سالهاست چشم به راه که نه» به دنبال 
آنی! 

: او سالهاست حسابداری متعهد و متخصص 
می خو اهد... 

شال و کلاه‌می‌کنی تابروی: کسی‌همراهتوست. هم 
او که آن روز غروب در كنج مغازه» مواظبت بود. 

به نیلی آسمان نگاه می کنی و زیر لب زمزمه می کنی: 
01 نؤزديكى سبت:.. 





«صدیقه خانم) با دستهای پیر و لرزانش» طرف 
«غذای Es‏ را که «عزیز» داده بود. گرفت. تقريبا هر 
روز سفره كه جمع می شل عزیز» سهم مرغ و خروس 
صدیقه خانم را فراموش نمی‌کرد. خانه قدیمی‌اش» 
ته کوچه‌ی عزیز بود. خیلی تشکر کرد و رفت تا دو تا 
تخم مرغ تازه‌ی آن روز را به عزیز بدهد. در باز ماند. 
(سمیه و سعید» - نوه‌های صدیقه خانم -» بی‌حال و 


حوصله نشسته بودند لب ایوان؛ نیم‌نگاهی هم به من 
انداختند. سه. چهار مرغ و خروسء زير درخت توت 

-(بيا دخترم اينم تخم مرغ امروز سلام برسون به 
عزیزت» پیرزن مهربان از سه سال پیش که دخترش 
ناراحتی قلبی كرفت و مرد. نوه‌هایش را اورد پیش 
خودش تادامادش داماد شو د! 

(عزیز) دم در خانه به انتظارم بود: 

-«افسانه, جرا پول تخم‌هارو al,‏ رفت ببری؟) 
خروسش زده بودند توى کو چه؛ دويدم توى حياط كه 
بكويم: E)‏ هايتان)... 

هر جهار نف مات و مبهوت. خشكمان زد! 
آن ظرف غذایی که عزیز فرستاده بود به بچه‌ها غذا 
lA‏ 

صدای سمیه را يشت سرم شنيدم: «مادرجون! 
مادر جون. پولهاش افتادن رو زمین.) 

ومن انقدردويدم كه اشكهايم رابادبرد. کاش ه ركز 


زهرانظریان آزاداز تهران 


سر أو 


يك هفته‌ای می‌شد كه از ماه عسل بر گشته بودند. 
هر روز مهمان داشتند n SS y‏ 
فى آمدند دست پر بودند. 

در همین وصض واحوال يود که هر هرن 
«میترا» به ايارتمانى که تازه خريده بودند نقل مكان كرد. 
هنوزفرصت نكرههبودند به دیدن خانه آنها پروند. 
بالاخره تصميم گرفتند برای شب نشينى و تبريك به 
انجابروند. عصر بود که يسرخاله همسرش به اتفاق 
خانواده به ديد نشان آمدند با خود جعبه شیرینی آورده 
بودند که معلوم بود کیک است. بعد از رفتنشان کلی 
غعرزد که:واسهماتازهعروس ودامادفقط یک کیک 
l o lol S‏ 

همينطور كه غر مىزد اماده شدند تا به خانه ميترا 
بروند. به ييشنهاد او همان كيكى كه يسرخاله اورده 
بود را برای ميترا بردند. بعد از صرف شام ميترا گفت: 
«برم كيكى كه خودتون زحمت كشيدين بيارم با جاى 
بحوريم» می چسبه...) 

همه دور ميز نشستند» اما همین كه در جعبه را باز 
كر دند میترابا کلی ذوق و شوق جعبه کوچکی را که كنار 





پروین افتخاری 





سرم درد گرفته» به شدت سرفه مى كنم و گوشهام 
صدامى کند. بوی دود و اتش فضاراانباشته. همه جا پر 
از ترقه و فشفشه است. 

ترقه كه نه» کم کم تبدیل به نارنجک‌های کوچکی 
شده که برای ترساندن بزرگترهابه کار می رود و توسط 
نوجوانان دست به دست مىشود. ترقهاى كنار يايم 
به زمين می‌خورد. از صدايش وحشت‌زده می‌شوم و 
دودش سرفه‌ام راشديدترمى کند. صدای خنده گروهی 
از جوانان را می‌شنوم. وقتی نگاهشان می کنم» می‌بینم 
آنقدر جوانند که از جنگ هیچ چیزی نمی‌دانند؛ آنها در 
زمان جنگ اصلً به دنیانیامده‌بودند. امابرای نسل من که 
تجربه‌ی تلخ موشکها وبمب‌هاراروی‌سرمان احساس 
كردهايم» صدای ترقه نهفقط خو شحال کننده نیست. که 
یاداور ان روزهای پرو حشت و اضطراب است. 

حالم خیلی بد است. همانطور که به سختی راه 
می‌روم. حاجی فیروز را مى بينم. 
يسرك نوجوانى که به جای مردم 
صورت خودش راسياه کرده. وقتی 
خوب دقت می کنم. ردیای اشک 
راروی صورتش می‌بینم که به 
سفیدی می‌زند. سرمای زمستان از 
پیراهن مندرس و کهنه‌اش به داخل 
نفوذ کرده و تنش از سرمامی‌لرزد. 
به شدت خسته» ناتوان و گرسنه 
پا ایو هریت دورق 





كيك فرار داشت برداشت و باز کرد» سکه طلایی که 
داخلش بود را بیرون آورد و گفت: وای زن داداش جرا 
زحمت کشیدین. خیلی ممنون ایشالا جبران کنیم...» 

دیگر هیچ چیز نفهمید. از خشم و خجالت در حال 
انفجاربود. یک لحظه چشمش به شوه رش افتاد که رنگ 
به جهره نداشت! 


عبور می‌کنم؛ پایم را روی ترقه‌ای می گذارم که باز با 
انفجار آن به گوشه‌ای يرت می‌شوم. كيسه داروها از 
دستم می‌افتد. صدای یکی از آنها را می‌شنوم: 

-برو خونه پیری» عزراییل منتظره! 

ومن با ناباوری به آمپولهای شکسته‌ام می‌نگرم که با 
همه‌ی پس‌اندازم از بازار سياه تهیه کرده بودم. 

سرفه امانم را بریده» احساس خفگی می کنم» سرم 
را به دیوار تكيه می‌دهم و با صدای کر کننده انفجارها 
به روزی برمی گردم که شهر من؛ دزفول؛ مورد اصابت 
شش موشک قرار گرفت. ان روز وحشتناک. نه‌فقط 
خانه‌ام را ویران کرد و عزیزانم را از من گرفت. حتی 
سلامتیم راهم با خودبرد.هنگامی كه من دربیمارستان به 
هوش آمدم. فهمیدم حاصل ساعتها زندانی شدن من در 
زیر اوار از دست دادن ریه‌هايم بوده و...امروز اما.... در 
همین فکرهاغوطه‌ورم که دستی خم می شو دو داروهای 
iS)‏ نشده» را جمع می کند و تحویلم می‌دهد؛ 
پسرک حاجی فیروز هنوز هم اشک مى ريزد... 





ad 


عباس عابد -انديشه كرج 

E A 
(کپی» خوانا و پررنگ باشد. و اما در مورد «دو نیمه‎ 
سیب بايد عرض كنم که اگرچه قصه قشنگی بود.‎ 
اما همانطور که می‌دانید و طی اين چند سال متوجه‎ 
شده‌ای, قصه‌هایی تا این حد بلند راباید در نوبت قرار‎ 
بدهیم که مجال چاپش فراهم شود.‎ 

شیوا صادقی - از اسلام آباد غرب 

دلخور نشو شیوا خانم؛ مطمئن باش اين «یکی 
- دو» سطری که از سوی حقير اضافه پا کم می‌شود. 
فقط به نيت زیباتر شدن ويا انسجام بیشتر قصه است. 
اما يك نکته مهم را فراموش نکن, آن جایی که بحث 
ازیبایی شناسی» مطرح باشد. من به خودم اجازه دست 
بردن در قلم هیچ نویسنده‌ای [ حتی اگر اثراولش باشد] 
رانمىدهم. لیکن وقتی موضوع«غلط یادرست» پیش 
بياید. آن وقت دیگر بحث سلیقه نیست! یا على 

راضیه صدرالدینی - بندرعباس 

نوشته‌اید که؛«بعد از خواندن قصه‌هایم بگویید که قلم 
و داستان‌نویسی را برای هميشه كنار بگذارم یا...؟» اصلا 
چنین کاری را نكن دختر خوب! ذوق نوشتن که داری» نثر 
بدى هم نداری, تنها مشکلت بافتن سوژه است. که این هم 
فقط با مطالعه به دست می اید. این اثار کمکت خواهد کرد؛ 
کلیه داستان‌های کوتاه نویسند گان معتبر ایرانی و خارجی؛ 
اما فعلاً قصه‌های رئالیست را بخوانی بهتر است تا دنبال 
سبک‌نویسی باشی. حق نگهدار 

المیرا یادمند - تبریز 

«آشنای دور) را خواندم. سوژه بدی نبود. اما انگار 
یک ترانه زیبا را روی دور تند بگذاری و بشنوی» 
می‌بینی جه حال ناخوشی به شنونده دست می‌دهد؟ 
شما هم سوژه‌ای را که به نظر مناسب یک داستان ۵۰ 
صفحه‌ای می‌باشد در ۲ صفحه خلاصه کرده‌اید. 

نگار گرجی - اصفهان. شاهین شهر 

پیشنهاد داده‌اید که؛ ایکاش در مجله رای کسانی که در 
آغاز راه قصه‌نویسی هستند» آموزشی را ارائه می‌دادید و...- 
هرازگاهی وبه تناوب [هر چند سال یکبار ]این کاررامی کنیم. 
> به خاطردارم در اوایل دهه‌هشتاد تمام فوائد قصه‌نویسی 
ee‏ 
AN‏ ا a‏ 
منتهى فعلاً برای شما بهترين فرمول اين است كه كتابهاى 
آموزش قصه‌نویسی را تهیه و مطالعه كنيد. 

محمد mal y)‏ گر جى محمدزاده -اصفهان 

«دلسوزو مهربان» شمارا خواندم. كمى به یک گزارش 
اخلاقی» عاطفی شباهت بيدا کرده بود. يادتان باشد که در 
قصه غم و رنج رانباید نوشت. بايد نمایش داد. 

حسین نوح > از ؟ 

(جدایی)رادیدم.امانخواندم؛خدا و کیلی اين دستخط 
ريزء آن هم با خودکار كم رنك را به هر کدام از دوستان و 
1 3 223231133 
من يك سكه تقدیمشان می كنم!اتفاقاً دلم ازاين می سوزد 
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مهمانی شلوغ و پر سر و صدایی بود. همه دررفت 
وآمدوخوش وبش كردن بودندومن بين آن همه 
وش ia los‏ 
نظر ميكذراندم. مردمک جشمانم جر خيدند تاروی 
درمتوقف ماندند. درباز شد وان كه منتظرش بودم 
واردشد.بادیدنش لبخندی ازروى شوق زدم. خيلى 
دوستش داشتم ولى هيجكاه شانس از نزدیک ديدنش 
را بيدا نكرده بودم. 

بدون معطلی دفترو دوربين عكاسى ام رابرداشتم و 
به طرفش دويدم. مهمانها را يكى پس ازديكرى هل دادم 
تا بلاخره به او رسيدم. خيلى سريع صفحه ای از دفتر را 
كه عکسش را چسبانده بودم باز کردم و جلویش كرفتم 
و گفتم:«ممکنه اينجارو امضاکنید؟) کاملامشخص 
بود که خسته و کلافه است.بابی حوصلگی چند خط 
روی كاغذ کنارهم گذاشت وبه عنوان امضا تحویلم 
داد. این بار نوبت دوربین عکاسی بود. یکی از میهمانها 
را که در همان نزدیکی ایستاده بود صدا زدم و خواهش 
کردم یک عکس دونفره از مابگیرد. بعدهم در حالی 
که از حوشحالی سرازيا نمیشناختم. کنارش ایستادم. 
لحظه ای بعد فلاش دوربین زده شد. با خوشرویی به 
طرفش بر گشتم و گفتم: «خیلی از دیدنتون حوشحال 
شدم. راستش من هميشه عاشق بازی و شوتهای محکم 
شسماهستم. به خصوص...» که یکهو یکی از دوستانش 
ازراه رسید و شروع کردبه سلام واحوالپرسی. خیلی 
دمق شدم. اصلانگار la‏ که من داشتم با او صحیت 
میکردم.شاید هم اصلامتوجه حضور من نشده‌بود.ولی 
به هرحال همان یک عکس و امضا برايم کافی بود. 
دوباره به طرف سالن رفتم و روی یکی از مبلها نشستم. 
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لحظه ای بعد «شیما» با يك ليوان شربت به طرفم آمد 
و گفت: «(خحوب» خيالت راحت شد؟) در حالى که ليوان 
شربت راازدستش میگرفتم گفتم:«وای, نمیدونی جه 
حالی داشتم. هميشه دلم میخواست برای يه بارهم که 
شده‌ازنزدیک ببینمش.بازم به خاطر لطفی که کردی 
ازت معنوتم.» و شیمادر حالی که از جایش بلند می شد 
گفت: «قابل شمارانداشت.» 

من آنشب به دعوت شيماء صمیمی ترین دوستم 
كه چند سالى هم از من بزرگتر بود به آن‌مهمانی 
دعوت شاه بودم. شیما یکسال قبل با یکی از بهترین و 
معروفترین فوتبالیستهای کشور ازدواج کرده بود. من 
هميش هبه اوغبطهمى خوردم وبه شانسی که داشت 
حسودیم می شد. 

Sic. ala 
شدهبود. من در خانواده ای به دنیا آمده‌بودم كه همه به‎ 
نوعی بافوتبال دوست بودند. بااین تفاوت که خانواده‎ 
مادرم آبی و خانواده پدریام قرمزرامييس نديدند ومن‎ 
هم با گذر زمان طرفدار یکی از تیم ها شده بودم و علاقه‎ 
وافرای هم به یکی از فوتبالیستهای معروف تیم مورد‎ 
علاقه ام داشتم که ان شب موفق به دیدنش شده‌بودم.‎ 
انشب هرجه تلاش کردم اصلموقعیت مناسبی رابرای‎ 
صحبت كردن با او پیدا نکردم. هر وقت که چشمم به او‎ 
کسی بودو یادر‎ Lis S می‌افتاد» بامشغول صحبت‎ 
حال جواب دادن به تلفنهای مکررش.‎ 

عقربه های ساعت وقتی به عدد ده رسیدند از جایم 
بلند شدم وبه طرف شیمارفتم و گفتم:«من دیگه‌باید 
برم.) و شیما با تعجب گفت: «به همین زودی. هنوز شام 
هم بخوردیم.) 

-راستش دیگه داره حوصله م سر میره» اینجا برای 
ديد نيه نف ر آومده‌بودم که اونودیدم.درضمن‌ساعت ۱ ۱ 
پخش مستفیم بازی منچستر و بارسلوناست. توهم که 
میدونی من بايد حتما بازی منچستر رو ببینم. 

شیمالبخندی زد و گفت:«میدونم که حریفت‌نمیشم» 
يس لااقل صبر کن تا«رضا» y‏ صدا کنم.» و لحظه ای 
بعد» رضا- شوهر شیما -هم در كنار ما ایستاده بود. بعد 
از کلی تعارف پراکنی» به نزدیکترین آژانس زنگ زدو 
ot a o e‏ 
باشدءبه «هرمز» اشاره کرد. هرم زهم در حالی که مشغول 
صحبت كردن با تلفنش بود. به جمع ما پیوست. در یک 
ان احساس كردم كه با حضور هرمز ضربان قلبم تندتر 
ازقبل ميزند. هرمز خیلی سريع بامخاطب يشت خطش 
خداحافظی كرد وبهرضاكفت:«كارم داشتی؟)ورضا 
در ال که به‌من اشاره میکرد گفت:«ایشون, «یاسمن» 
خانوم. دوست خانومم هستن.» هرمز ASS‏ گذرا به 
من‌انداخت و گفت:«بله. فکر میکنم در بدوورودم 
ایشسون اولین کسی بودن که با دوربین عکاسی شون به 
استقبالم اومدن و من همونجا سعادت آشنایی با ایشون 
رو پیدا کردم.» 

آم دم زب ان‌بریزم وبگویم اختی اردارید که یکهو 
زنك خانه به صداد رآمد ورانندهآژانس كفت جلوی 
در منتظراست. باز هم بر شانس بدم لعنت فر ستادم» ولی 
انگار هرمزمنتظر چنین اتفاقی بود. چون خیلی سريع 


گفت:«خوب. مثل اينكه بايد خداحافظی کنیم. به اميد 
دیدار ...»ورفت ومن سرخورده ترازقبل» باشیماو 
رضا خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم. پس از چند 
ثانيه اتومبيل در یکی از بزرگترین خیابانهای پایتخت به 
راه‌افتاد. اخرشب بود و خیابانها خلوت. تنهاسوسوی 
چراغ خانه هابود که به چشم میخورد و من د رآن‌سکوت 
دلنواز شب درحالی که نسم خنک پاییزی به صورتم 
می خورد. به دیدارم با هرمز می اند يشيدم 
JOO‏ 

صبح وقتی از خواب بیدارشدم.هنوز خستگی 
شب قبل روی شانه هايم سنگینی میکرد. به حصوص 
این که منچسترهم در برابر بارسلونا سه تا گل حسابی 
خورده‌بود. از جایم بلند شدم‌ویکراست به طرف ميز 
صبحان ه رفتم. مادرم با دیدن چهره خسته ويف کرده 
من گفت:«اين روزاسر مسائل بی خحودی خبلی داری 
خودت رو خحسته میکنی ها تا تقی به توقی می خوره 
میپری فلان مهمونی که توش يه فوتبالیست باشه یا 
زمين چمن و هتلی که محل اردوی تیم ملیه» ياسى جان» 
کاره ای مهمتری هم هست که تو بايد به فکرشون 
باشی.»بابی حوصلگی گفتم:«میگی چی کار کنم؟ 
خوب دوستشون‌دارم.حالا چون پسرنیستم نباید 
عاشق فوتبال باشم؟!» 

مادرم سری از روی درماند گی تکان دادو گفت: 
«اصلااین حرفهاروول کن.راستی شیمازنگ زد و گفت 
که‌بهش يه زنك بزنی.)وبعد در حالی كه مانتويش را 
میپوشید گفت:«من دارم‌میرم‌بیمارستان. تورو جون 
مامان يه نگاه به اون LLS‏ بنداز.» ومن در حالی که گوشی 
تلفن رابرمیداشتم گفتم:«خیلی خب باباء یه دوربه 
اونهانگاه میکنم.» 

مادرم پرستار بود و ازاین که میدید من دوسالهكه 
يشت کنکور ماندم» مدام حرص میخورد. من میدانستم 
منظورش از کارهای مهمتر درس و مشق است. ولی جه 
كنم كه به غير از توب و فوتبال نمیتوانستم به هیچ چیز 
دیگری فکر کنم. با صدای شیما رشته افکارم پاره شد. 
بعد از سلام و احوالپرسی گفتم: «کارم داشتی (f‏ 

a ١‏ امشسسبه اکرآن خضوصى 
فيلم دعوتیم.اون جاهم که‌میدونی.همه‌نوع آدمی 
می باد. چند تااز دوستای رضاهم که از بچه‌های 
هم باش‌گاهیش هستن می یان. گفتم اكه تو هم بخوای 
می تونی باماییای. 

با حوشحالی گفتم:«من که از خدامه.) وقرارشد 
ساعت ۷ شب دنبالم بيایند. بعد از قطع كردن تلفن یک 
حس خوشایند ی داشتم. دعامیکردم هرم زهم بيايد اما 
نیامد. در سینمای به آن بزرگی بين آن همه شلوغی» من 
دنبال هرمز میگشتم و چه مسعی بیهوده ای میکردم. از 
طریق رضابا چند تااز فوتبالیستهای جوان و تازه کار 
آشناشدم.یکی از آنهابامن صحبت کرد به طوری که 
چند دقيقه ای روی صندلی كنار من نشست و در تمام 
مدت از خودش كفت و از من پرسید. در a A‏ کارتی 
از جیبش درا ورد و گفت:«خحوشحال می شم اكه به من 
زنگ بزنید.) 

باورم نمیشد که یک فوتبالیست به من شماره داده 


باشد. كرجه ته قلبم به ياد هرمز بودم» ولى خوب اين 
راهم برای نزديكتر شان به هرمز به فال نيك گرفتم. 
ماجراى شماره تلفن رابه هيجكس نگفتم حتى به شيما. 
ان شب خیلی ديروقت به خانه رسيدم. قبل ازخواب يك 
بارديكر به شماره آن فوتباليست نگاه كردم. هنوز برای 
تماس كرفتن دودل بودم اما تصميم گرفتم در موردش 
بعد از یک استراحت مفصل فکر کنم. 
JOOX‏ 

جند روز بعد وسوسه شدم وبالاخرهدلم رابهدريا 
زدم وباان شماره تماس گرفتم. همان فو ON JS‏ 
كوشى راجواب دادو وقتی خودم رامعرفی کردم 
صمیمی شد و كفت: «خیلی وقته منتظر تماستونم.) بعد 
از کمی صحبت كردن و مقدمه جينى گفتم:«شمامیتونید 
شماره تلفن هرمز رو به من بدید؟ واو در حالی که معلوم 
بود توی ذوقش خورده. گفت: «نه» و تلفن را قطع کرد. 
به حاطر رودربایستی كه با شیما و رضاداشتم هم اصلا 
جرات نمی کردم که شماره هرمز رااز انها بخواهم. 
گرم کنم»ولی باختهای مکرر تیم موردعلاقه ام ومنچستر 
وبازیهای‌هفتگی باش‌گاهی. همه و همه مجال درس 
خوان دن راازمن میگرفتند. یک روزازطریق شیمابا 
خبر شدم که بازيكنهاى فوتبال در یکی ا زهتلهای بزرگ 
اردو دارند. بدون معطلی خودم رابه انجا رساندم. وارد 
فوتبالیست بود که‌شماره‌هرمزرابه من نداده‌بود.نگاهی 
ازروی‌انزجار به اوانداختم و سپس به جستجوپرداختم. 
به هرمزافتاد.باذوق به طرفش رفتم.این بار تنهاروی 
مبلی نشسته بود و مشغول خواندن یک روزنامه ورزشی 
بود. دوباره دفترم راجلویش گرفتم و ازاو تقاضای امضا 
بهت امضادادم.» با تعجب گفتم:(شمامنو شناختين؟) 
فقط یکی از زانوهام اسیب دیده نه مغزم!» حالا دیگر 
اون شب خیلی خسته بو دم و به خاطرهمینم زیادفرصت 
نشد تاباهم آشنابشیم. ولی دلم می خواد حالا از خودت 
برام تعریف کنی.) 
در جه خانوادهاى بزرگ شدمءازاين که عاشق منجستر 
ویکهامم ازایسن که رطرون تتجيما و رضاباتعدادی 
فوتباليست آشناشدم ازاینکه عاشق بازى هاى خوب 
خودش هستم... به اینجا كه رسيدم لبخند شیطنت 
آمیزی زد و گفت:«یعنی فقط عاشق بازى هامى دیگه!» 
گفتم: «متوجه منظور تون نميشم.) واو خیلی خونسرد 
جواب داد: «منظور خاصى نداشتم. فقط فكر ميكردم 
داشته باشم.) سرم رايايين انداختم و آهسته گفتم: «اون 
که جای خو د داره.» خنده کوتاهی کرد و جند بار سرش 
را تکان داد. باورم نمیشد که این هرمز هرمز همان شب 
مهمانی باشد. رفتارش اززمین تا مان قوق کرده 
بودوباورم نمیشد که این خود من باشم که این چنین 


بی پروا حرف دلم رابه یک مردميزنم. آن روز من و هرمز 
بدون هیچ مزاحمی در لابی هتل کلی صحبت کردیم. 
ازخودمان تعریف کردیم از اوضاع تیمهای داخلی و 
خارجی صحبت کردیم و هربار که من به قول خودم 
یک نظر کارشناسانه میدادم. هرمز میخندید و میگفت 
تابه حال دختری كه به اندازه من عاشق فوتبال باشد را 
ao lei‏ ك 
آشناهستم. كفتكوى ماوقتى به پایان رسيد كه هرمز را 
صداكردند وهيجان وشادى من وقتى به اوج رسيد که 
هرمز شماره موبايلش رابه من داد. احساس ميكردم كه 
دارم روى ابرها قدم برميدارم. گفتم: «با تماسهام مزاحم 
خان‌واده تون که نمیشم؟» خندید و گفت:«من LES‏ 
زندگی می کنم.» 

هنوزباورم نمیشد که‌باورودم به آن‌هتل یکباره‌برگ 
سرنوشتم اين جنين بر گردد و من باهرمز بیشتر اشنا 
شوم. كرجه سخت بود ولی از هم خحداحافظی کردیم و 
قرار شد که شب با او تماس بگیرم. وقتی به خانه رسیدم» 
خیلی سريع همه ماجراراتلفنی برای شیما تعریف کردم. 
اماشیمابرخلاف تصورمن که فکر میکردم خوشحال 
می شود. خیلی تعجب کرد و گفت: «هرمز به تو پيشنهاد 
دوستی داده و گفته تنها زند گی می کنه؟!» گفتم :«حوب 
co yl‏ چه طور مگه؟!» شیما آه بلندی کشید و گفت: «پس 
هرمزهمبله!)با کلافگی گفتم:«جی روبلهایه کم 
واضح تر صحبت كن !) 

-هرمز دو ساله که ازدواج کرده. چطور به تو گفته 
تنهازندگی می کنه؟ بیچاره زنشء le‏ نجیب و 
de pl‏ که... 

باشنيدناين حرف اعصابم بهم ريخت. حرف شيما 
راقطع كردم و گفتم:«مامانم صدام می كنه. بعدا باهات 
تماس میگیرم» 

به فکر فرورفتم. چندبار تصمیم گرفتم که باهرمز 
تماس نگیرم اما هر بار يشيمان شدم. بالاخره نتوانستم 
جلوى خودم رابگیرم و باهرمز تماس گرفتم. بعد 
از سلام و احوالیرسی حرفهای شیمارابه او گفتم و 
اودرحالی که میخندید كفت:«نه عزيزم, من ازدواج 
نکردم. خودت میدونی که من از شوهر دوستت خیلی 
معروفترم. چراحرفای دوستت روبه‌پای حسادتش 
نمید‌اری؟» 

راستش گاهی که به حرف های شیمافکر ميکر دم 
میترسیدم از اینکه آنچه گفته حقیقت داشته باشد» 
امتاهرمزفسم ميخوود كه ازدواج نحرده ومادرش از 
شهرستان به خانه او آمده واوبه خاطر مزاحمتهای 
فراوان تلفنی گاهی موبایلش راخاموش میکند. میگفت 
اگر قرارباشد روزی به ازدواج فکر كندء تنها گزینه ايده 

داشستم از خوشحالی منفجر میشدم. همان روز 
پیشنهاد هرمزرابه مادرم گفتم. بیچاره مادر ساده و از 
همه جابی خبرم میگفت: «زن آدم مشهور شدن بدبختی 
داره. جون اين جور مردا اصلاواسه خودشون نیستن.) 

اما رابطه من و هرمز بعد از تصمیمی که برای ازدواج 
بامن گرفته بوده صمیمی تر شد. بیشتر وقتهاباهم به 
باغش در لواسان میرفتیم و هر بار میپرسیدم: يس کی 


می‌یای خواستگاری؟»میگفت:«یاسی جونباور کن 
دارم تلاش میکنم مادرم راضی بشه.» 

SS do‏ که انه 
بركشتمءمادرم راعصبانى وبرافروخته ديدم. گفت: 
«شيمااين جابود. اومده بود بگه که این اقاهرمز شمازن 
وزندكى داره.اومده‌بودبگه كه زنش متو جه شده که 
شوهرش با یه دختر دیگه رابطه داره واسه همينم بهش 
اعتراض کرده. زن بیچاره رو حسابی کتک زده. اونم رفته 
خونه پدرش و میخواداز هرمز شکایت كنه... ياسمناين 
بودهمون‌هرم که میگفتی صداقت وپاکی ازسروروش 
میباره؟ بیچاره شیما اومده بود از من خواهش کنه که 
مراقب توباشم تامبادابیفتی تودامش...» حرف مادررا 
قطع کردم و با فریاد گفتم: «شیمادروغ میگه...» که مادر 
بااصدایی بلندتر گفت: «شماره موبایل زنش رو برات 
اور ری را ESPE‏ 
به این هرمز خان نمیگی شناسنامه شو بهت نشون بده؟) 
دنيادور سرم میچرخید. حرفهای مادر همچون پتکی بر 
سرم‌فرودمی آمد. احساس کردم جریان خون بدنم از 
کارافتاده.با ناباوری گفتم:«دروغه... این حرفادروغه... 
هرمزاگه زن داشت تمام وقتشوبامن سر نمی کرد.» 

اما متاسفانه همه ان حرفها واقعیت داشت...هرمزاز 
نشاندادن شناسنامه اش سرباز زد. مادرم باشماره ایی 
که شيماداده بود. تماس گرفت.زن بیچاره گریه میکردو 
میگفت: «دیگه از کاراش خسته شدم. هر روز با یه دختر 
و...»امامن هنوز هیچ چیز راباور نداشستم. زن که نامش 
«ستاره» بود آدرس خانه مان را از مادرم كرفت و به خانه 
ae‏ رانشان دا3: 
میگفت: «دیگه نمیتونم باهاش زندگی کنم. درخواست 
طلاق دادم... نمیدونم تو میخوای باهاش ازدواج کنی 
یانه‌امافقط اینوبدون که‌هرم زهیچ وقت بهت وفادار 
نمیمونه...» دیگر همه چیز باورم شده بود... دیگر اشک 
بی محابا میریبخت روی صورتم. تمام خاطراتی که با 
هرمزداشتم جلوی جشمانم رژه میرفتند. حرفهایش 
توی گوشم بود همه حرفهای قشنگ و دروغش... از 
خانه بي رون زدم.به هرمز تلفن زدم‌وباعصبانیت. درحالی 
كه صدایم به شدت میلرزید. همه جيز را گفتم. گفتم 
كه هیچوقت به خاطر بازی دادنم نمی بخشمش. گفتم: 
(توبه جه جراتی به خودت اجازه دادی با حساست من 
بازی کنی ؟!» واو در كمال خونسردی y‏ داد: «یادت 
نره این تو بودی که اومدی سراغ من و خودت خواستی 
رابطه مابه اینجا بكشه!) دیگر وارفته بودم. اوحتی يك 
د رقف دض رسا ف اج بوره 
راحتى به زند گی ام باز شد اما برای بريده شدنش تاوان 
سنگینی رايرداختم.امااين شكست باعث شد كه به طور 
ناكهانى از خواب زمستانی که در ان فرو رفته بودم بيدار 
شوم. من ميتوانستم درس بخوانم و در كنارش به فوتبال 
علاقه مند باشم ولى كويازيادى از حد افراط كرده بودم. 
مادرم با مهربانی میگفت: «هنوز هم دير نشده هنوز 
هم فرصت هست که زند گیت رو از نوبسازی...» پس 
تصمیم گرفتم دست در جیب اراده ام كنم و یک کارت 
قرمزبرای خودم بکشم و برای هميشه از دنیای فوتبال 
و زمین و توپ و فوتبالیست اخراج شوم... 
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زیر نظر: على ¿LS‏ موحد Sports_Haftegi@yahoocom‏ 


گزارشی از مسابقات جام جہانی اسكى روى چمن 


اسکی‌اتران روی جمن کم آورد 


گزارش: على کیانی موحد 


عکس: حسین امیرزاده 


اطلاع رسانی بسیا ر ضعیف فد راسيو ن اسک ی در زمينه بركزارى مسابقات جام جهانی باعث ش دكه تنها چند رو زمانده 
به مسابقات خب رآن به گوش ما پر سد را Saba‏ دوس راما بسا خویم تا ژنخراسانی کب نوا 
مجری تلویزیونی دراين مسابقات حاضر بود به ديزين رفتم تاضمن تهی هگزارش, گفتگو یی نیز باقهرمانان اسکی روی 
چمن ایران و جهان داشته باشم. د ر این قسمت گفتگوهای ما با قهرمانان اسکی روی چمن رامرو رم كنيد... 





نفر ششم اسکی روی چمن قبرمانی جبان 


¿lo‏ $ ارذاد: دو جفت اسکی! 





© ابتدا خودتان را معرفى کنید. 

حسین کلهرهستم»۲۷ساله.از سن چهار سالگی 
اسکی روی برف را اغاز کردم و حدود ده سال است که 
سمت اسکی روی چمن امده ام وهشت سال است که 
عضو تیم ملی جمهوری اسلامی ایران می باشم. 

¢ شما در برف هم فعالیت می کنید؟ 

خیر» فقط بر روى چمن مسابقه می دهم. 

O‏ جه مدت می توانید بر روى جمن اسكى كنيد؟ 

همانقد ركه روى برف می توا ناسكى كرد روى جمن 
هم زمان داريم. يعنى حداكثر سه ماه در طول سال. 

© به نظرتان سه ماه كافى است؟ 

خوب فصل مسابقات اینقدراست.البته برای تمرين 
چند وقت زودتر کاررا آغاز کرده‌و در پیست اردبیل 
تمرینات خود را پیگیری می کنم. 

O‏ مسابقات جام جهانی راچگونه ارزیابی 
مى کنید؟ 

سطح مسابقات خیلی بالا بود.دردوره گذشته‌به‌عنوان 
دومی دست یافتم اما امسال جایگاهی بهتر از ششمی پیدا 


نكردم الا 


۳۳۸۶ وي ارو‎ Et 


2 به‌نظرشماچه بايد بکنیم که به سطح آنها 
برسيم؟ 

مهمترين موضوع امكانات است. يس از ان شركت 
در مسابقات مختلف می تواند در ييشر فت ماموثر باشد. 
اكر بتوانیم در ميادين مختلف جهانى بااين رقبا که 
همگی جزء قهرمانان جهان هستند رقابت داشته باشیم 
مسلماطی چندسال آینده به یکی از قدرتهای برت اسک 
وی جهن تین خر عي a‏ 

© آيا اصلاً اعزام به خارج هم خواهیم داشت یا 
اينكه در حد وعده باقی خواهد ماند؟ 

خوب به ما گفته اند که اگر در این مسابقات نتیجه 
كسب کنیم.مارابه مسابقات خارج ازایران اعزام 
خواهند کردام نمی دانم عنوان ششمی جزء نتیجه 
محسوب خواهد شد L‏ که خير ؟! 

© شنیده ایم که آقای «یان نمک» نیز مد تی به عنوان 
مربی با شما کار می کردند. درست است؟ 

بله»چن دروزی پیش ار سرو مس ابقات آقای 
«نمک» تيم ما را تمرین داد. 

> از لحاظ مادی اين ورزش حگونه اسست؟ ايا 
مروز که عضو باشكاهى هستید. از آنباشگاه حقوق 
دریافت می کنید؟ 

خیر حقوقی از باشگاه‌دریافت نمی كنم!فقط گفتند 
که دو جفت اسکی من را تامین خواهند کرد که البته‌هنوز 
هم به دست من نرسيده! 

© خوب حقوق كه دريافت نمی كنيد. امروز هم 
که در مسابقات مشاهده شد یکی از بجه ها خيلى بد 
تصادف کر ده و راهی بیمارستان شسد. از لحاظ بیمه 
چطور؟ آيا بيمه هستید؟ 

ازاین لحاظ صندوق حمایت از ورزشکاران حوب 
کار کرده و واقعاً حمایت خوبی می کند. اما از نظر مالی 
اصلاً راضی نیستم. 

> يس به جه دلیل اين ورزش راادامه می دهید؟ 

تنهاو تنها به خاطر عشق و علاقه به اسکی چمن. ما 
که وضع مالی خوبی نداریم که بگوییم خوب درآمدمان 
تامين است ومبالغ اضافی راهم صرف اسکی می 
كنيم. من اگر یک میلیون تومان پول داشسته باشسم» آنرا 
صرف خانواده نمی كنم بلکه یک جفت اسکی خوب 
می خرم! ۱ 

> با این حساب منبع درامد شما چیست؟ 


ا ان 
© چرا؟! 

ا اا 
u‏ انم 
خيلى مظلوم ترازاين حرفهاست!شماتنهاذره‌ای 

از این مظلوميت را مشاهده كردي 

اس را 


سميرازركرى 
اجازه ندادند در الميبك حاضر شوم 





© سطح مسابقات امسال جكونه بود؟ 

نسبت به دوره‌های قبل از كيفيت بالاترى برخوردار 
بودوبچه‌های مانیزییشرفت بهترى داشتند. تا جند سال 
پیش اختلافات چهار یا ينج ثانيه ای داشتيم اماامسال 
اختلاف ماب اقهرمانان جهان به یک ثانیه رسید. فکر 
می كنم با حمایت سازمان تربیت بدنی و فدراسیون در 
آینده بهتر از این نیز خواهیم شد. 

© به نظر می رسد که اسکی روی چمن می تواند 
اورشقه هاف مدال | وريزاى يانوان ناشك... 

دقيقاً!ابه خاطر نزدیکی سطح ما با قهرمانان جهان 
می توان روی‌این رشته حساب خاصی باز کرد. البته باید 
یادآورشوم که‌شرکت کنند گان خارجی از کودکی بر 
روف صم اسک فى US‏ ار ال ات 
جذب این رشته ورزشى شدهايم.هرجنددراين چهار 
سال ييشرفت بسيار خوبى داشته ايم. 

O‏ ينده اسکی روى برف روشن تراست يااسكى 
روى جمن؟ 

مسلماًاسكى روى چمن.ماهیچ وقت دراسکی 





ازسوى دیگر فاصله ما با قهرمانان اسکی روى برف 
نمی تواندبه نزدیکی فاصله ماب اقهر مانان جهان‌در 
اسکی روی چمن باشد. 

« شتیده‌ایم که ‌حمایت زیادی ازاین رشته 
کمبودبودجه اردوی شبانه روزی نداشتیم واگر 
باشگاه مهرام به عنوان اسپانسر از من حمایت نمی كرد 

در مسابقات مارپیچ بزرگ خیلی خوب کار نکر ده 
وهمه اعضای تیم بانوان ایران در پیست زمين خوردند و 
از ادامه رقابت باز ماندند. دلیل اين اتفاق جه بود؟ 

مهمترین دلیل آن کمبود تجربه است.مادر مسابقات 
ايران بر گزار می شود. از سوی دیگر مربیان خارجی نيز 
در سطح بالایی قرار دارند اما متاسفانه از حضور آنها نيز 
نمی توانيم بهره ببریم. 

امایان‌نمک که قهرمان جهان است پیش از 
مسابقات با شما تمرین کر ده بود... 

درست است اماسه‌هفته تمرین با آقای نمك چاره 
درد اسکی روی چمن مانيس ت! يان نمك تنها 9١‏ روزبا 
مادر بخش مارپیچ كوجك تمرين كرده بود. 

©ازلحاظ مالى هم كه مسلماً دچار مشكل هستيد. 
درست است؟ 

بله» اسکی من راباشگاه حرید. گر آنهااین کار 
راانجام نمی دادند» مسلماً امروز شسما با من مصاحبه 
نمی کردیداو می ببینید که خانم کلهرهم برای حضور 
در این مسابقات از اسکی قرضی استفاده کر دا 

بله در برف هم عضو تیم ملی هستم. متاسفانه امسال 

© چرا؟ 

به دلیل اينكه يك روز پیش ازبر گزاری مسابقات 
فهرمانی جهان اسم مرااز لیست خط زدند و اجازه 
حضور در مسابقات رابه من ندادند. این توانایی رادر 
خود می ديدم که امسال در مسابقات المپیک حضور 
داشته باشم اما با نامهربانی بامن ب رخورد شد و اجازه 

© اسکی روی چمن لذت بخش تراست يا برف؟ 

هرک دام لذت خاص خودراداردامابچه‌های‌ما 
و ترس کمتری نسبت به اسکی روش چمن دارد به آن 

©غير از حما يت واوضاع خراب مالی. حرفی 
باقیمانده است؟ 

(باخنده) از خانواده و مس وولان محترم فدراسیون 
كه با بضاعت كم به ما کمک کردند. تشکر می کنم. آرزو 
دارم که دراسکی برف در اسیا جزء شش نفر بوده و در 
چمن هم حداقل در یک جام جهانی مدال آور باشم. 


اسطوره اسکی روی چمن جبان 
از بودن كنار شما خوشحالم 





© خسته نباشيد آقای نمک. 

O‏ نظر شما راجع به مسابقات امسال جه بود؟ 

مسابقات جام جهانى تهران در سطح بسيار خوبى 
حضور داشتند. سطح اين بازيها نسبت به دوره هاى قبل 
بسیاربالاتر رفته بود. 

© تیم ايران را در این مسابقات چگونه دیدید؟ 
به سال گذشته که برای هدایت آن به ايران سفر كرده بودم, 
پیشرفت بیشتری کرده است. هرچند هنوزهم جای کار 
ای دوهی اس ار کل 

9 چرااسکی بازان ایرانی در مسابقات جام جهانى 

در مسابقات جهانی اسکی‌بازان حرفه‌ای زیادی 
از کشسورهای ایتالیاء جمهوری چک و اتريش شرکت 
امیدوارم روزی اسکی بازان ایرانی رادر جمع ۵نفر اول 
مسابقات جهانی ببینیم. 
مشکلاتی دارید... 
در حال حاضردر تیم ملی حضور ندارم و باید به صورت 
انفرادی و با هزینه خودم در مسابقات شرکت کنم. 

¢ هدف و برنامه آینده شما جیست؟ 

می خواهم به اسکی روى جمن ادامه بدهم تا 
موفقيت بيشترى در آینده كسب کنم» ضمن اين كه در 
به‌همراه اسکی بازانايران در مسابقات قهرمانى جهان 


در جمهوری چک و مسابقات قهرمانی جوانان جهان 


¢ و نظر شما درباره مردم ایران؟ 
بهترين و دوست داشتنی مردم جهان. شمابسیار مهربان» 


خونگرم و صمیمی هستید. از بودن کنار شما خوشحال هستم. 


مپترا MAS‏ 
چون عضو تیم ملی هستم. اسکی ندارم 





(لبخندی می زند اما هنوزهم ناراحت است) به خاطر 
محدودیت هایی که در تمرینات وجودداشت.ازسوی 
ديكر امکانات اولیه‌هم که برای ما وجودنداشت.به نظر شما 
ناراحتی ندارد؟ می توانیم خیلی بهتر از این باشیم اما ... 

O‏ شنیده ام که در مسابقات امروز با اسکی قرضی 
حضو ر داشتید. درست است؟ 

بله. جاره ديكرى نداشتم! 

© جرا؟ 

دو سال قبل در مسابقات قهرمانى جهان به مقام دوم 
دست يافتم وازان زمان تاكنون عض و تیم ملى بانوان 
هستم. امسا به عنوان یکی ازاعضاى تيم ملى بانوان 
اسپانسری پی دا کند ومن نيز که عضوهيج باشگاهی 
نبودم. وسایل اسکی روی چمن هم در ایران بسیار کم و 
دلیل نتوانستم که اسکی برای خود بخرم و از اسکی یکی 
ازبجه هاى تيم ملی آقایان استفاده کردم و بدون آنکه‌با آن 
اسکی تمرین داشته باشم در مسابقه حاضر شدم! 

© يس در روزهای تمرین جه کار می کردید؟ 

روزهای تمرین نیزاز اسکی بچه‌های دیگر که در 
اردو حضورداشتند. استفاده‌می کردم.البته اسکی آنها 
هم در حد خوب نبود! 

O‏ شما در برف هم تمرین دارید؟ 

بلهءبرف بهتر از جمن است البته از لحاظ مادی. 


لا 
ml RY mr‏ 


في صت میب د هز و 


۰ 


مشو 


مه 


PS‏ صت 


E 


© مثق ادتالياى 





درامد. 


حدیدتراین آرایش های لیک بر تر 


بات وجه به اینکه اکٹر باز یکنان ایرانی با تیم های خود قراردادهایی یک ساله امضام یکنند امسسال هم جابه 
جایی های زیادی در لیگ ایران صورت گرفت که در اینجا به مهمتري نآنها اشاره می شود. 





پرسپولیس. خانه تکانی بز رک 

پرسپولیس رامی توان پرکارترین تيم فصل نقل و 
انتقالاات دانست که بیش از ۱۰بازیکن ازدست‌دادوییش 
از ۱۰ بازیکن به حدمت كرفت تاجهرهاين تيم كاملا تغيبر 
كندء رقمى كه در یک فصل JE‏ وانتقالات كم سابقه بود. 

ميثمباثو. شيث رضايىءمهدى شيرىءابرأهيم 
شکوری. اشسپيتيم آرفی» جلال 
اکبری» مجتبی زارع. محمدپروین 
وعادل کلاه کج از جمله خریدهای 
| این‌فصل‌پرسپولیس‌هستند.ضمن 
اینکه اين تيم چند بازیکن گمنام را 
هم به خدمت گرفت؛ دو برزيلى 
به‌نام‌های وسلی برازدالمدی او تیاگو آلوزفراگاء که در 
كار انس اراد ها کم وف ضرق a‏ 

البته اين تيم بازیکنان صاحب نامی راهم از دست داد 
که شاخص ترین آن علی کریمی بود. رحمان رضایی 
مازی‌ارزارع پژمان نوری بهادرعبدی. علیرضاواحدی 
ala ASS‏ خواه»مهدی واعظی» ایوان پتروویج» 
فرانک آتسو و ابراهیم توره‌هم روانه تيم هاى دیگر شدند. 
این اندازه جابه جایی در یک تیم در فصل نقل و انتقالات 
کم سابقه به نظر می رسد. 

صباء از دست دادن ر ضابی 

صبای قم که مديران و مربیان جدیدی رادرراس خود 
می joio‏ فصل نقل Ey‏ اتيك اصلی نود 
راازدست دادو درمقابل چند با زیکن صاحب نام رابه 
علامرضارضایی مهاجم‌ملی پوش‌صباراهی‌استیل 
آذین وا زآنجاراهی امارات شد. المیر تولیاء عادل كلاه کج 
و شسیث رضایی دیگر چهره‌های شاخص صبا بودند که 
به تیم دیگری رفتند. 

مهس وااو SAS‏ 
بختيارى زاده. داو ود حقی واحمد تقوی‌هم به این تيم 





مقاومت. كم کار تر از هميشه 
بزركترين تغييردراين تيم شيرازى روى نيمكتش 
رخ داد وغلام ييروانى پس از ٠‏ اسال‌مربیگری دراين تيم 
جاى خود رابه داود مهابادی داد. 
مقاومت در فصل نقل و انتقالات چندان پر کار ظاهر 
نشد.اين تیم بازيكن شاخصى راجذب نکر ALS y‏ 
ف ر(ساييا) ومسعود همامی (راه آهن) مهم ترين جداشده 
های مقاومت به شمار می روند. 
استقلال» حفظ اسکلت اصلی 
مدافع عنوان‌قهرمانی موفق شد اکثرنفرات اصلی خود 
ی یب توان مهم ترين بازيكن 


۳۳۸۶ تک 23 ارم‎ bhi 


جداشده از این تیم دانست. 

میلاد نسوری میثم منیعی» اشکان نامداری» على 
عليزاده» ابراهيم تقی پورو علیرضاعباسفرد دیگر 
خرو جی‌های استقلال هس كيد که اکثر آنهابازیکنانی 
لیمکت شین بودند. 

در آنسورضاعنایتی» کیانوش رحمتی» سیدمهدی 
سید صالحی محمد محمدی و امیرحسین صادقی 
خریدهای اين فصل آبی ها به شمار می روند. 

استقلال با حنیف عمران‌زاده‌هم قراردادبستءاما 
محرومیت این بازیکن موجب شده‌تااین تیم نتواند از 
اين مدافع استفاده کند. 

تازه واردهای پر کار 

استیل آذين» تراکتورسازی وشاهین يارس جنوبی» 
سه تیم صعود کرده به لیگ بر ترند که دو تیم اول در بازار 
نقل و انتقالات حضور چشم گیری داشتند. 

بدون تردید بزرگترین 
خريد فصل را استيل آذین 
انجام داد که‌علی کریمی» 
ستاره‌فصل قبل پرسپولیس 
رابه خدمت گرفت.حسین 
كعبىءفريدونزندى,حامد 
كاويانيورواميرشايورزاده. 
ديكربازيكنان معروفى 
بودند که با استیل آذين 
قراردادامضا کردند. ضمن اينکه این تیم سه ستاره فصل 
گذشته داماش گیلان» على نظرمحمدی, افشین جاووشی 
و محمدرضامهدوی راهم به خدمت گرفت. 

تراکتورسازی‌هم عملکردی مشابه‌با استیل آذین 
داشت وبازیکنانمطرحی همچون محمد نصرتى. حسن 
رودباریان صابر میرقربانی عباس آقایی» لئوناردو پیمنتا 
وعرفان اولروم با این تيم فرارداد بستند. 

شاهین يارس جنوبی دیگر تيم صعود كرده به لیگ 
برترهم‌بیشتربه خریدبازیکنان کم‌نام ونشان تربسنده کرد 
وایوان پترویچ بازیکن فصل گذشته پرسپولیس شاخص 
لرورنيا ی یت a‏ 

ذوب آهن. آرام مثل سال گذشته 

ذوب آهن مثل روال سال گذشته در فصل نقل و 
انتقالات کمترین تغییررابه حوددید وموفق شداکثر 
نفرات اصلی خودرا حفظ کند. 

شاهین خيرى وعيسى اندوى مهم ترين جداشده های 
قهرمان جام حذفی محسوب می شوند. این تیم چهار 
بازیکن به نام های محمدقاضیء شهاب گردان آندره 
برنارد. و جلال امیدیان راهم به خدمت گرفت. 
۱ حفظ محمدرضا خلعتبری مهم ترين دستاورد ذوب 
اهن در تابستان Sp‏ 








ووس تس هيا 
فولادخوزستان 
باآمدن‌سرمربی 
جديد خود لوكا 
زيادى به خود دید. A‏ 
این تیم بیش از ٩‏ ۱ 
` حد ید به ۳ 
١بازيكن‏ 2 
A a a e‏ 
جواد شیر زاد» على حمودى. لفته حميدى, جاباموجيرى 
وعبدالوهاب ابوالهيل نام برد. 
سهراب بختی اری زاده» کارلوس آلبرتوء لوسپانو 
والنته» احمد آل نعمه» محمد قاضی» على بداوی» مجاهد 





خذیراوی و پژمان جمشیدی از جمله خروجی های این 
تیم آهوازی محسوب می شوند. 
پیکان. خریدهای کم نام ونشان 

ييكاندر فصل نقل وانتقالات بازیکن صاحب نامی 
رابه خدمت نگرفت و می توان از مسعود غلامعلی زاد 
(دروازه بان سابق ملوان)» به عنوان مهم ترین خرید این 
تیم نام برد. 

ساير تازه واردهای اين تیم بازیکنان دسته اولی 
هستند. در انسو هم محمد محمدی» حسن رودباریان 
سیدمهدی سيد صالحی و ایمان حیدری از پیکان جدا 
شدندودرمجموع پیکان‌هم تغییرات گسترده‌ای رابه 
خود ندید. 

راه آهن. تغییر ات چشم كير 

راه آهن هم از آن دسته تيم هایی است که در فصل JE‏ 
وانتقالات بسیار پر کار ظاهر شد. 

۳بازیکن زاین تيم جداشدند كهدربين آنهامی توان 
به حسین اشنا نادر غبیشاوی. داو ود حقی» سهراب 
انتظاری امین ت ركاشو ندء احمد تقوی»احمد مومن زاده 
و ی وک 

مسعودهمامی فر شید کریمی»ایمان حیدری»فرید 
عابدی»عیسی ترائوره»میلادزنیدپورشاخص ترين 
خریدهای اين تيم محسوب می شوند. 

سايباء پایان خریدهای نجومى 

سایپا که در فصل گذشته بازيكنان صاحب نام زيادى 
رابه خدمت گرفته بود دراین فصل صاب ر میرقربانی»ایمان 
رزاقی» عباس آقایی»علو ترائوره»عیسی ترائوره» کیانوش 
رحمتی» کاظم بر جلو» حسين كعبى و سيد جلال حسينى 
راجداشده دید تابا تغییرات زیادی مواجه شود. 

داريوش یزدانی» رضاخالقی فر جان نگودی و 
مرتضى ابراهيمى شاخص ترين بازيكنانى هستند که 
يمون ماران کلمت كر امت اناد Sie‏ 
A‏ الا یهاش وم ساب ری تست 

ملوان باز كشت پژمان نورى 

ملوانمثل سنت هميش كى اش رفت وآمدهای 
محدودى داشته است.باز كشت يؤمان نوری به‌ملوان از 
انتقالهای قابل توجه این فصل محسوب می شود. 

آدریان و آلوزدیگربا زیکن شاخصی است که‌به‌این 





استقلال اهواز › جدابى عراقى ها 

استقلالاهموازدرفصل نقل وانتقالاتورودىو 
خروجى هاى زيادى داشت که باز گشت ميلاد ميداوودى 
مهم ترين انتقال اين تيم اهوازى به شمار می رود. 

استقلالاهواز ٠١‏ بازيكن جد يدهم به خدمت كرفت 
كه بيشتر انها از بازیکنان سابق خداداد عزيزى در تيمهاى 
ابومس لم وييام خراساناند.مى توانبهفرانك آتسوىء 
محمد مطوری. ميلاد ميداوودى و احمد مقدسى پور 
اشاره کرد. 

مس عبور از بحران 

مس در فصل نقل و انتقالات روزهای خبرسازى را 
يشت سر گذاشت وحتی خبرانحلال این تيم هم منتشر 
شد که مسوولان اين تیم خبررا تكذيب کردند. 

نزد یک به ۱۰ بازیکن ازمس جداشدند که‌مهدی 
رحمتی» امیرحسین صادقی» مرتضی ابر اهیمی و جلال 
امیدیان صاحب نام تراز بقیه بودند. 

پیروزقربانی»سامان صفا. ميثم منیعی مسعودزارعی» 
على سامره و امیرحسین یوسفی از جمله خریدهای این 
قفي كرات a al‏ 
بازیکنانی همچون فرزاد آشوبی» مهدى رجب زاده و 
فراز فاطمی برای اين تيم که قراراست فصل آینده در لیگ 
قهرمانان آسیا شر کت کند یک موفقیت است, 

سپاهان پاس, ابومسلم و خر ید های بزر کت 

سپاهان علاوه براينكه امير قلعه نویی راروی نیمکت 
حود می بیند» در فصل نقل و انتقالات چند خرید بزرگ 
انجام‌داد.مهدی کریمیان شاهین خیری» سيد جلال 
حسینی» سيدمهدى رحمتی؛ احمد ال نعمه و ابراهیم 
توره تازه واردهای اين تيم اصفهانی محسوب می شوند. 

بازیکنان زیادی‌هم از جمع سپاهانی ها جداشدند 
که می توان به عباس محمدی فرش ادبهادرانی» الونگ 
لو که dl‏ هساب‌آبوالهیا خلال اك ۰ 
کریمی ورسول خطیبی اشاره کرد. محمود کریمی هم 
به خاطر مصدومیت از ناحیه جشم مجبور شد از فوتبال 
خداحافظی AS‏ 

پاس دراین فصل هم تغییرات زیادی رابه خود دید. 
چندین مهره اصلی اين تيم همدانى از جمله حنیف عمران 
زاده سامان‌صفاء جوادشیرژاد ابو الفضا ۱ ۳۲ 
محمد غلامی, مصطفی چتر آبگون, سیدمحمد علوی. 
اصغرطالب نسب و محمدرضامامانی راهی تیم های 
دیگر شدند. 

پاس ۱۲ بازیکن جدید هم به خدمت كرفت که 
عم‌ده انها بازیکنان صاحب نامی نیستند؛ يداله اکبری 
شاحص ترین آنهاست که به تيم سابقش باز گشته است. 

ابومسلم در فصل نقل وانتقالات حاشیه‌های زیادی‌در 
اطراف خوددیدوهمچنان مد یریت این تيم باجالش هایی 
همراه شد. 

میلاد نوریو پژمان جمشیدی مهم ترین خریدهای 
اين تيم مشهدی به شمار می روند. اما بازیکنان زیادی نيز 
ازاين تيم جداشدند که می توان به عرفان اولروم ميثم 
بائو.جان‌نگودی» جوادرزاقی. احمد مقدسی پور شهاب 
گردان و مهدی ثابتی اشاره کرد. 


حاشیه های خواندنی مسابقات جام جبانى اسکی روی چمن 


بی نظطمی حرف اول رامی زد 


وقتی برای تهیه گزارش از مسابقات اسکی روی چمن روز 
ينج شنبه به ديزین رفتیم.هوأی‌بسیارمطبوع‌وبهاری‌دیزین باعث 
شد که ۲ساعت معطلی ما درهتل بين المللی دیزین (!)برای بيدا 
كردن مسوول پد یرش به سرعت سپری شود. سر انجام اتاقی بهما 
داده‌شد.اتاق‌مادرهتل آدیزین بود.یعنی هتلی که‌بازسازی‌نشده 
است. البته میهمانان ویژه در هتل شماره یک حضور داشتند. 
درهتل شماره یک وسه پلاکارد خوش امد گویی در تمام پیست 
و محوطه دیده‌می شد. 

برخورد با داور درون بيست 

۲ صبح روز جمعه راس ساعت ۰ مسابقات مارپیچ بزرگ 
اغازشد.ابتدادوشرکت کننده‌به عنوان‌پیست با زکن مسیر را 
طی S‏ دوپس ازآن‌نیزبانوانمسابقات خودرادردوراول 
آغاز کردند.ده شرکت کننده‌ازایران جک ایتالیا اتریش المان 
وسوييس دراین بخش حاضر بودند.سه شر کت کننده‌ایرانی در 
یک قسمت مسیر سقو ط کرده و از ادامه مسابقات باز ماندند. 

پس از پایان مانش اول نوبت به شر کت کنند گان مرد رسید. 
۸شرکت کننده‌مردنیزدراین مسابقات حضورداشتند.شرکت 
دوراول رقابتهانزدیک بودو تنها ۲شرکت کننده توانستند زیر 

جالب ترین اتفاق درهمین دوربه وقوع بيوست. محمد 
مسیربود که‌یکی از داو ران يه امت وی‌حرکت کردواین دو 
نفر باهم برخورد سختی داشتند. جندين دقيقه مسابقه تعطيل 
شدوسرانجام محمدغلامى برای ادامه‌درمان با آمبولانس 
راهی بیمارستان شد. این هم یکی از شاهکارهای مادربر SIS‏ 
مسابقات جام جهانی بود.باید يادو رشوم که افرادفراوانی 
درطول پیست حضورداشتند كه عمل تا از حراست ودنله 
مسوولان بر گزاری یا داوران! 
لحظه زمین افتادودراز کش و درحال سرخوردن, به خط انتهایی 
رسید. 

آغاز دور دوم بامهندس 

ساعت ۱۰:۳۰ دوراول مسابقات به پایان رسید و خبری 
ES a‏ 
ویک شرکت کننده ازاتریش do girls‏ ازدورمسابقات 
حذف شدند. 

دوردوم‌مسابقات‌قر را ار 
علت تاخیر حضور مهندس,»مسابقات نیزبا ۵ ۱ دقیقه تاخیر آغاز 
شد.اینبار نیز ابتدابانوان مسابقات را آغاز کردند. که دوش رکت 
کنن ده از المان و اتریش به صورت مشت رک به عنوان قهرمانی 
دست يافتند. نکته جالب اين بعش مصدومیت «بیانکا لنز» از 
سوییس پس از عبوراز خط پایان بود. وی يس از عبورنتوانست 
كه سرعتش راکم کند وبه‌شدت با حفاظ دور پیست ب رخورد 
کرد اما خوشبختانه اتفاق خاصی برای وی نيفتاد. 


دردوردوم مسابقات بسیار يرهيجان ترشده‌بود. شرکت 
کنند گان رکوردهای نزدیک به‌همی داشتند وایرانی هانیزبسیار 
بهتر از دوراول در مسابقات حضور یافتند ورکوردهایشان 
به رکوردهایقهرمانان‌اروپایی بسیارنزدیک‌شد.دراین‌دور 
حسین کلهرازسایرایر انبهابهترعملکرد.وی که‌دردورپیش 
مسابقات به عنوان نایب قهرمانی دست يافته بود در این دوره از 
مسابقات به عنوان ششمی دست یافت. 

رقابت اصلی بين ادواردو فروازایتالیه مایکل اشتوكراز 
اسطوره اسکی روی‌جمن جهان است که‌دراین دوره‌ا زمسابقات 
تو انست مدال طلاراازان حودسازد. 

توزیع مدال درسطح‌جهانی! _ 

پس ازپایان مسابقات مردم به درون پیست هجوم اوردند. 
آنهابهسرعت خود رابه قهرمانان اروپایی رسانده‌و با آنهاعکس 
یادگاری انداحتند. بيشترين مشتری رانیزشر کت کننده خانم 
lol‏ داشتند. به جرات می توان كفت که نمك با 
انکه يس از مسابقه به شدت با حفاظ دور پیست بر خورد کرده‌و 
مصدوم شله بود بیش از یک ساعت در کنارمردم حضورداشت 
وباتک نک‌افرادی که می خواستندباوی عکس بیندازند.عکس 
انداخت. حتی یک بداخلاقی کو جک نیزاز وی دیده نشسد. او 
حدود ۰دفیقه پس از توزیع مدال‌نیزدر کنارمردم حضورداشت 
و سرانجام باعذ رخواهى فراوان از آنان جداشد. 

نکته جالب دیگر قسمت توزیع مدال بود که ناهماهنگی 
كاملا مشخص بود.ب رخلاف عرف تمام‌دنیازمانی که مداله اهدا 
شد. سرود ملى کشورهازده نشده و پرجمهایشان نیز بر افراشته 
مهندس‌همبه تنهایی مدالها را گرفت وبه گر دن‌قهر مانان‌انداخت 
وحتی‌هدایایی نقدی تانفردهم رانیز خودش به آنهااهداکرد.سه 
نفردیگردراین بخش تنها نظاره گر مهندس بودند که باسرعت 
هرجه تمامتر مشغول توزیع مدال بود. 

محافظین مهندس نیزبسیار جالب عمل می كردند جراكه 
اجازه نمی دادند فردی به فاصله ۵ متری على آبادی برسد. 

اين دوره از مسابقات جام جهانی اسکی باعدم موفقیت تیم 
ايران همراه بود. تیم چک اولء تيم اتريش دوم و تیم آیران به مقام 

ساندو یچ مسموم بر ایا یر lel‏ 

پذیرایی از ميهمانها نیز جالب بود. ورزشکاران خارجی در 
هتلبازسازىشدهقامتداشتندوايرانيهادرهتل شماره aj‏ 
روزاول مسابقات نهار به ورزشکاران ایرانی ساندويج داده شد! 
ساندویچی که نزدیک بود چند نفراز قهرمانان ایرانی راراهی 
بیمارستان کند و درهمان زمان ورزشکاران خارجی درهتل 
شماره ابه بهترین وجه يد يرابى می شدند. 

مانیزساعت ۱۵:۳۰ دقيقه هتل بسيار لوكس (!) خود را 
تحویل‌داده‌وبه سمت تهران‌حرکت کردیم وبه‌این فکرمی کردم 
که‌ماانسانهای اماتوری‌هستیم که‌سعی می کنیم خودراحرفه ای 
نشان‌دهیم! 
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بدمسنى در روسیه 
e‏ حمت كناد ز کر باق راز منوا که کر سس 
کر دار می تند |ز الكل cl ps‏ 
بعدهادر راستاى ضايع كردن عقل آدمیزادی هم استفاده 
بکنند.شاید با الكل JUAS‏ رافى زد؛ در عوض محلول 
بتادین رابرای مصارف پزشکی و بهداشتی اختراع می کرد. 
مگر انسان های شریف اولیه که الكل نداشتند. چه جوری 
به هم آمپول می زدند؟ با استفاده از پوست پر تقال. فشارش 
بدهيله كلى الكل ارش AAA‏ ينها لاود كان 
هم که هست.اصغرآقای آمپول زن سر کوچه خود ما یکبار 
که الکلش ته کشیده بود. منطقه حساس و استراتژیک محل 
تزریق رابااودکلنی که به حودش زده‌بود. ضدعفونی کرد. 
اين آخرین آمپولی بود كه خدابیامرز پدربز رگم زد. 
بيت الكل دار: 
اكر الكل به تحقيق آفريدند 
بس شابان وی انرا 
سرنك آماده و موضع مشخص 
پس آن رابهر تزریق آفریدند 
اروز متا مهات کاوبشت a‏ ادر عص هات وهو تور 
allas‏ کال کور ی Sali‏ 
خلاف از الکل به اشكال مختلف و طعم های گوناگون بيداد 
می کند. به حدى که يديده الكليسم. یکی از بیماری هاى 
رايج امروز در پاره ای از نقاط يبشرفته دنياست. 
از عواقب الكليسم: 
توبه كردم كه د گر می نخورم در همه عمر 
به جز از امشب و فرداشب و شب هاى دگر! 
یکی از کشورهابی که مصرف الكلش as YL‏ 
ووسحيه نت ا ی قن رو داعب انان بالا ده 
كه رئيس جمهور روسيه در دیدار با وزیربهداشت این 
کشور ضمن هشدار در موردافزایش مصرف مشروبات 
الکلی در روسیه از وی خواسته است تا مبارزه بامصرف 
اقراط الكل واشدت شفک به گرا رش خيركزارئ فارس 
وبه‌نقل از خبرگزاری جهان تركيه؛ دميترى مدودف. 
رئيس جمهورروسيه هشداردادهاست که مصرف سرانه 
مشروبات الكلى مردم اين كشور حتى از دوران پیش از 
فرویاشی‌اتحاد جماهير شوروى در دهه نود بیشتر شدهو 
بايد تدابیر جدی در اين زمینه انديشيده و سنجیده شود. 
یک خواننده روسی: 
شبا همه ش به میخونه میرم من 
سرأغ می و پیمونه میرم من.... 
چن دراه جلوگیری:برای کاهش وجلو گیری‌از 
افزایش مصرف مشروبات الکلی م ز خرف در کشور 
همسایه شمالی مان روسیه,به شرطی که قول مردانه بدهند 
dls diu iia‏ 
بردارند. چند راهکار ارائه می دهيم كه مسؤولان وزارت 


۳۳۸۶ ارو‎ Yp El 


بهداشت اين کشوربروند حالش راببرند. ما فقط برای 
مسائل و مشکلات داخل کشور راهکار ارائه نمی دهیم؛ 
بلکه اگر بار بخورد» برون مرزی هم کار می کنیم. ملاحظه 
بفررمایید: 

۱-استفاده از اسکلت: توصيه مى شود همان علامت 
al‏ وا که بر روي تيش ها الكل a‏ همست وزهرة 
آدم راآب می کند؛برروی شیشه‌های انواع مشروبات الکلی 
غير مجاز هم استفاده كنند و زيرش به روسی بنویسند: 
تصویر استفاده کننده بلی زاین نوشیدنی حفن! 

۲-قاطی کرد نآب:برای ترک دادن آدمهااز خيلى 
چیزهای بد. گاهی يك مرتبه و سیخکی نمی شود بر خورد 
کرد؛بلکه بهتراست تدریجی و خرهده حرده پیش رفت. 
جوری که خود طرف هم کمتر بو ببرد. دراین مورد خاص 
نيزمسؤولان بيات Laja pol a‏ 
الكل yo‏ نوشيدنى ها کاسته به عوض أن اب اضافه 
كنع BE‏ در این مور اضر پروژه ات س اشکالی 
تلاو فق سير سم کر کی ی 

۳-استفاده از كرمكن: روسيه اصولاً یک منطقه 
برو ةسيرف O‏ ی ناف امثير نرا 
می سوزاند؛ بلکه هم بيشتر. به خصوص منطقه سیبری آن 
كسمو زو سرا ره فاق ستاو ا ده 
آدم در آنجا تبدیل به آلاسکامی شود. حتی می گویند که 
اسکیموها هم می ترسند به این منطقه بيايند. فلذا به دولت 
رو سیه پیشنهادمی شود که از مردمش بخواهد به عوض 
اه اوردق تاد رمب بيه E‏ فى ھا ا کے و الک 
يوشاك گرم كننده ترى همچون لباس گرمکن استفاده 
نمایند. آدم لباس بیشتری بپوشد ولى عقلش سرجايش 
aa,‏ السك يد کی کد کار اب 
نخور كه ميكروب دارد. 

گفت:میکروب‌دیگر چیست؟.... Ga‏ با تو 


۴-علاج فاسد به افسد: در قدیم گاهی برای ازبین 
کم خطرتر دیگر استفاده می کردند که اصطلاحاً از آن به 
«علاج افسد به فاسد)نام می بردند. اين روش اما در اینجا 
کاربرد ندارد. 
كردن مصرف نوش يدنى هاى الكلىء ازافزايش انواع مواد 
مخدر استفاده كرد. اشتباه محض است.اين از آن خطرناکتر 
است. آن ازاین. سگ زردبرادرشغال است. این هر دو فقره 
درست كنيدء بزنید چشم و چار ملت را کور کنید. به جای 
آن فعلاً از انواع نوشیدنی های گازدار مجاز استفاده كنيد که 
اگرچه ضرر دارد اما این كجا و آن کجا؟ 

رفتن روی هوا با خیال راحت 

صنعت هواپیمایی کش ور اتفاق افتاده؛ یک مقداری ته دل 
برخی از هواپیمادوستان عزیز خالی شده است که به نحو 
مقتضی بايد پر كردد.ه ركس به هر طریقی که می تواند؛ 
e‏ قلما؛‌جانا مالاءحالا.... باید اعتمادسازی کند. در 
همین راستاء وزير محترم راه و ترابری اعلام کرد:« حمل و 


حرف زدن خیلی خوب است و درصد باورپذیری اش 
تالا ¿ra‏ 

اینهایی که می خواهند ملت رااز سوار شدن به هواپیما 
بترسانند حوب است‌بدانند که آب‌درهاون‌برقی‌می کوبند. 
مردم‌ماهشیار ترازاین حرفهاهستند که گول این حرفها 
رابخورند. آنهابه خوبى می دانند كه تعداد سوانح هوایی 
ما در قياس با سوانح و حوادث جاده ای قطره ای است در 
می شوند. چیز دیگری نيست سوارشوند؟ sse‏ همین دوتا 
سانحه اخیر نيز بی دليل اتفاق نيفتاد. در موردهواپیمای 
تويولف. جداشدن یک قطعه از موتورهواییماواصابت آن 
به موتوردیگر هواپیماو قسمتی از دم وبال عقب هواپیما 
باعث سقوط کامل آن در حوالی قزوین شد. هواپیمای 
ایلوشین تهرانسمشهد هم به خاطر سرعت زياد در هنگام 
فرودو مختصری جرو بحث در کابین خلبان El‏ 
ازبان د فرودگاه حارج شود و حادثه افرین گردد. اينها 
SS‏ 

ازقرارمس موع. خوشبختانه از ۲۷فروند هواپیمای 
خريدارى شده در سال جهارم عمر y‏ نهم تعداد yA‏ 
فروندغربی وا فروند شرقى بامتوسط عمرزیر ۱۰سال 
بوده‌است.اینها راما از خودمان در نیاوردیم؛بلکه حرفهای 
شنيدم که یکی از هواپیماها دست یک خانم دکتر بوده که 
فقط بین مر ل و مطب دررفت و آمدبوده است.ظاهر آمنزل 
ایشان در پاریس و محل کارشان در تهران بوده است. 
دارم که با اجازه عرض می کنم: 

۱ خود بیش پسروازی: برای هیچکس چیزی از 
جان خودش عزیزترنیست. خصوصابرای انهایی که 
خيلى جان عزيزند. مكراين که کسی جانش رااز سسرراه 
اورده‌باشد یادر قرعه کشی برنده شده باشد که بعید به 
نظر می رسد و عقل سالم نمی تواند آن راقبول كند. مكر 
روزی دوبار قبل وبعد ازغذاسوارهواپیما خواهم‌شد. 
هرجند که افزایش سوخت وقیمت بلیت آن‌ماراپیاده 
خواهد کرد. 

۲-هواپیم ای عر وس:هيج جیزی شیرین تراز 
اغاززند گی نیست. این رایکی از دوستانم که به تاز گی از 
همسرش جداشده است. تعریف می کرد. ظاهرآزنش 
موافق‌سوارشدن‌هواپیمانبوده»اماشوهرش دوست داشته 
als‏ أنها از همد يكر yt SI‏ 
او گفتم که علت جدایی آنهاهوایی است و قبول کرد که 
ماشين عروس. هواپیمایی را كل و سنبل زد و تزئین کرد. 
جلب توجه آنهابه سمت هواپیما خواهد شد. 


2 


Í 


8 


BR‏ باشيدياديكران 
۱ يس دراين روزهالازم است که با اقتدار کامل 


ناامیدی‌نخستین گامی است که انسان رابه سوی نیستی مى برد وبراى نجات 
از آن و رسیدن به آرامش توجه بیشترو دقیق‌تربه دور وبر ماست تادریابیم در کدام 
نقطه هستیم. برای جه تلاش می کنیم و اگر اینجا نبودیم جه می شد کرای کر دار 
است که شاید تو جه مان به افرادی که در شرایط بد تر ی فراردارند جلب شو دو شما 
اگرخوب دقت کنیددراین نقطه قرار گرفته‌ایدوامیدوارم le‏ توجهى در 
هر زمينهاى می تواند شمارازمين كير نماید. راستی دیگر کی می خواهیداماواگر و 
کاشکی رااز شرايط مو جود خود جدا كنيد و روحتان راراضی نگه داريد. 

نکتهپایانی هم ين که به هیچ مسال‌ای | حود. زند گیتان و حتی اطرافیان مغرور 
نشسوید که پرنده وقتی پروا ز می کند که قدرشاخه رامی‌داند. یعنی درست DIAZ‏ 
آنچیزی که ما فکر می کنیم. 

ا ب O‏ ا 
EN ENS‏ مجك سل ذل كنا ويد ابيا 
و ببينيد كه جه تغيير اساسى رامی توانستيد بدهید و... 

دوست خوبم! حركت ذات زندگی است واگر ميخ واهيد كارى راانجام دهيد 
وفكر می كنيد توانايى انجام آن راداريد ودر آن شك ندارید. قدم پیش بكذاريد که 
ترديد خوره روح است. 

نكته يايانى PE‏ بن روز ها ماد نايا وار لوت كتيلو وضاع واخوال 
موجود رادريابيد و همانگونه كه باعث دلگرمی عزيزان هستيد خودتان راسرشاراز 
انرزى كنيد كه به راستى استحقاق اين همه لطف راداريد! 


tad seri les 
گله خود شدهايد به شرط انكه از این يس ديكر آنچه هست رابه ديكران موكول نكنيد.‎ 
دوست خوبم! تمركز كنيد كه سکوت و تامل درونی عشق عظيمى رادر وجودتان‎ 
زندهمى كنا تابه همه چیزهایی كه انجام دادهايد افتخار كنيد وبااين کار صادقانه خطاها‎ 
وج رد ربب درضمن طى اين روزها اشک‎ 
os 


دراين شرايط شگفت‌انگیز كه گاه زند گی همه چیزرابه غارت مى برد وفرصتهارا 
محدود می سازد شما خوب ایستادگی كردهايد و خوشحالم كه مى بينم برای شما رقابت 
اساناست وراههاى مختلف راموبهموبررسى می كنيد .اما کاش بهاين نکته هم دقت 
كنيد كه احترام تنها نبايد شامل شما شود و درعين حال وقتى بامانعى سخت روبرو شديد 
ازشماانتظارنمی رود که كوش ه گیری کرده‌وریشه‌های خودراازدیگران جداسازيدكه 
اين عمل سخت و حیاتی هميشه هم موفقي تآميز تمام نمی‌شود. 

نکته بعدی نيز در مورد صدای درونتان است که مرتبا مسائلی رابه شما كوشزد می LS‏ 
اما متاسفانه توجه به آنها را از الزامات خود نمی‌دانید. 

در ضمن از شروع راه پر خطر دوری كنيد که شرایط به خطا کشیده شدن برای همه 
يكيان ایت 


بخوبی د بيداست که مدتی است افکار تان نامنظم شده و باورهایتان یک دست 
نیست وهمه‌اینهامی تواند روح و < سبکبال شمارابا خوددر كيو کند س 
کاش حالا که وقت کافی هم درآختبار دارید و تا کار به نقطه‌های حیاتی کشیده نشده 
تجد ید نظری نسبت به عملکر د خود داشته باشید .دوست خوبم! اینکه شما مطیع 
آنرژیاست که شمادراین راه از دست می دهید. 
حتی اگر شده روبروی خودتان بایستید 
و قدرت عملتان رادر مقابل هر نوع تهاجم زند گی به اثبات برسانید که غير از این هم 
از شما انتظار نمی رود. 

در ضمن با این ¿lo gio‏ که شما پیش گرفته‌اید مطمئن باشید که از روزمر گی 
خارج خواهید شد! 


لیسست» 


بسیار خرس ندم که بر خلاف گذشته همه چیز طبق روال خود پیش می رود 
وشمانیزروحبه خوب خودتان رادارید و با تمامی دلایل ساده خود تاانتهای 
آرزوها پیش می رويد وصادقانه بگویم كه الهامبخش دیگران بخصوص نزدیکان 


7 شده‌اید. يس كاش قدر زند گی خوبتان رابدانید و با تمام وجود به دیگران ثابت 
RA ١‏ 


در مورد فاصله ايجاد شده و دلتنگی‌های نهجندان جدى شماهم بايد بكويم 


که کاش هرچه زودترآنرابرطرف سسازید وبرای یک شسادمانی اساسی خحوه 
وا اماد ds‏ هف دسا اا e‏ 


سا زگاری جشیدنیست! 





B 


5 


از:د کتر نويد خدادوست 


خودتان هم حوب می دانید كه كاه بيش از حد حق به جانب مى شويد وبهانه كيرى 
می‌کنید و كاه نيز اینقدر دلگیر می شسويل که گویی هر گز نمی خواهید عقیده خود را 
بروزدهید .اما اگر بخواهید حداقل باخود تان صادق باشید بجای اين کناره گیری لازم 
است که مسو ولیت مشکل وبی مهری‌های ایجاد شده راب رعهده بگیرید و شرابط درک 


متقابل را در طرف مقابل خود هم ایجاد كنيد تابتوانید سنگی را از پیش رو بردارید. 
البته امید وارم اين را نیز بدانید که يافشارى بر نظر خود گاه روابط راهر چند که 


صمیمانه باشد. نابود می کند» يس يا متقاعد شويد ویا دیگران رامتقاعد كنيد که به 
طور قطعی بعداً حوشحال خواهید شد که از چاره کار غافل نشده‌اید. 

درپایان هم بای د تاکید كنم می توانید باداشسته‌هایتان‌همانند برقی باشید که 
بدرخشید نه جون شمعی که خود را بكاهيد. 


كاش اين راعميقاً ب اور كنيد كه زمان به خاطر هیچ كس توقف نخواهد 
كرد. يس بجاى تاكيد بر روى مسائل سخت گیرانه خود كاه انها رانيز مخفى 
نكهداريد» خودرامتقاعد برای استفادهازامكانات مطلوب كنيد که شرايط 
دجار تغییر خواهدشدوشمائيزدرحالعبورهستيدوحالازمان آن رسیده 
تااز خود بپرسید چقدر از این راه راطی کرده‌اید؟! و در آینده کدام هدف را 
نشانه رفته‌اید؟ پس چرا غفلت؟! دوست نازنینم! به خدا توکل كنيد و محبت 
خود رااز دیگران دریغ نکنید كه راه درست سعادت بدون پیج و خم است و 
تنها کافیست پلک‌های خود را باز نگهدارید. 


دوست خوبم! هرجه در برابر زند گی شك ركزارتر باشید آرامش بیشتری را 
برای خودواطرافیان به‌ارمغان اورده‌اید پس درونتان راباندای‌بلند عش ق اشنا 
ÓN‏ اعفادی کر ذو نبو جا عون كيد کار رای غادر 
A A SA SO SS‏ 
اگر چنین كرديد عزيزان شما نيز أن رابا جان و دل می پذیرند و در مواقع لازم از 
داشته‌هایشان باقاطعيت حمايت می كنند. واين خود کمک می كند تا بتوانيد گنج 
حبس شده درونتان را شكارسازيدو حس احترام به لطف ديك ران را تقويت كنيد. 
E A‏ ی مدرو اويا كه ريخ 
as‏ اغفادات کا ےا دو احتمال يرون آشفتگی زا دربی 


دارد. 


اولين توصیه من به شمادر موردبی توجهى نسبت به امانتی است كه مسووليت 
آن برعهده شماست وهركونه تعللى در مورداش باعث يشيمانى بزركى خواهد 
شد واميدوارم|زكناراين موضوع بی تفاوت عبور نكنيد ودر ضمن در مورد 
تصميمى كه هنوز در مورداش ترديد داريد جرا عجله می کنید؟ بيدا نیست. اما 
حداقل اين رادرذهن خود داش ته باشيد که وقتى امرى به زمانش نزديك نشده 
باشد پافشاری در مورد آن بيهوده است و البته اميدوارم اين موضوع راهم به خود 
ياداور شوید كه هر چیزی واقعا ارزش اين همه خودخوری و رنج بردن را ندارد 


و گاه انسان از هر چیزی که بگریزد بلعکس به سویش خواهد آمد و این نشانگر 
گاه بیهو ده تاختن‌های ماست! 


يك موضوع رابرای خودروشن كنيد و آن‌اینکه‌وقتی در مسیرزندگی گام 
برمی‌دارید.باید خودرااماده‌روبرویی باهر حادثه ای کنیدواین روزهااوردن 
ع ای ی او DAR EE‏ 
ف ارابك دنيايى بواوشادى رابراى خود la‏ 

دوست y‏ بم!اخيلىها آرزوى داشتن یک زند گی خوب‌وراحت رادارند 
ادر دانستن ta‏ چودهم ود هنرى اث که ایو قدرش ر 


بااینکه‌اینقدرمورد توجهاطرافيان هستيد وخيلىهادوستتاندارند, نمی دانم 
جرایریش ان احوال شده‌اید وب رخلاف انچه که می خواهید و برایتان ضروری 
به‌نظر می رسد قد م برمی‌دارید درحالی که این شیوه خواسته و یاناخواسته به 
هرحال شما رااز واقعیت‌ها دورو دورتر می کند طوری که شاید حتی با حيرت و 


معصومیت همانند کو د کان نظاره گر ماجرا شوید. البته امیدوارم در این راه منتظر 


ds y‏ معجزه نباشید چون گذرزمان باعث تغییراوضاع خواهد شد و شما تنها باید 
برای رسیدن به اصل واقعی خود تلاش کنید. در ضمن امیدوارم واژه «غیرقابل 
نیست و خود این موضوع خحوشحال کننده است. 





Y ۱‏ تبكر 
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١5و‏ ست دار de‏ اشتاه در اعفه کی 


دنز 





و 

كنده گو 
نوشته: سرو خانزادیان 
SeroKhanzadian‏ 





ترحمه: احمد نورى زاده 


یکی بود» یکی نبود. يك مرد بی عار و شلخته بود. از دست این مرد هیچ كارى برنمى آمد. 
اما بيا و ببين که جه آدم گنده‌گویی بود. بازبانش دنيا رامی‌خرید و می‌فرخت. غروب یک 
روزبه زنش گفت: 

-آهای خانم جان! فردامی رم جنگل هیزم جمع كنم ببرم شهربفروشم برات لباس‌های 
قشنگ قشنگ بخرم! 

زن که می‌دانست شوهرش از جه قماشی است و دل پری از اوداشت پرخاش کنان 
جواب داد: 

-بسه! بسه! اكه زبانت نبود کلاغا تورو می خوردن! 

مرد فاه قاه خندید و باد به غبغب انداخت البته روز بعد به جنگل نرفت. تمام روزراتوی 
خانه لم داد .عصرهم قميّزدركردن وكندهكويى راازسركرفت .زنش بدجورى داغ کردودر 
حالی که از خشم ديوانه شده بود به او توپید که: 

-اى تنبل بىعرضه بهت می گم زبونتو كاز بگیرا 

این حرف برای مرد خيلى كران تمام شد مثل خروس شد وبهزنش يريد که: 

-جى؟ من مرد هستم! می فهمى؟ هرجه كه بگم انجام می دم! 

زن صبر کرد صبر کرد تا این که يك روز كاسه صبرش لبريز شدوبه شوهرش گفت: 

-اى مرد! زبونتو كاز بگیر و جفنگ نگو! و گرنه جوری دیوونه‌ات می کنم که خودت 
هم خودتونشناسی‌ها! 

مرد که به پهلو دراز کشیده بود زنش رامسخره کرد و جواب‌داد: 

-هه! تو کی باشی که بتونی منودیوونه بکنی؟ من مردهستم می‌فهمی امردا, 

زن که‌دیگرنمی توانست اخلاق زشتاوراتحمل کند تصمیم كرفت شوه رگنده گویش 
راحسابی تربیت کند يس صبح زود شوهرش رااز خواب بیدار کرد و به او گفت: 

-شوهر جان! پاشوبزغاله رو ببرشهر بفروش برای خودت بالا پوش وبرای من هم شال 
کفش ودامن گلی بخر! 

مرد ذوق‌زده شد و جواب داد: 

-خیلی خوب می‌رم!مرد هستم مگه نه؟ 

زن‌به شاخ‌های بزغاله طنابی بست. سر طناب رابه دست شوهرش داد و اورابه شهرروانه 
کرد. مرد رفت و هی راه رفت تااین که در میان راه حسته شد. پس زیر درختی دراز کشید» 
طناب بز غاله راهم به پایش بست و خوابید. خوابید. خوابيد و یک لحظه‌بیدارشد و دید که‌ای 
وای بزغاله نیست. له له زنان خودش رابه شهررساند. به شهر که رسید به بازاررفت و دید یک 


امیر EL cl‏ س ت سی س 


x TTT ۲۰ Jal 
تله‎ Ga بانخكر ار زحمات معطم پر‎ 


در سال تحصيلى ۸۷-۸۸ بامعدل ۳۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شد است. 
piil‏ از او تجای مختر م مدر سه 








حبیب امین سر خی داش آموز كلاس اول ابتدلیی 








نفردارد بزغاله اش رامى فروشد .از تعجب در جایش میخکوب شد وبا خودش گفت: 
- اون حتماً بزغاله منه! اكه بزغاله منه يس اون مرد هم من‌هستم! پس اكه اون مرد من 

هستم خود من کی هستم؟ 

خیلی فکر کرد و جون نمی توانست حقیقت رابفهمد ناراحت شد.بالا خره نتیجه كرفت 
كه خودش, خودش نيست إبلكه شخص دیگری است. با زهم فکر کرد.امابه نتیجه‌ای نر سید. 
کمی آخ و اوخ کرد و به خانه بررگشت. هوا تاریک شده بود که او به خانه‌اش رسید ودر زد. 
زنش از توی حياط يرسيد! 

= 

-غريب هستم خواهرا یه جايى بده امشب بخوابم و صبح راهبيفتم برم! 

زن همينكه در راباز کرد وشوهرش رادست از پادرازتر وخسته دید. به ماجرايى بردو 
خنده‌اش گرفت» اما به روی خودش نياورد و گفت: 

l ا‎ 

ان شب برادرزن هم در خانه انها ميهمان بود. زن برای انها سفره پهن كرد و غذا 
جيد. وقتى که شام را خوردند رختخواب يهن کردتا بخوابند. يس برادرزن و شوهر خواهر 
گفت: 

-خواهرامنوصبح زود بیدار کن! 

-خیلی خوب غریبه! زود بیدارت می کنم! 

هنوزهواروشن نشده بود که زن اورابیدار کرد. مرد در تاریکیلباس پوشید وبه راه‌افتاد. 
سایه‌اش دراز شد وپیشاپیش او په راه افتاد. مرد په سایه نگاه کرد و دید مال حودش‌نیست 
بلکه سایه برادرزنش است که كلاه كله قندی به سر گذاشته است. از ترس دست و یایش را 
گم کرد و با خودش گفت: 

-وای! وای! اون زن به جای این که منو بیدار بکنه برادرش روبيدار کرده:وای... وای... 

pl, y‏ تا به زن صاحب‌خانه بگوید که اشتباه كرده اس تو بايد او را بیدار می کرد 
نه برادرش را. 

وقتى به خانه رسيد زن مشغول كيراندن تنورو پختن نان بود.همينكه چشم زن به شوهر 
كيج و سرگردانش افتاد. قاه قاه خنديد ويرسيد: 

مرد گردنش راكج كرد و گفت: 

-آخه اشتباه کرده‌ای خواهر !به جاى اين که منو بيدار بكنى برادر تر و بیدار کرده‌ای! 

زن از خنده روده‌بر شد. نفرين کنان به شوهرش گفت: 

-ديدى بالاخره کاری کردم كه خودت هم خودتو نشناختی ای‌مرد؟ مگه نگفتم که اكه 
بخوام ديوونهات مى كنم؟ 

گنده گو فریادزد: 

ll >‏ گفته بودی؟ 

- گفته بودی! گفته بودی! ای بی‌عرضه گفته بودم اما نگفته‌بودم تااين اندازه! 

مرد تازه متو جه شد. که جه بلابی سرش امده است و مات ومبهوت ماند. به این ترتیب 
گنده گو بعد از ان روز دیگر زبانش را كازكرفت وسربهزيروساكت شد. 8 


علی سيد pane‏ نانش آموزکللس جهارم 


ذر سال تحصبلی ۸۷-۸۸ با معد ل ۱۹۷۸ 
شا گرد اول شناخته شدداست. 
نکر از بای سنترم مدر و موزغارکراميسرفار ei llo‏ 
باس شاكرى 
دلاش آموز كلاس اول ابتحابي. 
درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ 
شاكرد عمتاز شناخته شد هاست 
باتشكر از اولبای محترم مدرسه 








یام از شما جاب از ما 


زیرنظر: سروش 


© هادی‌جان»همسرعزیزم»هرروز از ماه‌مردادراکه‌با تو 
هستم برایم روز تولد توست اين روزهای هميشه زیبارا 
به شما تبریک می گویم. همسرت معصومه LS‏ 
© سرکار خانم شایسته جعفری بهترین و زیباترین 
آهنگ زند گی من تبش قلب تو دوست گرامی می‌باشد. 
تولدت مبارک. دوستت فروغ الزمان ضرغامی - مشهد 
© همسر عزیزم معصومه جانء آغاز پنجمین سالروز 
پیوند نا گسستنی‌مان رابا هزاران شاخه گل ياس به شما 
همدم و دوست و رفیق عزیز تبریک می گویم. 
همسرت مر تضی بابایی 
e‏ جان اولین سالگرد تولدت رابا هزاران شاخه 
گل ياس تبریک می گویم. الهام معتمدی فر -اصفهان 
e‏ عرز بر برادرزاده‌نازم تولدت را تبریک می گوییم 
و امیدوارم که هميشه لبخند بر لبانت مثل شاخه گل 
هو یدا باشد. 
ميد از طرف عمووزن عمو سارنگ صادفی رقیه رمضانی 


© سيمين ys‏ خواهرزاده محبوبم قدم نورسیده 
ع و اک 
زیبایت راازراه دور می‌بوسیم. 
گلناز احمدی و شهرام صفری رشت 
© احسان چالن همسرمهربانم مرداد. ماه شکفتن توو 
روز پیوند نااگسستنی ماست اين روزرابه شما تبریک 
می گویم. همسرت راضیه عابدینی از کرج 
© احمدجال» پسر عزیز و مهربانم روز تولدت رابه تو 
تبریک می گویم و قبولیت در کنکور سراسری بانمرات 
عالی باعث سرافرازی ما شد سپاسگزار تو هستیم. 
مادرت فاطمه شریفی ورامین 
© پردسای عریوم تنهابهانه زندگی, تا پای جان 
دوستت دارم» روز تولدت رابه‌همراه‌هزاران شاخه گل 
سرخ از جنس عشق تبریک می گویم. 
رامین صبحی از رشت 
oz ©‏ همسر حوبم» پانزده سال از پیوند عشق و 
محبت و وفاداری گذشت هر چند خداوند یادگاری به 
ما عطانکرد. اما در این مدت مهر و محبت تو جانشین 
تمام خواسته‌هایم شد ۱مرداد تولدت مبارک دوستت 


دارم. 


منصوره رحمانى ‏ تهران 


© ماك اجان همسرعزیزم ۲۰مرداد چهل وسومين 
سال تولدت را با هزاران شاخه كل تبریک می گویم 
خداوند شمارا تندرست و پایدار بدارد. 
همسرت احمد رحمتی -فومن 
O‏ پسرعزیزم» مصطفی جان» ۱ ۲مردادروز طلوع خورشید 
ERARIO‏ 
از طرف مادر و يدرت زهرا و اسماعيل صفرى - شيراز 
© سبو اجان دهم شهريورهفتمين بهار زند گیت را 
تبریک می گوییم و امیدواریم كه هميشه شاد باشی. 
يدرو مادرت - صادقى يور - رمضانى 





اگر شما هم مايل هستيد حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانيد ييام خود را كلمه به كلمه فقط در فرم اصلى زیر برای ما ارسال كنيد و روى ياكت بنويسيد 
مربوط به پیام رايكان البته نوشتن نام فاميل در پیا م ارسالی شما ال زام یاست و به ply‏ های يدون نام فامیلی ترتيب اثر داده نخواهد شد. 


مشخصات ارسال کننده ييام 


| تر گس مهبر ¿gio‏ داش آموركلاس اول ابتدایی 
درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ Jarab‏ ۳۰ 
شا د ممتاز شناخته شد د ایت 
بانشکر از اولياى محتر م مدر سه 


در سال تحعیلی ۸۷-۸۸ باععدل۲۰ 
lios PLE‏ شناخته شد د است 
با نشطر از ¿lll‏ صدر سعد y‏ اشنصابی شاجر منت ١١‏ 


محمد y‏ تا قاضی 
0 دانش آموزکلاس اول 
Baes‏ سناخته شد است 


بانشحر از اولمای مكبر م مدر سه شید بافر ی 


كاوه plo‏ داش آموزکناس پنجم بندایی 
در سال تحصبلی ۸۷-۸۸ بامعدل ۲۰ 
شا گرد جمتاز شناخته شدداست 
de‏ از او لجاء محتر م فدر سه 





| اولین موسسد ترمیم مو در gls‏ ”ن 


۴ مدرسه يننا لهدلی صدر‎ jl 
تامعد ل۲۰‎ AY-AA ڈر سال تحصيلي‎ 
شا ګر د ممتاز شناخته اشد داست‎ 
با نکر از اولياى محترم مدرسه‎ 
ا جمشیدی‎ 
دلنش آموز كلاس لول‎ 
۳۰ در سال تحصيلين ۸۲۸۸ بامعدل‎ 
سا گر د عستاز سنا ماه شد واست‎ 
باتشکر از او لبای متتر م مدر سه بشنت‎ 


ES 


| AE 


# . 


زمر تخلر متخصص ترس مو از كاتاذا e‏ 
— خبابان ولى عضر - جنب ahis - la ls‏ سوم 
AAA+ATTT = AAAI ATA — AAAAT ۳‏ 


A, 4 
e RQ AAs ۱ 


۳ 
ود‎ AAA TAS 


آذ 


جا که دل 


تست ده میگ 


de 


SINS 


$510 





ji 


AR 
امیرمهدی ايمانى‎ 


ات 
۵۵ ساله -تهران 


فا شيشاى شما 


iy 

زهرا سلامی ۵ ساله 

آروین نجف زاده 
کلاس اول 






































محمد عابد ین پورفر حمند 
۱ساله 















































به مناسبت ۱۱ امین سال بيدايش جمهورى 
مردمی چین» تعدادی از دانشجویان منطقه«هنشان» شهر«آنوهی» پرچم بز ركى را که 
۰ مترمربع است. تنهابا استفاده از کف دستهای خودرنگ کردند تااثردست‌همه انها 
و مردم جين روی يرجم کشورشان جاودانه بماند. 


Bm o ۵۱‏ 
مسربازان ارتش بريتانياء تابوت 
آخرين بازمانده جنگ جهانی اول راحمل می كنند. «هری پچ» آخرين بازمانده جنگ 
جهانی اول بود که مرك او هفته گذشته اعلام شد.هزاران نفربرای شر کت در مراسم 
تشییع او در «ولز کاتدرال» جمع شدند و با او وداع کردند. «هری يج) يك هفته دیگر 

۱ ساله می شد که دنیا به او وفا نکر د! 





کاندیدای مغلوب شاه ریاست جمهوری آندونزی انجام دادند تعدادی از مردم» خود 
را تا كردن در خاک دفن کردند و بدین وسیله اعتراض خود رانشان دادند. آنها بااین کار 
اعلام کردند كه خاک اندونزی به مردم آن تعلق دارد و سرمایه گذاران خارجی نسبت 
به ان حقی ندارند. 















يك پیرمرد در مقابل مقبره 
چند تن از قربانیان حادثه 
هيروشيمه برایشان دعا | ۲ 
۶ امین سالروز حادثه - 

ME e. 
| هيروشيما توسط امريكا‎ 
بود.اين بمباران که در اچ‎ 
انجام شسد»‎ ۱۹۶۵ JE 
PA اولین حمله اتمی به یک‎ 


se 


A 


این مرددر طی برنامهاى به منظور 
حمایت از کودکان محرومءلباس بابانوئل پوشیده‌ و قصدداردا زدیواریک هتل در 
سیدنی به پایین برود. این نمایش که توسط گروه«ورایتی» انجام شد تمام در آمد خود 
رادرراه کودکان محروم اهدا کرد تاعلاوه‌بر کمک به آنهاء این امیدرابدهد که‌بابانوئل 
هميشه مراقب انها خواهد بود. 





چند خلبان هلى كويترهاى امدادبا 
الى Ss ll ls ol‏ 
بود و برای جلوگیری از آتش‌سوزیهای مهيب كه تعداد آنها در سالهاى اخیر بسیار زياد 
بوده به طور عمد توس ط مامورین در كوههاى «مک‌لین» ایجاد شد. بدين ترتيب که در 
صورت بروز آتش‌سوزی, آتش در درون دره باقی می‌ماند و گسترش نمی‌یافت. ۲۵۰۰ 
نفرساکن دهکده لیلوت مجبور شه ند براى چند روز خانه‌هایشان راترک کنند تااین 
آتش‌سوزی عمدی انجام شود و سپس به دهکده بر گشتند. 
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